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 ینوشته فرنازفرج|ییرمان آدم ربا
 

telegram.me/caffetakroman 
 
 *یکین*
مامانِ ( برگشته  و مادرجونمارستانی تموم شده واز بفتشی که مامان شدمی فهمرونی بي سر و صدادنی شنبا

 باز سادنی صبح وا7:45 ي عقربه ها رودمی نگاه به ساعت انداختم که دهی..زنهیهم داره باهاش حرف م)مامانم
 نیی زودتر اومد از جام بلند شدم و رفتم پاکمی روزینسبت به پر

 یسلام مامان جونم خسته نباش_
 ست؟ی ن؟زودي شدداری توچرا الان بیسلام دخترم مرس:مامان

  چه خبر؟نیی پاامی گفتم بگهید_
 ستی ني خبریسلامت:مامان

 ؟ي حرف بزنم الان وقت دار باهاتی راجع به موضوعخواستمیاومم مامان م_
  بگوزمیآره عز:مامان

  که نداره؟ی اشکالامی برم تا صبح ندی منم که دعوتم شاواستی شيآخر هفته نامزد_
 کار؟ی اونجا چیمعلومه که اشکال داره تا صبح بمون:مامان

 امی از پس خودم بر مشهی سالم م20 گهی ديهفته ..ستمیمن بچه ن.. لطفا!!مامان_
 و منم قبلا می حرف زدی خونه بمونرونی شبو بيخوای موضوع که تو منی ما قبلا هم راجع به ایکی ننیبب:مامان

 درسته که ما خارج از ی از خونه باشرونی شبو بی که انقد اصرار کنستی نیلی دلگهیمخالفتمو بهت گفتم پس د
 ی کنتی رو رعایی حد و حدود هاهی دی بايبزار  پاری زوی که تو همه چشهی نملی دلنی ای ولمیکنی می زندگرانیا
 ... رو قبلا هم بهنای که ایدونیم
 خواستمو بر آورده نی خواستم؟؟فقط ايزی مامان من تا حالا ازت چی ولی رو قبلت هم گفتنای ادونمیآره آره م_

  کن لطفا
 م؟ی بعدا حرف بزنشهی خستم مکمی من الان یکین:مامان

 ..لطفا مامان بزار برم..  کردمي پافشارهی قضنی ايم انقدر رو من خسته شدمی الان حرف بزننینه هم_
 ..ي شب خونه ا9 تا دو هفته قبل از ساعت یکنیحالا که انقد اصرار م:مامان

 ستی عادلانه ننی ایشب؟ول9؟؟؟یچ



        رمان آدم ربایی                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 4 

 مامان مگه من بچم؟_
 9 که گفتم دو هفته ساعت نیهم:مامان

  شدهی دختر بزرگگهی دیکیشب؟ن9 که ی چیعنیسارا : مادر جون به حرف اومد و گفتآخرش
رو به .. فقطرمی نمرونی تا آخر عمرم بگهی نداره چرا دو هفته؟من دینه مادر جون اشکال: به مادر جون گفتمرو

 هی. خوامی نمیچی ازت هگهی خواستمو برآورده کن و منم دنیفقط آخر: ادامه دادمکردیمامان که داشت نگام م
 خوامی تولد ميکادو

 ؟یی کادوچه:مامان
 ...خوامیمن واسه تولد امسالم بابامو م_

 ی ولشهی می حرفم عصباننی از ادونستمی نشون ندارم می من عکس العملی ولکردنی مبهوت نگام مهردوشون
 ... تنگ شدهدمشی ساله ند15 بابام که يخب دلم برا

 
 ؟یگی می چیفهمی مکاین:مادرجون

 آره_
   دعوتش کنگسی دي تولدم که هفته يبهش زنگ بزن و برا: به مامان ادامه دادمرو

 تو زنگ ي نخواستم بدون اجازه چوقتی هیشمارشم حفظم ول: برداشتم و رو بهش گفتمزی تلفنو از رو مرفتم
 بزنم پس خودت زنگ بزن

 وی منم همه چنشیرو بب حالا که دلت براش تنگ شده بنشیبرو بب!چرا زنگ؟: از دستم گرفت و گفتتلفنو
 هست حداقل تنها نجای اکوی بابات نشی دارم تو برو پیکی به اسم ني انگار نه انگار که دخترکنمیفراموش م

 ستمین
 چند هی رفتم ي فکرچی بشه بدون هدهی کشنجای بحثمون به اکردمی قفل کرده بود فکر نمی مغزم سر صبحواقعا

 خونه راه افتادم که مادر جون یبرداشتم و به سمت خروج...  شارژر ووی مثل گوشي ضرورلیدست لباس و وسا
 ؟ی مطمئنیکین:گفت

 ستی واسه احساسم ارزش قائل نی دکتر برومند کسي تو خونه یاون پدرمه دلم براش تنگ شده ول_
 گردهیبزار بره خشمش که فروکش کنه برم: که مامانم روبه مادر جون گفتدمی شنی رو گفتم ولنایا

 کنه؟ی فروکش می سارا خشم تو کِی ولکنهیخشمش که فروکش م: جونمادر
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 خشمش باعث شده من نی ساله که فروکش نکرده هم12خشم مامانم الان ..دمی حرفاشونو نشني هی بقگهید
 چون دی زودتر خودشو وقف داد شایلی خطی شرانی با اکوی سال از پدرم دور بمونم برام تعجب آوره که ن12

 میکردی می زندگرانیا  رفتم کاش ما همای همون به سمت دري آروم شم براکمی خواستمیم..ازدواج کرده
 بره شرفتی برا پخوادی که مامان و بابام  طلاق گرفتن بابام گفت میاز وقت.. باشهکایهرچند فکر کنم بابام آمر

  درست طلاقشونو بهم نگفت فقط گفت اون متکبره، اون مغروره، اون پول دوستهلی مامانم دلچوقتیه..اونجا
 کردمی من باور نمیول

 کنم ی آب تنهی هم نبود لباسامو در آوردم تا ی تو ساحل باشه و در واقع کسی صبح کس8 نداشتم ساعت توقع
سرم انقد که فکر کردم ! دونمیلا نم بابام مقصر بوده؟ اصدی مغرور اونه؟شادیکنه؟شای مينجوریواقعا چرا مامان ا

 ی از ساحل دور شدم ولیلی که خدمی و دکردم  آب برگشتم به پشتم نگاهي آب و اومدم روری رفتم زکردیدرد م
نفس کم .. آبریز.. آبيرو.. آبری دوباره زکنهی به قول مامان خشمم داره فروکش مگهی دگردمی برمسیمهم ن

 هوشی احساس کردم دارم بفتهی داره میچه اتفاق.. نتونستم برگردم رو آبگهی دشمیآوردم انگار که دارم خفه م
 ... نشدميزی چمتوجه گهی بعد دنی چند مشمیم
 
 نگاه به هی؟! کجاستگهی دنجایا.. نا آشنامطی محهی چشمامو باز کردم که متوجه شدم تو جهی احساس سرگبا

 پس چطور؟؟از جام یباسامو در آوردم و رفتم آب تن لادمهی ك يزی چنیآخر!!! لباس تنمه دمیخودم انداختم د
 نجایا!!! منه و تو آشپزخونسبه  پشتشي پسر قد بلندهی دمی مقابلم رد شدم که ديبلند شدم و از راهرو

 نجای تو ایه: به بازوش زدم و گفتمیکی و با دستم سادمی توجه به اطرافم رفتم کنارش وایب!کجاست؟
 ؟ی هستیکجاست؟تو ک

 .. ستی کجاست مهم ننجای و امی من کنکهیا: نگاه به بازوش انداخت و رو به من گفتهی اول
 کنم؟ی مکاری چنجای کجاس؟من انجای بگو ا؟زودی چیعنی_
 هیی آدم ربانیا: رو بهم گفتی کلافگبا

 ه؟؟؟ی چگهی دیی؟آدم ربا!!!هـــــا
 منم باور کردم..اوه حتما: مسخره کردم و گفتمي خنده هی
 بود راه رفتم و در همون حال یمی که به نظر قدی بزرگيوع کردم تو خونه  شرالیخیب

 می رو شروه کنی تا مهمونرونی بدیایب.. شدم ری دخترا کاملا غافلگرونی بدیایب..یجن...آندرا...یمگ...وایش:گفتم
 د؟؟ی رو راه انداخترانهی غافلگی مهموننی ؟؟چرا امروز استی فقط  امروز که تولدم نیول.. بودی خوبزیسورپرا
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  رونی بدیایب..میریگی نداره امروز جشن میباشه اشکال: دوباره گفتمدهی جواب نمی کسدمی دیوقت
  رو شروع کننی مهمونخوانی می ک؟پسی چیعنی.. جواب ندادی کسبازم

داره  وجود نی و نه مهمونينه دختر: خواستم دوباره صدا بزنم همون پسره بازومو گرفت تو دستاش و گفتتا
 ؟یفهمی مدمیمن تو رو دزد

   که موفق هم شدم و راه افتادمارمی کردم بازومو از تو دستاش در بیسع
 یلی بود چون خلای وهی بود  به نظرم ی بزرگیلی خيخونه .. کنم دای راه خروج پهی بزرگ تا ي اون خونه تو

 خوردمی به بن بست مکردمی درشو باز مدمیرسی که می از چوب بود به هر اتاقشیادی زيبزرگ بود و قسمت ها
 هی شده بود و دهی با چوب پوشمش انگار در خروج بود که هیی جاهی اتاق فقط ای یی دسشوای حموم بود ای

 کاری نکنه راست بگه؟اصلا راستم بگه مگه من چدمیترسیکم کم داشتم م..قسمتش که باز بود روش قفل داشت
 دوباره رفتم سمتش و نی همي کردم آروم باشم برایسع...باشه دهی اگه دزدیکردم که منو بدزدن؟ول

 ! رو باز کنی در لعنتنی الان انیهم:گفتم
 

 !؟يخوری مییچا: و رو بهم گفتیی دستش رو پر کرد چاي تووانی جواب دادن لبدون
 .. تو آشپزخونه خورد شدوانی از دستش افتاد و لیی دستم زدم چابا
 ! رو باز کنی در لعنتنیحالا ا: نگفت و من دوباره گفتميزیچ
 ...واری دستشو گذاشت رو گلوم و منو چسبوند به دی حرکت ناگهانهی تو

 کرد و کی بود سرشو به سرم نزددهی فای بی دستشو از گردنم جدا کنم ولکردمی تقلا مشدمی داشتم خفه مرسما
 ی شنا کني تو رفته بوداری بادیحالا خوب به :در گوشم گفت

 اری بادیخوب به : گلومو فشار داد و گفتشتری سرفه کنم که بخواستم
 از ساحل دور شدم یلی خدمیاها بعدش د!دونه؟ی از کجا منی ای رفته بودم شنا ولگهی راست مومدی مادمی داشت
 .. آریز... آبيرو... آبریرفتم ز

 گوشه از خونه هیبا دستش به ( من با اوني آب بودری زیتو وقت: سرفم فشار دستش کمتر شد و گفتي صدابا
 ؟يدی آوردم فهمنجای کردم و به اهوشیکپسول تو رو ب)اشاره کرد و ادامه داد

فقط !! نداشتم بهش بزنمیواقعا حرف.. از رو دوشم برداشتني بارهی انگار شییییآخ.. از رو گردنم برداشتدستشو
 ؟ي کارو کردنیچرا ا:دمیرس رو ازش پدی که به ذهنم رسیتنها سوال

  به تو ربط داشته باشهکنمیاونش فکر نم: تفاوت بهم انداخت و گفتی نگاه بهی
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 *حیمس*
 شب بشه به مامانش زنگ بزنم حتما تا الان سمی که وانهی بکنم ادی که بايخب الان کار..رونی خونه رفتم باز

 سوار شدم و ارهی برام بنوی زدم و گفتم ماشلی زنگ به سههی راه با خط ثابتم يتو.. شدنشونینگران دختر نازناز
بالاخره به : لب زمزمه کردمری افتاد زبروموارد خونه که شدم چشمم به پوستر رو..به سمت شهر حرکت کردم

 ي محمدي مهدي آقارسمیهدفم م
 نقص ی بکردمی آب همش نقشمو با خودم مرور مری دوش گرفتم زهی زدم و رفتم افشی پوزخند به قهی

 ی دختر خوشگلمی از حق نگذری ولشمی بند خلاص منی و از اگرمی بالاخره انتقاممو مادی نمشی پیمشکل..بود
 !! به من چهیداره ول

 ی ولکمهی سامان دوست نزدنکهی با اشمی پادی سر بهی کارهی کجاس اگه بنمی از حموم زنگ زدم به سامان بببعد
 اونم چون دونهی قسمتشو مهی فقط ستی با خبر نهی که اونم کاملا از قضدونهیاز نقشم خبر نداره فقط محمد م

 .. از نقشستيخودش جزو
 آقا ي از ما کرديادیچه عجب !!! زنگ زدهی کنیاوهو بب: سامان رو گرفتم که بعد ار دو بوق جواب دادشماره

 حیمس
 ای پررو شدیلیخ..زنمی من زنگ مشهیشرمنده که هم_

 خب بابا من نبودم: گفتدیخندی داشت مکهی در حالسامان
 ؟ییکجا_

 گهی دشگاهمی باشم؟نمایخواستیکجا م:سامان
 ؟يای نمنجایا_

 قولم ری زشهی که نمیدونی بهش قول دادم مرونی بمی امروز قراره با خــــانوم برامیفکر نکنم بتونم ب:سامان
 ..بزنم وگرنه پخِ پخِ

  بزنهنیوتی گردنتو با گنی تو دو متونهی نبود خانومت مادمیآره خب : گفتمدمویخند
  که توامستی در اون حد خشن نگهید:سامان

 یستی نلی تو هم که اصلا زن ذلمیدیباشه فهم_
 نه به جون تو:سامان

 ..برو مزاحمم نشو خدافظ..کم حرف بزن پس _
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برداشتم  هم یکی نهی قطع کردم از جام پاشدم و درحال درست کردم قهوه گوشوی جوابش نشدم و گوشمنتظر
بار از مادر 25...تا از خونشون20...تماس از دست رفته از مامانش32.. چقد مامانش زنگ زدهنیکه اووووف بب

 ی که معلومه همه حسابينجوریخب ا..بار29اوه خواهرشم زنگ زده اونم.. چه فعالهنیا!!وایبار از ش38...بزرگش
 شیکی بود گهی نگاه کردم که عکس خودش با دوتا دختر دشیبه بک گراند گوش.. خانومه ما شدنیکینگران ن

 فهمهی و مرهی داره انگار تا عمقت میبی عجی حالتهیچشماش .. رو نشناختمیکی اون ی بود ولکویکه خواهرش ن
 !!گم؟ی میاوه چ!! تو سرتهیچ

 ..لای رو بخوابم بعد برگردم وی دوساعتهی گرفتم میتصم
 
 *سارا*
  زنگ زد؟یکی شد؟نیچ:دمیرس در باز شد از مامان پتا

  جواب ندادی خودمم بهش زنگ زدم ولینه با گوش:مامان
  کجا رفته؟یعنی_
درو زدم و برگشتم تو ..پشت درن)کویشوهر ن( و سامانکوی ندمی رفتم که دفونی زنگ در به طرف آي صدابا

 .. دستم زنگ خورديهال که تلفن تو
 الو؟_
  تو؟یی کجاشعوری بیکین:وایش
 بله؟_
  هست؟یکی ندید؟ببخشیاوه خاله جون سلام خوب:وایش
 ؟ي چطور کارش دارادی از دوستاش تا فردا میکی يامم نه رفته خونه ..یکین_
 فعلا.. دیآره کارش دارم باشه ممنون سلام بهش برسون:وایش
 خدافظ_
 ن؟ی نکردداشیپ: گفتکوی با سامان اومده بودن تو تا به سمتشون رفتم نکوین

  کدوم از دوستاش نرفتهچی هينه،خونه _
  بره؟خوادی شبه کجا م11 که ساعت شهینم:سامان

 دونمی نمدونمینم_
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 کدوممون ری کردم؟تقصي روادهی کجاست؟صبح من زیعنی.. دستام گرفتمنی مبل نشستم و کلافه سرمو برو
 !بود؟

 مارستان؟ی بيریمامان تو امروز نم:کوین
 .. بکنمي کارچی هتونمی نمتی وضعنی الان با اسهینه به خانمِ خوآن گفتم به جام وا_
 از دوستاشه یکی ي بره آخه؟حتما خونه خوادی کجا مادینگران نباش مامانم م: اومد کنارم نشست و گفتکوین

 دهی محی خودش توضادی بزار بمیشناسیکه ما نم
 دی مامان نگران نباشگهیراست م:سامان

 ..دست مامان بود برگشت تلفن سر هممون به سمت تلفن که تو ي صدابا
 ..هیکین.ي.ه.ر..شما..ه.ك..ن..يا..نیا:مامان

 : دکمه اتصالو زدمعی حرفش به سمت تلفن رفتم و سرنی ادنی شنبا
 ؟یی کجانمی خونه ببای ب؟زودیی کجایکیالو ن_
 ادی بتونهی نمیکی نواشیاوه اوه خانوم : جا خوردم که گفتبهی مرد غرهی ي صدادنی شنبا
 ؟ی هستی کاد؟توی بتونهی نمی چیعنی_

 ي سوالاشتی برگرده پتونهی مای حالش خوبه یکی ننکهی ایپرسی اشتباه ميسوالا: کرد و گفتي خنده اتک
 ..درسته

 ؟ی هستیدخترم کجاست ؟تو ک_
 ..دمیمن دخترتو دزد: کرد و گفتریی تغی صداش کمتن
 ؟يدی؟دزدیچـــــــ_

  گفتم؟یبی عجزی چه؟انقدیاره مگه چ: از تعجبم خوشحال شد چون گفتانگار
 ؟ی هستیلطفا بگو تو ک_
 ؟ی با دخترت حرف بزنيخوایم: توجه به حرفم گفتیب

 ؟یزنیبا مامانت حرف م: گفتیکی روبه
 !!مامان: که گفتدمی رو شنیکی ني دست به دست شد صدای گوشنکهی از ابعد
 دخترم_
 !!مامان:یکین

   به من بگوییدخترم تو کجا_
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 آخـــخخخ... فکر کنم خارج شهی چوبیمی قديلای وهی: آروم گفتي با تن صدایکین
  نداشته باشينه نه با اون کار: آخش گفتمي صدابا

  خانوم دکتر؟؟ياوردی در مي زرنگ بازیداشت: که گفتدیچی پی تو گوشی همون مرد قبليصدا
 .. نداشته باشي فقط با دخترم کارکنمی می بگي هرکاردینه ببخش_
 فردا راس ساعت خوامیم..ي رو انجام بدي کارهی یتونی ندارم تو فقط ميمن با تو کار: زد و ادامه داديشخندین

 نی باشه همي محمدي تلفن مهدنی ظهر پشت خط ا12
 نجای اارمی اونو بيمن چطور.. کاسی آمري مهدیول..یول_
 مشکل خودته+
 .. خدا کمکم کنيوا..دیچی پی که تو گوشی بوقو
 

  کنم؟کاری حالا چایخدا.. کردجکتی شماره رو گرفتم که ردوباره
  گفت؟یمامان چ:کوین

 ..دنشیدزد_
  ممکنه؟ه؟چطوری الک؟مگهیچـــــــ:کوین

 ..متاسفانه حالا ممکنه_
 ده؟ی رو دزدیکیخب اون آدم ربا نگفت چرا ن:سامان

  حرف بزنهي با مهدخوادینه فقط گفت فردا ظهر م_
  داره؟کاریبا بابا چ:کوین

 تلفن باهاش حرف نی پشت اخوادی اون گفت منجای اارمشی بدی باي چطوردونمی اصلا نمدونمی نمدونمینم_
 !!بزنه

 اون الان فرانسس..نجاستی اي محمديآقا:سامان
 ؟یدونی از کجا م؟تویچ_

 .. بودسی پارنشی هاشو گوش دادم که لوکشی از سخنرانیکی ونیزیتو تلو:سامان
 يتو چه دردسر.می ساله که طلاق گرفت15 زنه؟مای کنم؟اصلا با من حرف مداشی از کجا پدیمن الان با_

 ..شدی بحثم نمیکی کاش صبح با نمایافتاد
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 دی اون آدم رباس بخاطر دخترت هم که شده باي تو دستای که افتاده الان همه چهی نداره سارا اتفاقیبیع:مامان
 ي سراغ مهدي و بری غرورتو بزندیق

  کارو بکنمنیمجبورم هم_
*** 
 توش اقامت ي که مهدی سرچ کردن آدرس هتلی با کمشبی بدون خوردن صبحونه از خونه خارج شدم دصبح

 .. حرف بزنمیکی برم باهاش درباره نخواستمی کردم و الان مدایداشت رو پ
 یکت شلوار طوس.. ابروهاشنی اخم بهی پر غرور با شهی مثل همدمشی معطل شدن دی ساعتکی بعد از بالاخره

 تر تا کی رفتم نزدکمی.. در کل خوب بودی چاق تر از قبلنا شده بود ولی کمنکهی با اومدیخوش دوختش بهش م
 ..و خودش به سمتم اومد  که پشت سرش بودن،اشاره کرد برنيگاردیچشمش بهم افتاد به چند نفر باد

  شده؟ي باشه خبرریدکتر برومند خ!!ستنجای ای کنیبب!واو:يمهد
 ..زدی توجه به حالم فقط حرف میاونم ب!! که بگمدیچرخی زبونم نمیعنی نگفتم يزی نگاش کردمو چفقط
 فقط دمی مي اشکال نداره الانم اگه بخوایاوه مگه قبلا کم بهت پول دادم؟ول!پول؟!؟يخوای میبگو چ:يمهد

 بگو چقدر؟
 ه؟ فکرت پوله نيهنوز هم همه _

 روزی دنیهم! تورو عوض کنمي دهی وقت ندارم عق؟منی رو بزني اشهی کلي حرفانی که انجای اياومد:يمهد
 پس بگو چقدر پول بدم؟! که ندارم وقتهيزیالان تنها چ.. کردندي دلار از حساب شرکت دزد3000عصر 

 !یکین..ن: که تو گلوم بود گفتمی بغضبا
 ؟ی چیکین:يمهد

  سارا بگوی چیکین: نگفتم که با دوتا دستاش بازوهامو گرفت و منو تکون داد و گفتيزیچ
 !! ربوده شدهیکین_

!  مني خونه يای بدی با تو حرف بزنه و باخوادیمنم بهش گفتم که اون آدم ربا م. از تعجب گرد شدچشماش
 .. چون و چرا همرام اومدیاونم ب

 
 بود رفته بود کنار دهیمامان که باز داماد محبوبشو د.. میظر نشستتو خونه منت.. بود11 ساعت میدی رسیوقت

 !!!هی نشسته بود انگار چه کسيمهد
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 یکی ني وسط جانی اومدی از بغل باباش در نمکویسامان هم با پدر زنش آشنا شد و ن.. و سامان هم اومدن کوین
 تولدش دعوت ي باباشو براخواستی باباش تنگ شده بود،اون بود که مي بود،اون بود که دلش برای خالیلیخ

 ..کنه،اون بود که
 ؟یکنی مهی گريمامان دار:کوین

 گهی نگفتم ديزی اشکامو پاك کردم و چعیسر.. اصلا حس نکردم که اشکام رو صورتمهدمی به صورتم کشیدست
  بحثتون شد؟یسر چ: رو به من گفتي بلند نشد که مهدیصدا از کس

 ...ی واسه تولدش دعوتت کنه ولخوادی اون گفت ممیما سر تو دعوا کرد..گهی تو بود دریهمش تقص_
  آدم سنگدله نه؟هی دروغگوئه هی پدرت ی و گفتی تو نزاشتیول:يمهد

 .. اتصالشو زدمي تلفنو تو دستم گرفتم و دکمه عی خواستم حرف بزنم تلفن خونه زنگ خورد سرتا
 الو؟_

 ! خانوم دکترنمیبیاوه اوه م: بود همون آدم ربا بود که گفتخودش
  باهاش حرف بزنای بنجاستی ايمهد_

 ي محمديمهد: که گفتي دادم به مهدویگوش
 ..میدی اون مرد رو شني کارو کرد و ما همه صدانی بزنه رو بلندگو،اونم هموی اشاره کردم که گوشبهش

 دلار 3000 بخاطر اون دی اوه نه نه شاي به فرانسه اومدکایاز آمر دخترت ي که برانمیبی مي محمديبه به آقا+
 دونهی چه می کسي شده اومددهیدزد
 .. تونکهی شده مگه اي دلار از شرکت من دزد3000 یدونی کجا م؟ازی هستیتو ک:يمهد

 من گناهکارم..یگناهکار جناب قاض+
 یلعنت:يمهد

 ي دلار از حساب آقا3000 دوتا دکمه اونور و بومم نوری دوتا دکمه امی شخصوتری قربان پشت کامپیچرا لعنت+
  کم شديمحمد

  با دخترم حرف بزنمخوامیم_
 الو؟بابا؟: انداز شدنی خونه طني تو فضایکی ني که صدادی نکشقهی دقبه

  دخترمیکین:يمهد
 نجا؟ی اي؟اومدیینجایبابا؟بابا تو ا:یکین

 کنه؟ی نمتتی مرد که اذاون؟یکی نی خوبنجام،تویآره دخترم ا:يمهد
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  افتادمری گنی با انجای من ای ولي همه راه اومدنینه بابا خوبم فقط تو ا:یکین
  اومدم که نجاتت بدمنجامی انی اصلا من واسه همدمینگران نباش دخترم نجاتت م:يمهد

  تنگ شدهیلی خیلیبابا دلم برات خ:یکین
  دل منم برات تنگ شدهنطوریمنم هم:يمهد

 ؟ینی منو ببيومدی همه وقت ننی ا؟چرايومدیپس چرا تا الان ن:یکین
 شتمی به بعد پنیشرمندتم دخترم از ا:يمهد

 دی حالا باي با دخترتم که حرف زديخب محمد: همون مرده حرف زدیکی ني پاك کردم که به جااشکمو
 ی رو گوش کنگمی که میهرچ
 برو به جهنم:يمهد

 از خونه من رونی بکار؟؟بروی چی لعنتي کردکاریتو چ: بهش گفتمن؟روی کرد الان اکاریچ!!! قطع کردوی گوشو
  رونی الان برو بنیهم

 آروم باش مامان آروم: اومد کنارم و آروم گفتکوین
 يدخترم دسته اونه تمام باز.. اونهي تو دستای قطع کرد الان همه چوی کرد؟گوشکاری چيدیند: بهش گفتمرو

 ..مال اونه
 سارا من نیبب..ری بگادی نویتو اول ا..دخترمون: اومد سمتم و گفتي اشکام دست خودم نبود که مهداری اختگهید

 اون زنگ ی بدم ولحی برات توضي چجوردونمی مطمئنم نمنوی من ازنهی اون آدم ربا دوباره زنگ می ولدونمینم
 ..زنهیم
 

 ... هممونو متوجه خودش کردکوی نغی که جمی نشسته بودییرای تو هال پذهممون
 ترس ي از روغی جهی به داخلش نگاه کردم یوقت..کوئهی جعبه تو دست نهی دمی هول از جام بلند شدم که دبه

 ي نوشته اهی هم ریز!! بودن و تو جعبه گذاشته بودندهی رو کشیکی نيناخنا!!شهیباورم نم!!  منيخدا!دمیکش
 "! بعد کدوم عضوشو بفرستميدفعه "!بود

 نباری کردم البته اهی کرده باز شروع به گرينجوری دخترمو اي باهاش بد حرف زده ناخناي حتما چون مهدیعنتل
  کردی مهی هم باهام گرکوین

 به حرف اون آدم ربا گوش اد؟چرای بلا سر دخترم بنی ایخواستی آره؟میخواستی منویهم: گفتمي به مهدرو
 ؟یفهمی می گوش کنگهی اون می هرچدی با؟تويدینم
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 جواب ي تلفن بلند شد تا خواستم جواب بدم مهدي انداخت تا خواست حرف بزنه صدانیی پای با شرمندگسرشو
پشت خط همون آدم ربا بود .. رو که تو اتاق بود برداشتم تا حرفشونو گوش بدمی گوشیکیداد منم رفتم اون 

 ! نگران نباشي محمدادیناخن دوباره در م:که گفت
 .. رو من تونیبب:يمهد

 دهی انجام مي مهدی بگيتو هرکار: گفتمی حرف بزنه از پشت گوشنزاشتم
  کنم؟کاریبگو چ: هم به طبع گفتيمهد

 معذرت تی تو اون قطار و از خواهر مارگاري بردی باکنهی حرکت م7ي شماره ستگاهی قطار از اهی 4:30ساعت +
 !ی کندای رو پیکی نیتونی که با اون سرنخ مدهی سرنخ مهی اون بهت ی کنیخواه

  قطار برسه؟نی چطور به ايمهد!! بود3:55ساعت!! نگاه به ساعت کردمهی
  تو؟یگی می؟چی چهی خواه؟معذرتياری که در مهی چای مسخره بازنیا:يمهد

 .. خدامونهی نمی خب پس حرفیلی نه؟خی کني همکاريخوایانگار تو نم+
  نه نه باشه:يمهد

 !یپس باخت.4 مونده به قهیپنج دق!ي الانشم قطارو از دست دادنی همه؟توی چیدونیاممم م+
 ساعت زنگ نی تو انی همي برای به اون قطار لعنترسمی که نمیدونیتو م!رسمی انصاف من الان نمیب:يمهد

 يزد
 !ی پرواز کنیتونی مستیاونش مشکل من ن+

 شده رهی رفتنش خرینگران به مس.. رو کاناپه انداخت و از در خونه خارج شدوی هم گوشيمهد! قطع شدتماس
 !شه؟ی موفق میعنی!بودم

 
 
 *یکین*
 م؟یدنی انقد دیعنی!ه؟یچ: حرص نگاش کردم که گفتبا
 !یگی کاراتم به من نمنی الی دلی کارا؟تو حتنی ای چیعنی_
  که نگفتمشدهیحتما بهت مربوط نم: تفاوت بهم انداخت و گفتی نگاه بهی

 ؟ی خواستیاز بابام چ_
  بهتره از وقت خوابت گذشته کوچولوی بخوابکمیبه نظرم !ومدهی به تو نشیفضول+
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 ... توجه به من رفت تو اتاق خودش و درم بستیب
 بودم نجای که اي روزمی ننی تو ادهی چرا منو دزددونمی داره اصلا نمی چه مرضستی تو سرش کنم معلوم نخاك

 !تا بشقاب شکستم2تا استکان و 4
 پول ي ها باشه که براچارهی بری فقنی از اخورهی نمافشمی قپی تازه به تکردمیو درك نم رلای و آمدش به ورفت

 :|تی خاصیجذاب ب!چیخودشم که ه! خوشگل بودنیلیکفشاشم خ!لباساش همه مارك!دهیمنو دزد
 ی کل خونه رو گشتم پنجره هم داره ولرونی که رفت بنی تا چند مروزید.. دخترونه بودي کمدم لباساهی نجایا

 که حدس زده يهمونجور! همش خاکه و خاكدمی نگاه کردم که درونوی بیهمشون حفاظ دارن به چه بدبخت
 ..یلعنت!بودم خارج شهره

 ی بدبختدونمی پسره بود اسمشم نمنی همیگوش.. به اطرافم نگاه کردمیگوش sms ي صدابا
 که براش ياsms متن)؟!ی داشتي اگهینکنه انتظار د!( رمز داشتی که رو اپن بود اه لعنتی سمت گوشرفتم

حال خانومم خوب !امی نتونستم بشبیشرمنده د" به اسم سامان بود که نوشته بود یکی..اومده بود مشخص بود
 در اتاق اومد مثل جت ن باز شديتا صدا.. متن مشخص نبودي هیبق"... خواهرشي هی که قضیدونینبود م

 !رفتم سرجام
  شده؟يزیچ: نگاه مشکوك بهم انداخت و گفتهی اومد رونی اتاق که باز
 نه چطور؟_
 !يانگار هول شد+
  کنم؟کاری چدیبا!من گشنمه..زهی چگمینه نشدم،م_
 !ي غذا بخوردی مواقع بانجوری اعتایطب+
  من کوفت بخورم؟ستی نیچی هیخب منگل وقت!ی جونم تو چقد باهوشيا_
 !گهی نشد هم که نشد دارمی مخرمی ميزی چهی اگه شد رونی برمیمن دارم م!ای ادب شدی بیلیخ+
 دستم بود به ي جلوی شه هرچی حرصم خالکمی نکهی اي حرص برايمنم از رو! خونه خارج شد و درم بستاز

 هم پرت کردم که افتاد شکست و زی رو مي هاي از دکوریکی، tv سمت در بسته پرت کردم مثل بالش،کنترل
 !!!کاری چخوادی مي خونه دکورنی ادونمیمن نم!خورد شد

 
 *حیمس*
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 رفتم الی خیب.. دهیهه حتما دختره زورش به در رس!دمی با در رو شنيزی برخورد چي خونه که بسته شد صدادر
 ادیهه مطمئنم از پسش برنم!دهی رو نشون م4:20دمی نگاه به ساعت انداختم که دهی نی شدم،تو ماشنیسوار ماش

 !رسهیبه اون قطار نم
 : جواب داددهی آوردم بهش زنگ زدم به بوق دوم نرس دروی حال گوشنی ابا
 !؟یدر چه حال_

 !کشمیمن تو رو م:يمهد
 م؟ی دور هم باشی گفتينجوری همایهه هه هه جوك بود _

 !ببند دهنتو:يمهد
اگه به :اول. رو بهت گفتم؟فکر کنم نگفتم پس خوب گوش کني بازي قانونای،راستیگیخب همون که تو م_
 کس چی و نه هسینه پل! من و توئهنی بي بازهی نیا:دوم.یکنی مي باي بایکی با نمی مستقی سلام کنسیپل
 دوباره ی زندگیکی به ننهتوی اشتباه مهی! دخترتهزتی و جایکنی تو بازکنهی دخالت نمي بازنی تو اي اگهید

 یی سرنخ هازتی تو به جادنی رسيمن برا! روزگار پاکش کنهي از صفحه شهی همي براتونهی مایببخشه 
 تی دوتا قانون رو رعانیاگه ا..نیهم!یکنی مدای الان اونجاست رو پیکی که نیی کردن اونا جادایگذاشتم که با پ

 !ي برنده ایکن
 !برو به جهنم:يمهد

 که تو ي همونطورکنمی جهنم متویزندگ!ي محمدنجاستیجهنم درست ا..هه خب قطع کن! قطع کردی گوشو
 به جهنم لی تبدتی زندگکنمی ميکار.. ي برام مثل جهنم کردمویحظه از زندگهر ل!ي منو جهنم کردیزندگ
 ! و نگاه کنسایحالا وا.. کابوس شب و روزت بشمدمیقول م!بشه

حال خانومم !امی نتونستم بشبیشرمنده د" مضموننیداده به ا sms  ساماندمی انداختم که دمی نگاه به گوشهی
خدا !میدونی رو نمشی چي حالا برادنشی شدند و دزددای چند نفر پهی.. خواهرشوي هی که قضیدونیخوب نبود م

 "!قی رفمینیب شب همو بای قرار جور کن فردا هی! بشه حال هممون افتضاحهداشیکنه پ
 ! ترهی اون واقعي گفتناقی انگار رفیول!دونمی مقمیخب منم اونو رف!دونهی خودش مقیاون منو رف...قیرف
 دوستمو که برام مثل داداشمه از خوامیمن نم! کنم؟کاری منم چدهی که خواهر زنشو دزدی خدا اگه بفهمه اونيا

 ! راه کمکم کننی خودت تو اایخدا!دست بدم
 
 *يمهد*
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منم که عجله داشتم !کی که پر بود از ترافی به چهارراه اصلدمی رس4:17 گاز دادم تا ساعت ی هزار بدبختبا
 دمی تا رسدمی رو دوکی شدم و تمام ترافادهی پنیلو تصادف شده بود از ماش انگار جداشتمیدستمو از رو بوق برنم

 منم کردنیراننده هاشون داشتن با هم دعوا م   بهم برخورد کرده بودند ونیدوتا ماش... که تصادف شدهییاونجا
باز کردم  روش بود رو چی که سوئینی در ماشی حرکت آنهیتو !ستی مهم ننای ايکه عجله داشتم انگار وقت برا

بالاخره به ! ندادمتی اهمدندیدوی که پشت سرم مییو سوار شدم و پامو رو گــــــاز فشار دادم و به کسا
 ستگاهی اي که روبروي شدم و سوار موتورادهی پنیاز ماش! از شانس بدم حرکت کردی ولدمی قطار رسستگاهیا

 .بود،شدم
 اون ازم شدمی مکیتا به قطار نزد! بودی واقعا کار سختکردمی قطار حرکت ملی ري سر قطار با موتور روپشت

 !!!یلعنت...شدیدور تر م
 دهی که لباس راهبه ها رو پوشدمی رو دی خانومی صندلنی سومي و رودمی به قطار رسی هزار زور و بدبختبه

 )ت؟یخواهر مارگار(sister Margarit?: رو بهش گفتمنی همي باشه برانی اتیبود،حدس زدم خواهر مارگار
 )بله؟(Yes?:تی مارگارخواهر

_I'm that person.give me the paper that help me. 
 )سرنخ رو بده.من همونم(

 )؟یچ(pardon?:تی مارگارخواهر
 Ok.I'm sorry.I say I'm sorry: کنم پس گفتمی ازش معذرت خواهدی اومد که اون آدم گفت باادمی
 )خوامی معذرت مگمیمن م.خوامیمعذرت م.باشه(

 )اوه تو(Oh You:!تی مارگارخواهر
 For saying sorry is too late: کاغذ رو به سمتم گرفت و گفتهی نگفتم که يزیچ
 )رهی دیلی خی معذرت خواهيبرا(

 : کاغذ رو باز کردم توش نوشته بودي نزدم و تایحرف
   سال16بچه بچه "

  بزرگی گناهيکرد
 "ی زندگي توجه به اجازه یب

 !What is this: گفتمتی به مارگاررو
 )ه؟ی چنیا(
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 I dont konw:تی مارگارخواهر
 )دونمینم(

_Who give this paper to you? 
 ) کاغذو به تو داده؟نی ایک(

 A man give it to me and said give it to a persob who come whit:تی مارگارخواهر
suit and said sorry! 

 !) بدمکنهی می و معذرت خواهدهی که کت و شلوار پوشي به مردنویفت ا داد و گنوی اي مردهی(
 !پشتمو کردم بهش و به سمت مخالفش راه افتادم!یلعنت

 !9 ستگاهی بفرسته انوی زنگ به پائول زدم و گفتم ماشهی و بمی دوباره تا کردمو گذاشتم جکاغذو
 
 *یکین*

 باز شدن در رو ي که صدادمیخوابی بود که کم کم چشمام گرم شده بود و داشتم م11 ساعت يکای نزدشب
زود چشامو بستم و !دمی باز شدن در اتاق فهمي از صدانویا.. تو اتاقکنه؟اومدی می چادی مرهی می هنیا!دمیشن

 ... ی ولیفی حیلیخ: لب زمزمه کردریخودمو به خواب زدم،اومد بالاسرم و ز
 ! لعنت بهتي اه اِدمی نشنشویبق

اون به ! و به صورتم نگاه کردمسادمی وانهی آيرفتم روبرو!رونی نگام کرد و از در رفت بينجوری همقهی دقچند
 به صورتم فته؟دوبارهی بی قراره چه اتفاقاد؟مگهی به سرم بی قراره چفم؟مگهی حی چيبرا!یفی حیلیمن گفت خ
موهامم ! بودرنگی برجستم هم بيلبها  وومدی به نظر مشهی درشتم خسته تر از همهی مشکيچشما..نگاه کردم

 !عجق وجق بود.. که نگم بهتره
 9 هفته قبل از ساعت هی تا گفتی اونوقت مامانم مرونمی که از خونه بهی شبنی سرجام بخوابم امشب دومبرگشتم

 دوست يبابا...بابام! بند خلاص بشمنیز ا مامانم چقدر دلم براش تنگ شده خدا کنه زودتر ايوا!خونه باش
 نیی قطره اشک از چشمام پاهی!شدی مينجوری ادی داشتم بادنشوی دي بعد از چند وقت که آرزومیداشتن
 با هم ی دست خودم نبود همه چمی گرگهید! کردمهی پشت سر هم شروع به گرينجوری قطره و همنیدوم!اومد

 ! ادی زود هم اشکم در میلیخ...!نای و ارهیگی نممی که بگم گرستمی ني ايمن اونقدرا هم دختر قو! شددهیچیپ
 نییآروم از تخت پا! آب بخورم یکمیاز جام پاشدم که برم ! کرده بودم به هق هق افتادمهی انقدر که گرگهید

 !ساده؟ی گوش وایعنی!اومدم و درو که باز کردم با همون پسره روبرو شدم
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 رون؟ی بيرا از اتاقت در اومدچ: زل زد و گفتمی اشکي چشمابه
  اومدم آب بخورمکنمینترس فرار نم: توجه به سوالش به سمت آشپزخونه رفتم و گفتمیب

 مناسب تر کمی به بعد نیاز ا:دمی که صداشو از پشت سرم شنگشتمی همون حال آبمو خوردم و داشتم برمدر
 !ي من جولون بدي و جلوی لباس تو اون کمد هست رو بپوشی هرچشهی نملیلباس بپوش دل

 ! گفت و رفتنویا
 .. خوبهمیلیلباسم خ!!!شی پرروان

 ...ي واااااي نگاه به خودم انداختم که اهی
 !ی با شلوارك مشکی صورتي تنه می نهی!!ه؟ی لباسه چنیا

 عقلم کجاست؟!دنه؟ی تنه پوشمی الان وقت نآخه
 فکر که اون قبلا تمام دار نی دوباره با ایول! به صورتم اومد و گر گرفتمد،خونی وضع دنی اون منو با انکهی ااز

دوباره به اتاق برگشتم !شهی نميزی لباسا چنی پس با ادهی دری منو با لباس زایاون تو در! شدمده،آرومیو ندارمو د
 ...دمیو خواب

 
 ... شدمداری با تلفن از خواب باروی حرف زدن اون ي با صداصبح

 !؟يری انتقامتو ازش بگيخوایمگه نم:گفتی بود که داشت بهش می پشت خط کدونمینم
 
  فرصتهنی بهترنی اوونهیخب د_
 
  منهشیخودم فکر همه جاشو کردم،الان دخترش پ_
 

 زنه؟ی بابام حرف مي داره درباره یعنی اووووپس
 بزرگه که کشهیه دختر کوچن..آره آره: به در اتاق تا صداشو بهتر بشنوم که گفتدمی شدم و چسباری هوشکمی

 ...يلایآوردمش تو و!شوهر داره
 در هم خبر از رفتنشو ي و صداشدی انگار که داشت از خونه خارج مشدی صداش هر لحظه دور تر می لعنتاه
 !دادیم
 فنجون هی نه صبحونه هااا گمیحالا صبحونه که م!!! صبحونه برام گذاشتهزی مي رودمی و درونی اتاق اومدم باز

 .. بودری نون با پنکممی تیسکوئیقهوه با ب
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 تونهی می کنی که اکردمی فکر منیموقع خوردن همش به ا! و صورتمو شستم و مشغول خوردن شدمدست
 شدم و الیخیآخرش هم ب..دمیرسی مجهی کمتر به نتکردمی فکر مشتری بی هرچی با بابام داره؟ولیباشه؟چه دشمن

 و قار و قور شکمم در د ظهر بو2 يکای نگاه کردم که ساعت نزدلمی فکمیو  Tv ي روبرويرفتم رو کاناپه 
 !اومد

 مثلا خوردی بود به درد ناهار نمیهرچ! بودیچی و هی همه چخچالی به خودم برسم تو کمی جام پاشدم تا از
 ) نباشه واقعا؟نمی ایتوقع داشت!(آب بود!نون نبود! بودمویآبل!سس بود! بودتونیز

بله آقا ! تو قفل در اومددی کلدنی چرخي که صدادمیچرخی دور خودم مينجوریهم! کوفت کنم؟ی من چپس
 ..خدا کنه غذا هم باشه توش... تو دستشسهیدزده اومده با چندتا ک

 دوتا شونمیکی رو جا به جا کن تو لای وسانیا: اپن  گذاشت وگفتي رو روکای حرف به سمتم اومد و پلاستیب
 میر بخواری هست بتزایپ

و مشغول  Tv ي آوردم و رفتم رو برورونی بشویکی! برق زدتزای پدنی باز کردم و چشام با دکوی پلاستنی اولدر
 !!!رو خاموش کرد Tv  که از پشت سرم با کنترلخوردمیداشتم م..شدم

 !! مثلادمایدی ملمی ف؟داشتمي کردنیچرا همچ...عه: و نگاش کردم و گفتمبرگشتم
  رو جا به جا کن؟لایمگه نگفتم وسا+
 ستم؟یمگه نگفته بودم من کلفتت ن_
 ؟یشیحالا با دوتا کار کلفت من م+
  کنم؟ی برات حمالنجای ايخوای حالا مزنمی نمدی سفاهی تو خونمون دست به سچوقتیمن ه_
 ي انجام بدخوادی دلت مي که هرکارستی اون قصرتون ننجایا...خونتون خونتون بود+

در ..تکون دادم و به خوردنم ادامه دادم که اومد روبروم نشست و شروع به خوردن کرد برو بابا ی به معنسرمو
 !يکردیحداقل لباساتو عوض م: گفتنیهمون ح

 کنه؟ی می به حالت چه فرقگهی ديدیتو که قبلا بدترشو د_
 یی پررویلیخ+
 دونمیم_
  باهات بکنم مگه نه؟ي هرکارتونمی که من میدونیم+
 نه_
 درد+
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 کوفت_
 غذاتو بخور+
 خورمی میاگه خفه ش_

 رسمیبه موقعش به حسابت م: کردم که گفتيخنده ا... صورتش قرمز شدهدمی نگاه کردم که دبهش
 !ی بکنیتونی نمی غلطچیه: که نشنوه گفتمي لب جورریز

 اای تو اسمتو به من نگفتیراست: از تموم شدن غذام بهش گفتمبعد
 کنهی میبه حالت چه فرق+
  اصلا جواب ندهدمی پرسينجوری همکنهیق نمبه حالم فر_
 حیمس: که گفتدمی جام پاشدم که برم صداشو پشت سرم شناز

 !ی چه اسمحی مساوووم
 مشغول ی کردم خودمو الکیخطابش کنم  و سع "اتاقم" تونستمی من شده بود و من مي که برای به اتاقرفتم

 !کنم که کمتر فکر کنم
 
 *يمهد*
 تموم نشد؟: به سامان گفتمرو

 ! بزارن الاناست که تموم شهیکی مونده که اونم قراره تو اتاق نشیکیفقط :سامان
  یاوک_
 خونه رو یتی امني هاستمی مداربسته تو خونه بزارن و سنی سامان چندتا از دوستاشو آورده که دوربروزی داز
 و رنی معطلش کنم تا اونا بتونن ردشو بگقهیدق2 تا دی کنن و هروقت که اون آدم ربا زنگ زد من باشتریب
 ! ندادمم،خبری به آب بزنگداری بدینکه نبای با اصرار سارا و ای خبر بدم ولسیاولش قصد داشتم به پل! کننداشیپ

 ..بالاخره تموم شد:سامان
 کاراگاه یرت کارا وارد بود و به عبانیالکس تو ا! سامان که اسمش الکس بودي از دوستایکی رفتن به جز همه

 : از آشپزخونه اومد کنارمیی چاینی سهی با کوین! کار کمکم کنهنیبود منم بهش اعتماد کردم و اجازه دادم تو ا
  داشتمازی دخترم دستت درد نکنه بهش نیمرس_
 ! باباجونکنمیخواهش م:کوین

 بابا؟: گفتکوی که نخوردمی ممویی چاداشتم
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 جانم؟_
  آره؟گردهی برمیکی مگه نه؟نشهی تموم مای قضانیا:کوین

  نباشیچی تو نگران هگردونمی برمي به روال عادویآره دخترم چرا برنگرده؟من خودم همه چ_
 ! خواهر کوچولوم تنگ شدهي برایلیدلم خ: گرفته بود گفتشی که کم کم گرکوین

 و کردمی کردن منم گرفتمش بغلم و موهاشو نوازش مهی و شروع کرد گرارهی حرفش نتونست طاقت بنی از ابعد
 حال نیبا ا! اصلا اعتماد نداشتمزدمی که میی خودم به حرفاکهیدر حال"گردهی برمیکین" کردمی لب زمزمه مریز
 کردن سرنخ دای باشم و پشی زنگ بعدظر منتدیفقط با!ومدی از دستم برنمي اگهی چون کاره دکردمی مدوارشیام

 !دمی نفهميزی که چی چون از سرنخ اوليبعد
از هال .. پتو هم براش آوردم تا همونجا بخوابههی تو بغلم خوابش برد و من رو کاناپه خوابوندمش کوی کم نکم
 ي بهترتیاونا هم وضع..بزنم)مامانِ سارا( هم به سارا و مادر جوني سرهی به سمت آشپزخونه رفتم تا ییرایپذ

 ! لبخند نزده بودی که کسود بودن و چند ساعت بختهینه خاك مرده رنداشتند انگار تو کل خو
 رفتم و با یاول از همه به سمت گوش! تلفن نگاه هممونو به سمت تلفن انداختي بزنم که صدای حرفخواستم

 خودشه:ه،گفتمی همون آدم ربا روبه بقي شماره دنید
 !سای واسایوا: جواب بدم که الکس گفتاومدم

 ! معطلش کنقهیدق2حالا جواب بده فقط تا : به من گفتبورد،روی از زدن چندتا دکمه رو کبعد
 : اتصالو زدمي تکون دادم و دکمه دیی تای به معنسرمو

 الو؟_
 ؟ي جواب دادری انقد دن؟چرایکنی مکاریچ+
  افتاده؟ی اتفاقیکی ني شده؟برایچ_
 دی باتی سرنخ بعديزنگ زدم که بگم برا!خوبه خوبه دختر کوچولوت فتادهی نی آروم باش آروم نه اتفاقیه+
 ی کنکاریچ
 شنومیم_
 ؟ي محمدي دارکیکت شلوار ش+
 ؟یچ_
  نه؟ای يتو بگو دار+
 ؟ی چیعنی_
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 الان برو بخر چون بدون کت نی همي نه؟اگه ندارای ي دارکیکت شلوار ش!ي جشن نامزدي بريخوای میعنی+
 ي بریتونیشلوار که نم

  برم؟دی با؟چرای کي جشن نامزدنمیصبر کن بب_
 ي که آقاشیشناسی متهی تجاربی دختر رقي فردا شب نامزدنی نه؟خب ببي خبر نداریچیاووف تو از ه+
 ي باشه بجای الزامتونهیپس حضور تو م..هیمی دوسته صمي دخترت با دختر موحدیاز طرف.."ي موحدلیسه"

 از یکی ي رودیبا!هی موحدلی سهي پولهاي روتید کن در ضمن سرنخ بعی خوشبختيدخترت برو و براش آرزو
 !ي محمدیموفق باش!ی کندای رو پدی جدي پولش نوشته يبسته ها

 ن؟یردشو گرفت:رو به الکس گفتم.. قطع شدی گوشو
 !! گفت صبر کنشهیفعلا نم:الکس

 بار از هی زنهی زنگ می خطهی از ياون هر سر!نه متاسفانه نشد: روبوش نگاه کرد و گفتتوری به مانقهی دقچند
 که دونهی تازه اون مکنهی روش استفاده منی باهوشه که از ایلی اون آدم ربا خگهی خط دهی بار از هیتلفن ثابت و 

 !قطع کرد 1:50 سرنی همي برامیزنی حرف بزنه ردشو مقهی دق2 شترازیاگه ب
 

*** 
 اگه ی داره که من نتونم وارد شم از طرفتی اونقد امني موحدي خونه نکهیبه ا..کردمی به فردا شب فکر مداشتم

 ! بکنمدی باکاری چدونمی واقعا نممیبی چون ما با هم رقدهیهم بخوام وارد شم منو راه نم
 کارو انجام نی نجات جون دخترمم که شده اي برادی که بادمی رسجهی نتنی فکر کردن به ای بعد از کلبالاخره

 ي که من چطورارهیبه الکس سپردم بره آمار خونشو در ب!ررم باشه برم هر چند که به ضی مهموننیبدم و به ا
 ..! کنمدایبه پولاش برسم و اون نوشته رو پ

 
 *حیمس*

 به تو ي محمدگمی میهرچ.. برنامم ادامه بدمنی گفتم اجازه داد به ای علي نقشرو براگهی بار دهی نکهی از ابعد
اون مقصر راه رفتنم .. نهگهی همش ممیری انتقاممونو بگای بی کرده اون باعث شده که تو الان لنگ بزنيهم بد

 !کردم شی راضی زور و بدبختیبالاخره با کل.. خودم بودری تقصستین
 نگاه رو تو نی انداختم و اوللای که تو ودویاد؟کلیصدا از کجا م!! آهنگ متعجبم کردي در بودم که صدايکاینزد

 یـــــلی لباس شب قرمز خهی یکین!چه وضعشه؟!!!! بشهسی توپ تنيهال انداختم باعث شد چشمام اندازه 
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 رژ قرمزم هیرو شونش رها کرده بود و  موهاشم آزاد! بوددهی قرمز پوشی سانت15 پاشنه يکوتاه به همراه کفشا
 هم هیثان3 از شتری کنکاش من بنیا!کردی و وسط خونه مبهوت به من نگاه مکردی میی برجستش خودنمايرو لبا

 نیبود که تو خونه طن،Omg  آهنگِيصدا! از تو خونه بودی آهنگ خارجينشد،تازه از اون بدتر که صدا
 ! بودرهی بهت زده به من خیکیانداخته بود و ن

 هی لباسا چنی چه خبــره؟انجـایا: داد زدمبای صدامو بشنوه تقرخواستمی کر کننده بود و مکی موزي صداچون
 ؟یکنی مي دارکاری؟چيدیپوش

  بده؟رقصمی دارم واسه خودم مکمی کردم؟یمگه چ: هم مثل من بلند گفتیکین
  تر؟الی خی دختر بنی از امیدار!رقصهی و اون داره مدتشی دزدیکی ه؟مثلای کگهی دنیا..هـــه

 قطع کی موزي رفتم و خاموشش کردم و صداشدی به سمت ماهواره که آهنگ داشت از اونجا پخش ماول
 یزنی مي داری به فکر رفتنت باشنکهی اي جا؟بهیالیخی انقدر بیعنیتو : کردم و گفتمیکیبعد رو به ن.شد

 نه؟خوش نجای ازنکنه خوشت اومده ا!يدیبه خودتم رس) اشاره کردمو گفتمافشی و قپیبه ت( تازهیرقصیم
 یکنی می زندگییقاپسر آ)به خودم اشاره کردم و ادامه دادم( هی با ادی آره؟البته خب چرا بدت بگهی بهت دگذرهیم

  بهتر؟نی از ای چگهید! و خوشگل و پولدار هم هستپیاز قضا خوشت
 کاری بودم خب طفلک چمونی از حرفام پشکمی راستش دمی و درشتش دی مشکي شدن اشک رو تو چشاحلقه

  کرده به من چه؟ينجوری بوده اکاریکنه تنها بوده ب
 من فقط خواستم گذرهی بهم خوش منجای نه خوشحال و نه االمیخیمن نه ب: با همون بغض صداش گفتیکین
 روزی چون ديای تو الانا نمکردمیمن فکر م!نی تو ذهنم دور کنم،همادی که می مختلفي خودمو از فکراکمی
 براش هی که جون بقیقاتل،با کس هی خونه با تو،با نی دارم تو انکهی بدون که من از انمی در ضمن اي اومدرترید
 ! متنفریفهمی متنفرررررم مکشمینفس م ارزشه،یب
 ویزی چهی که ییمثل وقتا! تکون خورديزی چهیانگار تو وجودم !نیی تپه پرت شدم پاهی حرفش انگار از نی ابا

 ! هم بگميزی چتونمی نمی ولخوادیدلم نم
 ... کردمونی بازم با بغض تو صداش ادامه داد و منو بدتر از قبل پشیکین
 انگار گذرونمی منجای که از عمرم رو اهی و هر ثانقهی هر دقنجامی به فکر رفتن از اشهی بدون که من همنمیا:یکین

 !ی برام نزاشتي اگهی دي چاره ی توئه لعنتی ولرمی فرو مقی باطلاق عمهیدارم تو 
 !ختنیری از چشماش رو گونش میکی یکی اشکش در اومده بود و گهید
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 سرمو ی وقتیول! کنهی نزدم گذاشتم خودشو خالی انداختم و حرفری تر از قبل،سرمو شرمنده به زمونیپش.. منو
 بدتر شد گهیاعصابم کم خورد بود الان د!!میشندی رو مشی گريبه اتاقش رفته بود و صدا!بالا آوردم نبود

 ..مخصوصا حالا که عذاب وجدان زد اون حرفا هم بهم اضافه شده بود
 

 بود ومدهی رفته بود تو اتاق در نی از وقتیکی هم نیشب بود که گشنم شده بود از طرف10 يکایزد ساعت نبایتقر
 !ساعته که تو اتاقه5دوباره به ساعت نگاه کردم و با خودم گفتم الان 

 ی خوردنزی چهی کردم ی پس پاشدم و سعمی با هم بخورادی شام خوردن صداش کنم بي گرفتم برامیتصم
پس ! بودی و خوشبختانه من بلد بودم ماکارونشدی که زود درست مییتنها غذا! صداش کنمدرست کنم بعد برم

 رو خرد کردم ینیب زمی سادیدست به کار شدم اول قابلمه رو پر آب کردم و رو گاز گذاشتم،تا اون جوش ب
 یکی و با اون ختمی ها رو تو قابلمع ری آوردم و با جوش اومدن آب قابلمه ماکارونرونی بنتی رو از کابیماکارون

 .. خورد کرده رو،سرخ کردمي هابیدستم س
 یکیاز جام پاشدم تا برم ن.. تا بپزهکردمی صبر مگهی دقهی دق15 هی دی کارم تموم شد باقهی دق15 بعد از بالاخره

 ...رو صدا کنم
 خوانی بار منی که اولیرستانی دبيپسرا نیمثل ا! تا در بزنمکردنی نمياری بودم و دستام سادهی در اتاقش وادم

 .. بودزیواقعا تعجب برانگ!!دونستمی چراشو نمدیلرزی دستام مرونی برن بيبا دختر
 بله؟:دمی گرفتش رو شني دوتا تقه به در اتاقش زدم که صدابالاخره

  شام؟ایب_
  ندارملی میمرس:یکین

 !منتظرم.. بخورایخودم غذا درست کردما ب_
 به همراه قاشق و زی مي غذا رو کم کردم و دوتا بشقاب روری بزنه و به آشپزخونه برگشتم و زی حرفنزاشتم

 !اد؟ی بخوادی نمیعنیعه !ومدی نی منتظر موندم ولقهیچند دق..چنگال گذاشتم
  منتظرش بمونم؟ای بخورم

نرم برخورد نکن ! باشي جدکمی يدی الان اونو دزد؟توی منتظرش بمونی چیعنی: زدبی از درونم مهیی صداهی
 !باهاش
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 که متوجه خوردمیداشتم غذا م.. مشغول شدمختموی خودم غذا ري منم به همون صدا گوش دادم و براو
 یب.. بوددهی پوشی بلوز شلوار خونگهی نگاش کردم که لباساشو عوض کرده بود و ی چشمریاومدنش شدم ز

 ...شدیبدل نم  رد ونمونی بی حرفچیه..همش سکوت بود و سکوت... و مشغول شددی خودش غذا کشيحرف برا
 نجا؟ی ايچرا منو آورد: غذاش بود که گفتيآخرا

 ..ستی به تو مربوط نلشیدل: خونسرد جواب دادمی جا خوردم ولشی هوئهی سوال از
 ه؟یمشکلت با من چ: و به چشمام زل زد و گفتدی از غذا خوردن کشدست

 ..با تو ندارم با پدرت مشکل دارم یمن مشکل_
 ؟يدی عذاب مي پس چرا منو داریدِ لعنت: از دستش به سمتم پرت کرد و با داد گفتقاشقشو

 ه؟ی خبري بهت گفتم فکر کردمتی دوتا کلمه با ملا؟حالای هستی کي فکر کردنمی ببنیی پااریصداتو ب_
 و غذاشم تا آخر نخورد موقع بلند شدنش که ومدی صدا ازش در نگهید! خوب شدااا جربزَمو نشون دادمآهان

 ! گفتي که اونم معلوم بود مجبوردمیاز دهنش شن "یمرس"
 !یکی اتاقِ ني روبرویعنی اتاقش و منم بعد از جمع و جور کردن آشپزخونه رفتم به اتاق خودم رفت
 ! خوابم برددی نکشهی به ثاندی که بالش رسسرم

 
 *یکین*

 ... الانی روز عمرم بود ولنیوز بهتر ماجراها امرنی از اقبل
 ! الصلهیرانی دوستام مثل من انی که بی دوستم تنها دوستنیبهتر.واستی شي نامزدامروز

  شد آخه؟ينجوری چرا اای الان؟خدای ولمی کرده بوديزی روز برنامه رنی اي براشیماه پ3 از
 نیی بهم وصل کرده و سرشو پاتوروی تو هال نشسته و دوتا مانحی مسدمی رفتم و در کمال تعجب درونی اتاق باز

 !کنه؟ی مکاریداره چ!کردی مپی تای چدونمیانداخته بود و نم
 ؟یکنی مکاریچ: سمتش رفتم و گفتمبه

 ی کار شخصي سرهی:حیمس
 !!! موقوفی فضولیعنی نیا

 ...شدم برا خودم درست کردمو مشغول مروی نهی بالا انداختم و رفتم ي شونه امنم
 بود آروم رفتم از پشتش به نییسرشم پا..تورای با همون مانرهی سخت درگحی مسدمی سمت هال رفتم که دبه
 !!!!ه؟ی چنیعه ا... شدمرهی ختوریمان
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 !!!ناستی اوای شي که خونه نجایا
 ي جاهی داشت که هر چهارتاش از ری روبروم نگاه کردم که هرکدومش چهارتا تصوتوری تعجب به دوتا مانبا

 ! بودنای اوای شيخونه 
 ه؟ی چنیا_

 ه؟ی چیچ: متوجه حضورم شد و سرشو بالا گرفت و رو به من گفتحیمس
 ؟یکنی نگاش ميتو چرا دار! دوستمهي که خونه نجایا: اشاره کردم و گفتمرای تصوبه

 ! گذاشتمنیچون اونجا دورب:حیمس
 !!!!وا
 چرا اونوقت؟_

 قراره بگم چرا؟:حیمس
 !یفهمیبعدا م: بالا انداختم و گفتدونمی نمی به معنشونمو
 ..خودی بياه مسخره ! بعدا بعداگهی مزخرفش که همش مي جمله نی شدم از اخسته

مگه گفتم !یلعنت:گفتی لب به خودش مری انگار که داشت زدمی برم اتاقم که صداشو از پشت سر شنبرگشتم
 !لعنت به همتون!!! کردنشی دست کارنایالان؟ا

 ي خونه دمی شد که با تعجب دی چنمی رفت منم کنجکاو شدم و رفتم ببیید شد و به سمت دستشو جاش بلناز
 ! شد؟ی؟چي واااااايا! گرفتهشی آتنای اوایش
 شی افتاد؟چرا آتیچه اتفاق:روبهش گفتم! بود،معلوم بود آب زدهسی صورتش خرونی که اومد بیی دستشواز

 گرفت خونشون؟
 !اه صداتو ببر کم حرف بزن و سوال بپرس:حیمس

 ! صداتو ببر؟گهیبه من م!!! احمقيا
 که؟ی صداتو ببر مرتیگی که به من می هستیتو ک_

  بحث نکن اعصابم خوردهیکین:حیمس
 ؟ي زدشی آره؟تو خونشونو آتي کارو کردنیتو ا!اریاسم منو به زبونت ن_

 اه... گهیگفتم صدا ببر د: داد زد و گفتحیمس
  کنه؟کاری چی طفلکخورهی بهم مشی نامزدنکهی فکر کردم به اوای رفتم اتاقم و به شعیسر! اوه هوا پسهاوه

 ! حواسم پرت بشهی که اونجا بود برداشتم و شروع به خوندن کردم تا کمي چندتا کتاب از تو قفسه اهی
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 *سارا*

 که رفتنش دونستیخودشم م! برهیی کذای به حرف اون آدم ربا گوش کنه و به اون مهموني قرار بود مهدامروز
 رفته بود تا آمار خونشونو شی ساعت پهیالکس از !رفتی مدی به خاطر دخترمون بای پر خطر باشه ولتونهی میلیخ

 اون آدم بودم يفقط منتظر تماس دوباره  من.. گذشتی مي ها به کندهیثان... هنوز برنگشته بودی ولارهیدر ب
 ..که
 الو؟: جواب بده و خودم اول از همه حرف زدمی از جام بلند شدم و نزاشتم کسي تلفن به تندي صدابا

 ؟یکیالو ن: پشت خط بودوای شونی گري در کمال تعجب صدای آدم ربا بودم ولي صدادنی منتظر شنمن
 !میکی من مادر نوایبله ش_
 ست؟ی نیکیاوه سلام خاله جون ن:وایش
 ؟ینکی مهی گر؟چرای چطور؟تو خوبستینه خونه ن_
 چه نیاد؟؟ای دوستش ننی بهتري نامزدي برادی رسمشه؟بانی ادی بگیکیخاله جون به ن!ستمیاصلا خوب ن:وایش

 وضعشه آخه؟
حتما خودشو !رونی امروز مجبور شد بره بی برم ولخوامی مگفتی مروزی بود تا دادشی یکیشرمنده دخترم ن_
 ؟ی هستی تو ناراحت چرسونهیم
  بهم خوردهمونینامزد!ادی ندی بگگهید:وایش
  چرا؟ي وايا_
 ! گرفتهشیخونمون آت: که گفتشدمی در اومده بود و منم هر لحظه داشتم نگران تر مشی گري صداگهی دوایش
 ..!هی گرری دوباره زد زو
 ؟يچرا اخه؟چجور!ای خدايوا_
 کرده که شی دست کاریکی انگار ی شب بوده ولي بمب گذاشتن و زمانش براهی انگار تو خونمون دونمینم:وایش

 !فتادهی نی کسي برای خدا رو شکر اتفاقدهیالان ترک
 بمب تو خونه دی بوده؟آخه چرا بای چلشیدل..فتادهی نی اتفاقی کسي که برادیباز خدا رو شکر کن..زمی عزیاله_
  شما بزارن؟ي
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 مکث کرد و ادامه کمی..(دونمی کارو کرده باز نمنی بابام ايبای از رقیکی احتمالا ستیهنوز معلوم ن..ممنون:وایش
 خدانگه دار..دیسلام منو بهش برسون!نی همادی بگم نیکی زدم که به ن؟زنگي نداريخب خاله جون کار)داد
 باشه دخترم خداحافظ_

 ي که سرنخ رو پولانیهم! بودوایش: گفتمي پرسشگر مامان و مهدي رو به چشمای از قطع کردن گوشبعد
 !باباشه

  گفت؟یخب چ:يمهد
 .. گرفتهشیخونشون آت_

 ؟یچـــ :مامان
 !دهی کرده و الان ترکي دست کاریکی یبمب مال شب بوده ول! تو خونشون بمب گذاشتهیکی_

  باشه؟تونهی می کار کیعنی:يمهد
 د؟یکنی فکر مکنمی که من فکر ميزیشمام به همون چ: که مامان گفتمی سه مکث کردهر
 ..  آدم ربا بوده ونی نظر من که کاره همدونم،بهینم_

 ! کنه و بندازه گردن منيزی برنامه ري جورهی خواستهیو م:يمهد
  هم خبر داده؟گهی به کس دخته؟مگهی نقشه هاشو بهم ری اوضاع کنیپس با ا..دیشا_

 ! همدستهی با کسدیشا:يمهد
  شد پس؟ی الکس چنیا..دی شادونمینم_

 رهینسته آمار بگ نتوادی گرفته زشی خونه آتدهیحتما اونم فهم:يمهد
  تموم شه؟خوادی می کِهی قضنیا: لب زمزمه کردمری و زدمی آه کشهی
 ...شمیدخترم برگرد پ! بود نگاه کردمواری که رو دیکی به عکس نمی اشکي چشمابا
 
 *حیمس*

 ی چد؟هری چرا ترکی کنم؟اون بمب لعنتکاریخب الان چ... فشار دادمقموی سرمو تو دستام گرفتم و شقکلافه
 خاموش کنم و خط خودمو موی بود که گوشنی اممی تصمنیاول!دادی ذهنم قد نمگهی دیچی به هیچیفکر کردم ه

 ينجوری بکشم اگهی دي نقشه هی دیبا! به حال پولا کنمي فکرهی دیاول با! دارنهیبندازم که دوستام و بق
 اومدم رونیاز حموم که ب...تر شد بهی هم شد و حالم کمنطوری بلکه آروم شم و همرمی دوش بگهی شه،رفتمینم
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 به اون ومدی می که از سمت در خروجی تق و توقيبا صدا!رونی حوله دور کمرم بستم و از اتاق رفتم بهیفقط 
 ! قفل درو باز کنهکنهی می سعجاق سنهی داره با یکی ندمیسمت رفتم و د

 !چرخوندی اومدن من نشده و تند تند سنجاقو تو قفل ممتوجه
 باز ي و تلاشش برایبه سع! باز بشهی آسوننی نبود که به همای زپرتنی قفل از انی ادسی فای کارش بدونستمیم

با هول برگشت سمتم اولش با ..  پشتشهیکی دی که انگار بالاخره فهمزدمی و لبخند مکردمیکردن در نگاه م
موهاشو از صورتش کنار زد و  استرس،ا تونست تو چشمام زل بزنه بی و وقتکردیبهت فقط به بالا تنم نگاه م

 برداشت کرد که با تته پته ی چدونمی نمدیلبخنمو که د.. بودمرهیمن همچنان با لبخند بهش خ
 ..نی سرما نخورنیلباس بپوش... یبسلامت..ن؟ی حموم در اومدد؟؟ازییعه شما..اممم..زهیچ:گفت

 از هول فعل هاشو جمع بست و منو از حالت مفرد بودن خارج نکهی استرسش لبخندم پررنگ تر شد و ادنی دبا
 !!کرد
 !!! نگاشو دوخته به بالاتنمدمی که دگرفتی کم خندم داشت شدت مکم

 تموم نشد؟: گفتمروبهش
 !؟یچ: جا خورده گفتیکین

 ! زدنتوندید_
 کنم؟ی گفته من به شما نگاه میک:یکین

 ! چرادیگیبزنمش شما ماونوقت من اگه .. دختره پررو رونی عه عه ببعه
 ! ساعته زل زده به منهیآره خب عمم _
 ...دی شادونمینم: بالا انداخت و گفتي شونه اي با روداریکین

 ... چشام رد شد و رفتي که بارش کنم از جلوکردمی داشتم حرف جور متا
من : که بشنوه گفتمي برم بلند جورنکهی راه افتادم قبل از ای بعد به سمت خروجدمی اتاقم و لباس پوشبرگشتم
 ! به جاش وقتتو صرف رقص کنشهی چون باز نمی نکن با قفل بجنگی سعرمیدارم م
 .. شدمنی کفشم سوار ماشدنی کردم و بعد از پوشي بلندي بندش خنده پشت

 
  گرفتنه؟ی چه وقته مهمون؟الانی چیعنی: به بچه ها که دور هم نشسته بودن گفتمرو
 ؟یگی مينجوری حالا الان چرا اادی جک خوشت مي های از مهمومشهیو که همت!حیعه مس:یمگ
 امی بتونمیمن که نم...ستی زمانش مناسب نگمیم! که بدهگمینم_
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 می تورو ببردی داداش به زور هم که شده باي کردخودیتو ب:سامان
 ه؟ی اون قض؟بايای بزارهی به خودت بگه مگه اصلا زنت مدی بایکیآخه _

سامانم گرفت منظورمو و  "هیاون قض" گفتمي شده مجبوردهی خبر نداشت خواهر زن سامان دزدی کسچون
 حال و هواش خوبه ي براادی خودشم بی حتکنمی مشی من خودم راضی که فکر نکنم ولطیبا اون شرا:گفت

 امی منم نای ادی خودش بدی باای..امی که تنها بزارهینم: کرد و گفتيتک خنده ا..
 ! دوستاه زن:ایلوس

  هاي ندادادشیکلمه ها رو درست : ادامه دادمیبعد رو به مگ!لیزن زل!زن دوست نه: خنده رو بهش گفتمبا
  بسه کم منو مسخره کنحیمس: گفتای که لوسمیدی خندهمه
 ح؟ی مسيای بيخوای نمیعنی:دی دوباره پرسی نگفت که مگيزی چگهی دی تکون دادم و کسسر
 فکر نکنم_

 ؟يندار) Partner(ه؟پارتنریمشکلت چ!گهی دایب:ایلوس
 ! پارتنر نداشته باشهحی درصد مسهیفکر کن :یمگ
  دارمی مشکلهی امی  بخوامی فقط نمستی نناینه دخترا بحث ا_

 !اه کم مثل دخترا ناز کن:سامان
 !ستیبحث ناز کردن ن_

 ه؟یپس بحث چ:یمگ
 !! چون ممکنه فرار کنهامی اونو بزارم بتونمی نمدمی بگه من آدم دزدنای به اادی بیکی حالا

 !امی که بگم تو بمون من برم بشهی اون باشم نمشی پدی اومده بارانی مهمون برام از اهی_
 !اریخب اونم ب:سامان

 ! مونده بودنمیهم..! چــشم
 !هیرانی عادت نداره گفتم که انجای اي های چون به مهمونادیفکر نکنم ب_

 ! اومددیحالا بهش بگو شا:ایلوس
 گه؟ی دشستیمثل هم! جک باشمي های دوست دارم تو مهمونیلی که خودمم خیدونیم..گمیباشه م_

 ! جشن بزرگتر و بالماسکسهی دفعه نیا!نه کاملا:یمگ
 وا؟اونو چه به جشن بالماسکه؟_

 گهیحالا گرفته د:ایلوس
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 گه؟یپس فردا شبه د..دمیباشه پس من بعدا بهتون خبر م_
 آره:ایلوس
  بهتوندمی پس خبرشو میاوک_
 کردم که سامان گفت تا در خونشون برسونمش و منم قبول ی جام بلند شدم و از هر سه تاشون خداحافظاز

 !کردم
 حالا که جشن بالماسکس دی تو ذهنم جرقه زد شاي فکرهی راه يتو.. برگشتملای از رسوندن سامان به وبعد
 !!ادی ماسک بزنه بیکین...
 لال که نهیبی هم اونا رو میکی ن؟تازهیبشناسنش چ! هم هستکویزه سامانم هست ن اری نمسکشی به رنه
 !! براشکنمی مي فکرهی دوست داشتم برم حالا باز یول!گهی دزنهی می حرفهی شهینم

 رو دی کلیهرچ!شهی باز نمدمی شدم آروم به سمت خونه رفتم و خواستم درو باز کنم که دادهی پنی از ماشیوقت
 تو ی چهیانگار ..! بوددهی فای بی تو قفل چرخوندم ولدوی کل؟بازمی چیعنیعه؟! نشد که نشدچرخوندمیتوش م
 کنه؟ی مری تو قفل گی آخه چیول! کرده بودریقفل گ

 جواب ی که کسدمیبا دستم چند بار به در کوب! بابايا.. در آوردمو دوباره انداختم تو قفل که بازم نشددوی کلباز
 ؟يچه خبرته؟مگه سر آورد:دمی رو از اونور شنیکی ني مشت زدم به در که صداهی دفعه نیا!نداد
 شه؟یچرا باز نم..نمیدرو باز کن بب_
 !محض اطلاعت قفل در خراب شده:یکین

 خرااااب شده؟: داد زدمبلند
 ! کردهری گی چهی توش ینیبی نمي خراب شده کور؟آرهیزنیعه چرا داد م:یکین

 .. که تا عصر درست بودنی قفله انی به اي کردکاری کرده؟چری گیچ_
 ! کردریسنجاقم تو در گ:یکین

  آخه؟ي انگولکش کردی برا چی الهيری بميا_
 ای جور درو باز کن بهیحالا خودت ! که من انگولک کنمي بري منو نزارينجوری ایخواستیم!يریخوت بم:یکین

 ..ي که تا الان اونجا بودیی برو همونجایستیبلدم ن
 نی من ای کِنیفقط بب:رو بهش گفتم..کنهی مفی تکلنیی فسقل برا ما تعهی که دهی رسییبه جا!نی مارو ببهیزندگ

 !کنمی میچیزبونه تو رو ق
  باطلالی خیزه:یکین
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منم کم !دادی جواب مدیشنیچون اگه م! خودم بگم جوابشو دادمشی خودم گفتم که پی برو بابا برا دلخوشهی
 !!دارما

 لهی برم ازش وسستی نی اطرافم که کسنی باز کنم؟ایحالا با چ.. به حال در کنمي فکرهی تا  در فاصله گرفتماز
 ... قفلانی از ای ولشکستی مزدمی مي چزی بود با چکشی باز اگه قفل کتابارمی حداقل قفلو از جاش در برمیبگ
 رو ی گوشتچی رفتم پنی همي براارمی کلا قفلو از جاش در بتونستمی داشتم که با اون می گوشتچی پهی نی ماشتو

 ! بودرونی که از بچشی آوردم و انداختم تو پنمیاز ماش
 دمیدر و که باز کردم،د...ارمی دورشو باز کنم و قفلو از جاش دربچی ساعت تونستم چهارتا پمی بعد از نبالاخره

 دی در فهميبا صدا)م؟ی تر دارالیخی دختر بنی که؟از ادیانیدر جر!(نهیبیم Tv  بغلش دارهلای ظرف پفهی با یکین
 !نه اصلا به خودش زحمت نداد برگرده نگاه کیکه من اومدم ول

 !ستی بد ني سلام بدهی_
 !خوره؟یسلام به چه دردت م:  گذاشت دهنش و گفتلای پفهی دیدی ملمی که داشت في همونجوریکین

 !کنهی ازت کم نميزی که سلام دادن چي که زدي حداقل بعد از اون گندرسونهیادب تو رو م_
 ! شدهدهیادب من قبلا رس:یکین

  آره؟ي جواب دارهی بگم یهرچ_
 بله:یکین

  حدهنی عقلت در اگهی دنهیهم_
  به عقل داره؟یچه ربط: صداش گفتي توي با ته خنده یکین

  حرف بود من گفتم؟نی به عقل داره؟ای چه ربطواقعااا
  بودشی ربطیربطش به ب_
  بزن آقاههی سوت بلبليکم آورد:یکین

 ..  همچنان نشستهدمی نگفتمو و رفتم لباسامو عوض کردم و برگشتم اتاق که ديزیچ
 ؟ی درست کنی شام نتونستهی ی ولی درست کنلای برا خودت پفیتونست_
 بنده مگه بلدم؟:یکین

 ده؟ی فقط زبونش به تو رسایاز دار دن_
 بله:یکین

 بله و زهر مار_
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  غذا هست کوفت کنخچالیتو : با حرص نگام کرد و گفتیکین
 ..کار خودشو کرد "زهرمار" هی!! جذبهگنی منی به ابعــلــه

 سوپم شد غذا؟! سوپ درست کردهدمی آوردم که درونی باز کردم و قابلمه رو بخچالوی در
 کانال هی برداشتم و زدم زی نشستم خوردم و بعدش رفتم تو هال کنارش نشستم و کنترلو از رو ميمجبور

 ...گهید
 عه چه مرگته؟:یکین

 !نمی ببالموی سرخوامیم_
  با اجازتکردمی منکارویمنم داشتم هم:یکین

 !اجازه نداده بودم_
 به درك اصلا: گفتیکین

 ! ادبی بيدختره ..نمشیبهتر بره نب.. جاش بلند شد و رفت اتاقشاز
 سامانه دمی کردم که د نگاهمی به گوشمیگوش sms ي که با صداکردمی منیی راحت کانالا رو بالا پاالی خبا

 :نوشته
گند ..یگفتم تو هم هست..ادی به زور قبول کرد بکویا،نی کن بیتو هم سع! جکی مهمونمیری مکوی من و نحیمس"

  اینزن
 "ای بحتما
 !ام؟ی وضع کجا پاشم بنی با ااخه
 
 *یکین*
 دونستمیاز حرص نم..چرا آخه؟شورشو درآورده!شهی همون مگهی که اون می مزخرف همش هرچي اه اه پسره اه
 اونم گهیقفل خرابه د! شب بشه بخوابه منم از در فرار کنمسمی وادی فقط باادی از دستم بر نميکار... کنمکاریچ

 ! حالا فقط بخوابهشهی نمنی از ابهتر به به... بکنهتونهی نمي اگهی باز گذاشته چون کار دينجوریدرو هم
 الان دیدار:با طعنه رو بهش گفتم..رهی ور مشی رو کاناپه نشسته و داره با گوشدمی که درونی اتاق رفتم باز

  شما؟یکنی نگاه مالیسر
 کنمیدارم نگاه م:حیمس
 معلومه_
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  بخوابه؟رهیاه چرا نم! بودشی همچنان تو گوشحی مسی ولدادمی روبروش نشستم و پامو تکون مرفتم
 اد؟یخوابت نم_

 چطور؟:حیمس
 آخه چشمات قرمز شده_

  مثلا؟یالان تو نگران من:حیمس
  بهترهی بخوابیعنی گمیر،مینــخـ_

  تو؟ي دارکاریبا خواب من چ:حیمس
 ..اه اصلا به من چه؛ نخواب_

 خوابمینم..نهیهم:حیمس
وش  چراغا خامی کِنمی آب خوردم و برگشتم اتاقم و منتظرنشستم تا ببوانی لهی از جام بلند شدم رفتم دوباره

 ..شنیم
 ي استراحت کنم که بالاخره لحظه کمینشستم .. اتاق که پام درد گرفته بودنیی اتاق و اومدم پاي رفتم بالاانقد

 نیم5 هی! بسته شدن در اتاقش اومدي و چراغ هال خاموش شد،پشت بندش هم صدادی رسمیدوست داشتن
 و آروم در اتاقو باز کردم نیم 10 شدنیم5بالاخره .. تا دراز بکشه و چشماش بسته شه بعد شروع کنم سادمیوا

 نگاه هم به اتاق روبروم انداختم که هی فرو رفته یکی تو تاری همه چدمی نگاه به هال انداختم که دهی در ياز لا
 با دمی رفتم که دیتم به سمت در خروج که کفشامو گرفته بودم دسياونم درش بسته بود آروم آروم همونجور

 ..!ولیا..بسته  دروی نازك الکیلی خمی سهی
 داد،آخه بگو الان وقت صدا ــژی قي صداهی ی لعنتی باز کردم و درو باز کردم ولموی سنهی و با طمانآروم

 خوشبختانه ی شه ولداری کمر من نشست؛ که گفتم الانه که بي مهره هايدادنه؟؟با اون صدا عرق سرد هم رو
 ... امن و امانهی همه چدمی نگاه به پشت سرم انداختم که دهی! نشدداریب

 ی هرچی مزخرف دور کردم وليبا دو خودمو از اون خونه ..دمی در خارج شدم و دو قدم رفتم و کفشامو پوشاز
 فقط دمیدی نمي اکنم؟جادهی مکاری چنجایمن ا.. لحظه ترس برم داشتهی! فقط خاك بود و خاكدمیدویم

 !یکی بود و تاریکیتار
 نی با ای خونوادم ولشی برگردم پتونستمیدرسته م.. ترمونی و منم از کارم پششدی مشتری کم ترسم بکم

 بوده دهی که دويپس همنجور.. داشتمتی امنیی کذاي اون خونه يباز حداقل تو..وضع؟فکر نکنم سالم برسم
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 یقی عمیِکی تو سکوت و تارقبل خونه شدم و خونه همونطور مثلراه اومده،رو برگشتم و کفشامو درآوردمو وارد 
 ...فرو رفته بود

 بود که من ي چه کارنیآخه ا.. شدممونی لحظه از کارم پشهی و برگشتم اتاقم دمیچی رو دور در پمی سآروم
 چرا؟.. کارو نکردمنی ای خونوادم ولشی برم پتونستمیکردم؟من م

 چقد نهی شه و منو نبداری بی فکر کردم که وقتحی گوشه از ذهنم به مسهیموقع فرارم ! چرادونمی نمخودمم
 ی عصبایفرار نکردم که اون ناراحت و ! معامله کردم؟حی مستی خودمو با عصباني من آزادیعنی..شهی میعصبان
  که من کردم؟هی چه کار احمقانه انینشه؟ا

 همش به کارم فکر بردی اصلا خوابم نمی ولدمی پتو خزریافتادم رو تخت و ز.. نداشتی حرفا معننی گفتن اگهید
  اون؟ه؟بخاطریه؟کی چحی کنم؟مگه اون مسنکاروی ادی آخه چرا باکردمیم
 ریز.. شدم و شروع کردم به شمارش گوسفندارهی بهش فکر نکنم به سقف خکردمی میسع... اصلا ولش کناه

 ...چهار گوس...سسه گو...دو گوس... گوسهی:کردمیلب هم واسه خودم زمزمه م
 ... خوابم بردی کِدمی تا بالاخره نفهمينجوریهم
 
 

 ! وقته صبح؟چه خبر شده؟نی اهیاه ک.. شدمداری از خواب بی تق و توقي با صداصبح
 تو خونن و مرده هم داره با قفل در ور گهی مرد دهی به همراه حی مسدمی که درونی جام بلند شدم و رفتم باز
 کنم و به مرده بگم دادی داد و بکمی که رفتمی حرف داشتم سمتشون می مردو آورده قفلو درست کنه؟بنیا..!رهیم

 من به حرفش گوش ندادم ی کنم ولکاری چخوامی مدهی اونم فهمدیشا.. اشاره کرد برم بالاحی که مسدهیمنو دزد
 ؟ي شدداری بزمیعه عز: گفتحیکنم مس به مرده و تا خواستم دهن باز دمی رسنکهیو به راه خودم ادامه دادم تا ا

 گه؟یبه من بود د!!زم؟؟یجـــان؟عز
 نگاه بهم انداخت ،منم با سر بهش هی سازم متوجه من شده بوده و دی دفعه کلنی تعجب نگاش کردم که ابا

 ! حالايدیخوابی آقا رو آوردم قفلو درست کنه تو منیا: نگاه کردم که گفتحی به مسیسلام کردم و سوال
 .. آورده هااااریبچه گ!!! برو بخوابیعنیشم غره رفت که  چهی

 !!هی خب چه اصرارگهی دادیخوابم نم_
 نامزدتون هستن؟: سازدیکل
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 فضول بگه به تو چه نی نبود به ای کسمیاز طرف! چه به من آخه؟نویا.. باشمنی غلط بکنم نامزد ا؟منییچچچ
 ..مینامزد؟نه جناب با زن و شوهر: چلغوز گفتحیآخه؟تا خواستم بگم نه مس

 واسه خودش؟دستشو انداخت دور کمرم و منو به سمت حی مسنی اگهی میچ..!شدی نمنی گرد تر از اگهی دچشمام
 ... مشترك ماستی روز،از زندگنیامروز اول: و به چشمام با عشق زل زد و ادامه داددیخودش کش

  کمک حالتون باشهشهی هم خداشااللهیا..دیخوشبخت باش: سازدیکل
 چرا اون لحظه لال شدم؟آخه اون سه دونمیمن نم..دی لب گفت و کمر منو محکمتر چسبری ممنون زهی حیمس

 متر زبونم کجا رفت؟
 اتاق و گردمیمن برم: گفتمحی که آروم دستشو از دور کمرم باز کردم و رو به مسشدی کم کم داشت گرمم مگهید

 روز خوش: ساز ادامه دادمدیرو به کل
 

 ضعفم کم کم داشت حالم بهم نیاز ا..زدی میصورتم به سرخ! نگاه کردمنهی بدو برگشتم و خودمو تو آبدو
 منو نی اگفتمی و روبه مرد کلد ساز مزدمی تو اون لحظه داد مدیمن با! گم؟ی نمیچی که من هی چیعنی خوردیم

 ...!  که فرار نکردمشبمی دي هی شد قضنمی لال شدم؟ای برا چی ولدهیدزد
 .. خااااكي ندارم ای درست و حسابي عرضه هی خاك تو سر من که يا 

 نازك می باز در با همون سدمی که با تعجب درونی ساز رفت و منم از اتاقم رفتم بدی ساعت کلمی بعد از نحدودا
  چرا بستتش؟نیمگه الان درست نکرد دوباره با ا..وا!!! بسته شدهشبید

 ؟ي بود بلغور کردیی چه حرفانی آره؟امیکه زن و شوهر: گفتمکردی داشت نگام منهی که دست به سحی مسروبه
 به طرف یخواستی؟می بهت گفتم برگرد اتاق برنگشتیدر ضمن برا چ..حواست به حرف زدنت باشه هاا:حیمس
  آره؟گهی چه خبره دنجای ایبگ
 ادی بگم تا جونت دربخواستمیآره م_

  برو خب؟ورتمهیعجب همش رو اعصاب من ...ي دختره یکنیم جایتو ب:حیمس
 گه؟ی دهی چمهی،در چرا خراب مونده؟پس مگه الان درستش نکرد؟اون س..خب_

 کنهی درست مادینه درست نشد گفت دوباره فردا م:حیمس
 ... بالا انداختم رفتم آشپزخونه تا صبحونه بخورمي اشونه
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 مشغول شدم اونم ختموی خودم ري برایی چاهی نشست منم زی هم اومد تو آشپزخونه و رو محی سرم مسپشت
 حی که مسمیخوردی صبحونه ممی داشتختی ریی آوردن براش رو ندارم خودش پاشد چایی چاالی من خدید

 ی مهمونهی میریواسه فردا شب آماده باش،م:گفت
  اصلا؟شهی؟میمهمون امی مثلا اونوقت من با تو پاشم بيدیتو منو دزد_

 از ستی ني مگه؟قفله خراب شده به تو هم که اعتبارینیبی نمیکنی سگم ميکمتر حرف بزن چون دار:حیمس
 میری ميای الان آماده باش که منی باشم پس از همی مهموننی حتما تو ادی با؟منمي در بریکجا معلوم پانش

 من لباس ندارم_
 !یدونی لباس هست نگو که نمی تو  اتاق سمت چپاریبهونه ن:حیمس

 منو نی بگم ایکی اونجا تونستم به دی جرقه خورد که اگه برم شاهی تو ذهنم ی دوباره مخالفت کنم ولخواستم
 ... بزنميزی چی کنم زنگدای پی گوشهی ای فرار کنم دهیدزد
 ؟یکنی فکر میبه چ!ه؟یچ:حیمس
 ! فقط؟امی میکنیحالا چون اصرار م_

 دی ماسکم هست اونم باهی.. لباسم برا خودت انتخاب کنهی جمع کن و لوی وسانی پاشو ااری بهونه نگهید:حیمس
 یبزن
 مگه جشن بالماسکس؟_

 !تهینه پس جشنه عروس:حیمس
 .. حرص از جام پاشدم و استکان خودمو شستم و به سمت اتاق رفتمبا

 فرار تونمی مگفتمیهمش با خودم م.. داشتم ي حس ناشناخته اهی که برم هم خوشحال بودم اصلا دمیترسی مهم
 دفعه نیا...ستی برام مهم نحی دفعه مسنیا..رشی ززنمی ابن دفعه نمدادمیبه خودم قول م..تونمیکنم من م

 ..رمممیم
 لباس برا خودم انتاب کنم پس به هی حی مسي با خودم حرف بزنم طبق گفته نکهی اي گرفتم به جامیتصم

 .. بودمتی همون چندتا هم غنی اونجا نبود ولی چندانادیلباس ز..از کردم سمت کمد رفتم و درشو ب
 لباس هیاول از ..کردمی و امتحانشون مداشتمیتک تک لباسارو بر م..دمی از کمد درآوردم و رو تخت چهمشونو

 از کدوم ی مهموننی ادونستمی من نمیاز طرف.. ساده بوديادی زیمدلش بد نبود ول.. شروع کردمیاسی
 یلیکنم که نه باز باشه نه خ  انتخابی لباسهی گرفتم می باز؟به هرحال تصمای باشه دهی لباسم پوشاسیمهمون

 .. نشهی تا سوتدهیپوش
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 خاص یلی خيای کوتاه رو فقط تو مهمونيمن لباسا.. کوتاهیخوشگل بود ول.. دی لباس قرمز رسهی به نوبت
 ست،هست؟ی خاص نادی که زنی ،اپوشمیم

 .. قرمزم رفت تو کمدپس
 لاغر نشونم کمی.. روش کار شده بود،امتحان کردمیی طلاي هاکهی بود و با تي بلند که دو بندی لباس مشکهی
 ... بره تو کمدنمیپس ا!دادیم

 )اعتماد به سقف تا چه حد؟؟؟..( امتحانش کنمخواستمی بود چون من ماری بلند ی با لباس آببخت
 ..ی به سراغ لباس ذرشکمیری منو نداشت پس مینس همراه رنگ هم شای بلند آبلباس

 هم قشی و شدی گشاد منیی که تا کمر تنگ بود و از کمر به پای به رنگ ذرشککی شیلی خی مجلسراهنی پهی
 تا حالا ازش استفاده نشده یعنی نیو ا..تازه مارکم داشت.. هم روش داشتیی کمربند طلاهی.. بودیروم
 !خب خوبه..بود
 ! انگار واسه من دوختنشنشستی هم به تنم میلی تازه خکیساده و ش.. به خودم نگاه کردم خوب بودنهی آتو
 .. شدیعال..اوووم قدم خوب شد.. آوردم و پام کردمرونی هم از کمد بی جفت کفش مشکهی

کفشاهم گذاشتم .. رو برگردوندم تو کمدهی رو تخت گذاشتم و بقموی ذرشکراهنی عوض کردم و پلباسامو
 .. کنارشون

 فرار تونمی که مدادمی ميدواری فردا بشه چون من به دلم امکردمی ميحالا فقط لحظه شمار.. از لباسنمیا
 !به به چه شود؟..کنم
 ... کنم تا کمتر ذوق مرگ شمدمی کردم ذهنمو  مشغول خوندن رمان جدیسع
 
 *حیمس*
 مشغول بود چون با یذهنم حساب.. فکر کنمکمیمنم از جام بلند شدم و به هال برگشتم تا  به اتاق یکی رفتن نبا

 منم دی اون بمب ترکی از وقتکردمی مگهی فکر دهی دیبا.. منم خراب شدي بمب نقشه هایمنفجر شدن ناگهان
 ...د به حالش کنمی فکر جدهی خاموش کردم تا زدموی زنگ مياون خطم که باهاش به محمد

 اد؟سامانی اونجا گندش در به؟نکنهی کار درستی به مهمونیکیبردن ن..!تو سرم هزارتا علامت سوال بود
 ي صدا؟اگهی چکوی نیول..شهی ماسک دارن معلوم نمگفتمی می نگران سامان بودم از طرفی طرفنتش؟ازینب

 ...!خواهرشو بشناسه ؟اگه اگه اگه اگه
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 رهیگی مشوینی چون ماسک تا بشهی نمگمی بار مهی بندمی دهنشو مگفتمی بار مهی..! اگه ها خستم کرده بودننیا
 ...شهیلبش معلوم م

 ! کنم؟؟؟ـکاری چپس
 من ی کار کردن وقتی زبونش بکشم که تا الان چری و از زنمی رو ببکوی نی مهموننی با رفتن به اتونستمی میول

  نه؟ای گفته سی به پلي نه؟محمدای هستن یکی؟نگران ن..بهشون زنگ نزدم
 .. بود که لو نرمنی ترسم اي همه

 نی اوليبرا.. رادمنش حیمن مس..گهی ددونمیاصلا نم.. نهی کنیا..رهیگی مثل خوره داره جونمو می انتقام لعنتنیا
 ..دهی مخم ارور ممیبار تو زندگ

 .. ببرمشی پلمی کارمو باب متونمینم
  که من گرفتم؟هی چه دردنیا

  مرگم شده؟چه
 سوزه؟ی چرا دلم براش می ولارمی که دلم بخواد سر دخترشون بیی هر بلاتونمیم

 خوره؟ی دلم تکون مي اون ته ته هايزی چهی فتهی نگام به چشماش می وقتچرا
 چشمم اونجا بود و یتماشا کردن مشغول کنم ول Tv  کردم خودمو بای و سعدمی کشیاز سر کلافگ "پوف" هی

 ... نبودنجای ذهنم ای ولخوندی رو مترای چشمم تگهی جا دهیذهنم 
 ! وقت ازش غافل شم فرار کنههی گفتم مهمونمه و اگه هی به بقنکهی فردا بود ای فکر و ذکرم مهموني همه
  کنم؟کاری چدیمن با..رهی تمام زحمات من به باد مشهی من تموم مي نقشه هاي فرار کنه همه اگه
 .. که نه مادر دارم و نه پدریمن
 ..می پرورشگاهمیتی ي بچه هی که یمن
 .. نشمنهی آدم کهی ينجری برام دل نسوزوند تا ای که کسیمن
 ..دمیچشی طعم زندان رفتن رو مدی بایسالگ16 که تو سن یمن
 ... کهیمن
 ...  کهیمن
 ... کهیمن
 ؟ی خودم بگم تا کي رو برانای اخوامی می کتا
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 که صورتش دمی رو ندي پسرنهی آيتو.. و به خودم نگاه کردمسادمی در واکی نزدي قدنهی آي روبرورفتم
 ی که هرکدمی رو نديپسر..شدی مرهی خهی تو دسته بقي زمان با حسرت به لقمه هی که دمی رو نديپسر..زخمه

 عقده،تو دلش داره و داره هیگ، بزري نهی کهی که دمی رو ديبه جاش مرد..مهیتی بزنه تو سرش و بگه یکی ادیم
 گناهکار شناخته ي که هدر رفت،براشی بچگيداره برا..رهیگی عقده ها انتقام منی بردن انی از بيبرا

 ...جنگهی دلش مي زخماي مرهم گذاشتن رويشدنش،برا
 به ی که به سختییزای واسه خاطر تموم چخوادی مرده که مهی مرد،نیا..ستی نگناهی بي مرد،اون پسر بچه نیا

 ... رادمنشهحی مرد،مسنیا..رهی بگي محمديدستشون آورده تلاش کنه و انتقامشو از خونواده 
 
 *حیمس*

 شدم تا الان که دارم زنگ داریازصبح که ب.. من پر از استرس بودي که برايروز..دی روز موعود رسبالاخره
 هی..تونمی نمضمی به سامان بگم مرگمی بار مهی..ادی گندش در بترسمیم... ناهار سفارش بدم،استرس دارمزنمیم

 .. دارمویبار خودم هوس مهمون
 ..امیدادم که منم م sms  زدمو به سامانای دل و به دربالاخره

 ...ی حرفچی هیب...می اومد و با عم غذا خوردرونی هم از اتاق بیکی از سفارش دو پرس جوجه،نبعد
 ..شدیشروع م6 از ی بود و مهمون3 و من رفتم اتاقم ساعت می رو خوردغذا
 .دی واقعا چسبي اقهیدق45 حمومه هی رفتم حموم اول
 .. بپوشمی چه لباسنمی حوله دور کمرم بستم و در کمدو باز کردم تا ببهی از حموم در  اومدم نکهی از ابعد
 و بعد از زدن دو تقه یکیاول رفتم پشت در اتاق ن... پس منم آماده شممیکردی حرکت مدی باگهی ساعت دهی تا

 آماده باش..میکنی حرکت مگهی ساعت دکیتا : درو باز کنم از همون پشت گفتمنکهیبه در،بدون ا
 ... گفتم و برگشتم اتاقم و به انتخاب لباس پرداختمنویا

 خوش دوخت کنار گذاشتم به ی کت شلوار مشکهیپس .. مناسب باشهی رسمپی تهی امشب فکر کنم ي براخب
 تا آخر از هی هم گذاشتم کنار بقی با خطوط ذرشکی کراوات مشکهی کتم بپوشم ری که زمی ذرشکراهنیهمراه پ

 ...همه اونم بزنم
 موهامو رو به کمی و نهینشستم جلو آ..دمی از خشک کردن موهام،حوله رو از خودم جدا کردم و لباسامو پوشبعد

 نهی نگاه به خودم تو آهیبالا حالت دادم ساعت مارك دارمو دستم انداختم و بعد از زدن عطر به نبضم و گردنم 
 ..رونی از اتاقم رفتم بمی مشکی ورني کفشادنیانداختم و بعد از پوش
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 می برمیخوای مای؟بي حاضریکین: در زدم و پشت بندش گفتمهی و دو تقه یکی جلو در اتاق ندرفتم
 ... در اتاقشو باز کرد و من چند لحظه مات موندمیکی ننی از دو مبعد

 نسبتا شیآرا.. بود محشر شده بوددهی که روش پوشی به همراه کت کوتاه مشکی تو اون لباس بلند ذرشکیکین
برا .. رفته بود ماسک نزدهادمیانقد محوش شده بودم که .. بود دی تو دیلی خشی هم داشت و رژ ذرشکیظیغل
  چرا؟يدپس ماسک نز: رو بهش گفتمی اخم مصلحتهی کوتاه و ي سرفه هی بعد از نیهم

  نکردمدایپ:یکین
 ..صبر کن_

 شی بود که دوسال پيسارا دختر.. اتاقم و ماسک سارا که هنوز بعد از دوسال تو کمدم بود رو برداشتم برگشتم
 ...ی اونم عاشقم شده ولکردمیعاشقش شده بود و فکر م

 بود و فکر کنم فقط لبش مشخص یاز شانس ماسکش هم ذرشک.. کردم به اون روزا فکر نکنم یسع
 ..به نظرم که خوب بود.. بود بالاش هم دوتا پر داشتی و مشکی از رنگ ذرشکیبیباشه،ماسک ترک

 ...بزن صورتت: برگشتم و گفتمیکی نشیپ
 مشخص نبود فقط لبش معلوم گهی دافشی قبای تقرکردمیر که فکر مهمونطو... اونو زد به صورتشیکین

 ..ومدی میلیماسک بهش خ..بود
 ...می گفتم برروبهش

 .. حرف پشت سرم راه افتادی باونم
 دیدی از دور می مشخص نبود و هر کادی زی بستم ولمی برگشتم و درو مثل قبل با همون سمی در که خارج شداز

 ... هم در جلو رو باز کرد و نشستیکی و ننی راه افتادم به سمت ماشی نگرانیپس ب.. بستسکردیفکر م
 
 
 .. رو پر کرده بودنمونی بي آهنگ فضاي و فقط صدامیزدی نمی کدوممون حرفچی راه هيتو

 ..میدیشد،رسی توش برگزار می که مهمونی ساعت به باغکی بعد از بالاخره
 یکی از همونا پارك کردم و به نیکی پشت نویود منم ماش پارك شده بيادی زي هانی ماشي در وروديجلو

 اگه هم فکر فرار به يخوریاز کنار من جم نم: شدنش بازوشو گرفتم و گفتمادهیقبل از پ.. شهادهیاشاره کردم پ
 !شهی می چیدونیخودت که م...سرت بزنه

 دمی قول نمی ولکنمی میسع: من بود انداخت و به چشمام نگاه کرد و گفتي دستانی نگاه به بازوش که بهی
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 یوقت.. شدمادهی پنی از ماشدمی پوف کشهی.. شدادهی پنی حرکت بازوشو از دستم دراورد و از ماشهی با بعدشم
 تی اهمی ولکنهی که به صورتم برگشته و با تعجب نگام مدمی رو گرفتم و فهمیکی دست نمی وارد شمیخواست

 به همون دادی که تکون مدمیدیم  رویاز دور دست مگ...داشتمی محکمم رو برمي گام هاشهیندادم و مثل هم
 ...ومدی حرف پشت سرم می هم بیکین..میسمت رفت

 هم ی مگمیرفتیهمونطور که به سمتشون م..دشهی هم بود فکر کنم دوست پسر جدیپی پسر خوشتهی ی مگکنار
 ..به همراه اون پسره متعاقبا به سمت ما اومدن

 ي خوشحال شدم که اومدیلیح،خیسلام مس:یمگ
 .. دستشو به سمتم دراز کردو

 یمعرف) اشاره کردم و گفتمشیبه پسر کنار(ي دار،لطفیسلام مگ: گفتمفشردمی می که دستشو به گرمهمونطور
 ؟یکنینم
 دوست پسرم کارلوس..اوه البته:یمگ

 همون مهمونته نیا: گفتیکی با اشاره به نی و مگمی کردیم با من دست داد و با هم اظهار خوشبخت هکارلوس
 ؟یکه گفت

 .. قراره همسرم بشهیکین) حلقه کردم و گفتمیکی نيدستمو دور شونه ..(ستی فقط مهمون نیآره ول_
 ..واقــعا؟مبارك باشه:یمگ

 شاهد حرص قهی چند دقنیمنم تو ا. گفتکیمنم بغل کرد و تبر. گفتکی رو بغل کرد و بهش تبریکی نرفت
 ... نگفتميزی بودمو چیکی نيخوردنا

 .! بدترلی فامگفتمیاگه نم!!! برا دوست شدن باهاشومدنی ملت مهی  له؟؟بعدی فامگفتمیگفتم؟می می چخب
 ...!والا! همه راحت بشهالی بزار بگم زنم که خگفتم

 سامان مثل عجل معلق از پشت سرم زد رو هوی که میزدی جک حرف ميم به علاوه  با چندتا از دوستاداشتم
  پسر؟يچطور:شونم و گفت

 سامان مثل برق گرفته ها برگشت و من ي صدادنی هم با شنیکین.. و با سامان چشم تو چشم شدمبرگشتم
 ... بزنهینگران بودم که حرف

 شده ی صورت اونم پشت ماسک مخفد،هرچندی رو دیکی شباهتش به نشدی نگاه مهیبا .. هم کنارش بودکوین
 ... دو خواهر نسبت بهم داشتن رو انکار کنهنی که ایی شباهت چشماتونستی کس نمچیه.. یبود ول

 ..کنهی نگاه مکوی با اشکِ حلقه زده تو چشماش،داره به ندمی انداختم که فهمیکی نگاه به نهی
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 .. وجود اومدن اون اشکامدلم سوخت که من باعث به...! دلم سوختراستش
 !؟ی پس انتقامم چیول

 !ومد؟ی جز نگاه کردن بهشون از دستم بر مي اگهی دکاره
 ...ی ولمونمی پشخودمم

 خواست به سمت خواهرش بره که یکی ندمی لحظه دهی.. به خوش و بش می سامان دست دادم و شروع کردبا
 ...محکم دستشو تو دستام گرفتم و وادارش کردم کنارم بمونه

  جان؟حی مسیکنی نمیمعرف: گفتیکی با اشاره به نسامان
 نامزدم،آوا: حلقه کردم و گفتمیکی دور کمر ندستمو

 هم گفتن کیبر کردن و بهش تی باهاش اظهار خوشبختکوی با تعجب برگشت نگام کرد که سامان و نیکین
 ..زمزمه کرد "ممنون" هی صداش آروم ي اون با همون بغض تویول

 ..زامی چنی اي همه ی به من که باعث و بانلعنت
 ... همه دروغ بگمنی مزخرف مجبورم اهی مهمونهی به من که به خاطر لعنت
 !گم؟ی مارمی رو از کجام در منایاخه من ا!آوا؟؟؟

 ...! نگم،هرچند تا الان کم نگفتمي اگهی کنه تا آخر شب دروغ دخدا
 
 
 *یکین*
 ... بودمرهی خزدن،ی حرف محی که با خنده با مسکوی بغض به سامان و نبا
 حی منو مسدونهی سامان نمیعنی..!ی با هم دوستن ولدمی که فهمينجوریده؟ای منو دزدی کدونهی سامانم میعنی

 !دهیدزد
 ..ومدی کم اشکم داشت در مده؟کمی تا الان نفهمیعنی دونهی نمده؟اگهی چرا نجاتم نمدونهی ماگه
 .. نگمتونمی بگم نه متونمی که من دارم؟نه مهی چه سرنوشتنی ااخه

 .. لعنت بهشيا..می هم گفته نامزدنایتازه به ا..دهی دستمو محکم فشار محی حرف بزنم مسامی متا
 ...زمی عزیساکت: به خودم اومدمکوی ني صدابا
 .. شنونده باشمشتری بکنمی می بگم؟سعیچ: نلرزه گفتمکردمی می که سعیی صدابا
 ...ي صداهیصدات شب..صدات چقدر آشناست..زمیواو عز:کوین
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 .. گرفتهشیگر.. خواهر بزرگمیآخ..دی به چشمش کشی دستهی و نیی انداخت پاسرشو
ن نگه داشتن  سخت تر از اوی کرده بود،سخت بود نگه داشتن بغض ولری بزرگ تو گلوم گبی سهی مثل بغض

 .. بگذرونهریخدا اونو بخ..اشک تو چشمه
 .. خواهرمهي صداهی شبیلی صدات خزمی عزدیببخش: دوباره رو بهم گفتکوین

 ادی مشیپ...گهیتشابه د:حیمس
 ..یینای تمام ای تو رو بکشه که باعث و بانخدا
  اومده؟شی براشون پیمشکل: زور گفتمبه
 ...ربوده شده:کوین

 .. که تو دستم بود رو فشردمحی دست مساری اختیب.. فشرده شدقلبم
 ! من با وجود ماسک شناختمشی ولشناسهی منو نمکویچرا ن.. دی انگار فهماونم
 ! اومدادمی رو لبم اومد،تموم کارامون تو خونه ي لبخندهی شیجیبا تصور کردن گ.!شهیجی از گدیشا
 ! سخت بودیلی نگه داشتن اشکم خگهید

 گردمی من الان برمدیببخش: به جمع گفتمرو
 ... کجاس،رفتمدمی نفر پرسهی که از ی بهداشتسی توجه به جمع،به سمت سروی جام پاشدم و باز

 عی سرشیتو روشوئ.. داشتی صورت افقهی سرتا سر نهی آهی داشت که یی روشوهی بود ی بزرگی بهداشتسیسرو
 ..گهی مشت دهی..گهی مشت دهی.. مشت آب به صورتم زدمهیماسکو از رو صورتم برداشتم و 

 قطره دو هی دادم،اول دنی باري به اشکام اجازه گهید..شدی تو چشمم جمع مشتری اشکم بزدمی که می هر مشتبا
 صورتم گرفته بودم که ي من دستمو جلوی باز بود ولينجوری آب همریش.. شدت گرفتمیقطره تا کم کم گر

 ... بازیول  بلند آهنگ درصدش کمهي با وجود صدادونمی نره هرچند مرونی هق هقم بيصدا
 !!! شدمرهی بدون ماسک خکوی نهیبا صورت اشک... رو شونم به پشت سرم برگشتم وی نشستن دستبا
 ...می بغل کردگروی حرف همدیب

 ...میختیری دو اشک مهر
 قربونت برم؟اون یوبخ: صورتمو با دستاش قاب گرفت و رو بهم گفتکوی و نمی از هم جدا شدنی از چند مبعد
 ؟ی همون موقع نگفت؟چرایکنی مکاری چنجای؟ای نکرد؟خوبتتی که اذیروان

 دم..یس..تر..ي..م: گفتمهی دورگه شده ام،از گري صدابا
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 خدا رو شکر کنم که دیبا.. خونهمیریبا هم م..میری منجایاز هم..ي برزارمی نمگهید..باشه باشه قربونت برم:کوین
 !دمتیدی وگرنه نمی مهموننی اامیسامان بهم اصرار کرد ب

 ! برات تنگ شده بودیلی دلم خکوین_
 می همو بغل کرددوباره

 سلام منو بهشون برسون حتمااا.. تنگ شدهیلی براشون خش؟دلمیدی؟دیمامان خوبه؟بابا چ_
 ..  باهاميای خودت مه؟تویسلام برسون چ:کوین

  تو رو؟دهی چرا دزد؟اصلاي برگردحی با اون مسيخوای ممگه
 منتظر خوامی فرار کنم مخوامیمن نم! نداره با،بابا مشکل دارهياون با من کار..سوزهیدلم براش م..دونمینم_

  بشم که خودش منو آزاد کنهيروز
 !!!کنمی فرار مکنمی فرار مگفتی بود تو خونه معمم

  عقلت سرجاشه؟؟توي شدوونهیمگه د:کوین
 ..ستمی هم نوونهیآره عقلم سرجاشه،د_
 ض؟ی مرنی با ایمونی میعنی؟ی چیعنی:کوین

 شناسن؟ی از کجا مگرویاصلا سامان و اون همد..کوی نستی نضیاون مر_
 نیهم..ساله که با هم دوستن4 کهی نزددونمی من فقط مدونمیچه م:کوین

 ..میکنی مهی قضنی به حال اي فکرهی تا بعد رونی بمیحالا بر_
 ..میمنم ماسکمو زدم و با هم برگشت.. تاسف تکون داد و ماسکشو زدي به نشونه ي سرکوین

 
 که ي نشستم،مشکوك نگام کرد و من آروم  جورحی کنار مسیوقت..مونی قبلي سرجامی برگشتکوی نهمراه

 ه؟یچ:خودش فقط بشنوه گفتم
 ن؟یکردی مکاریچ:حیمس
 ؟یچ_

 ن؟یکردی مکاری چکویبا ن:حیمس
 می نکردیکاره خاص_

 د؟یفهم:حیمس
  خواهرشو نشناسه به نظرت؟تونهیم_
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 زنه؟ی نمیپس چرا الان حرف:حیمس
 ..چون من ازش خواستم: باشم،گفتماوردهی کم ننکهی اي برای سوال بودم ولنی دنبال جواب همخودمم

  خانوم؟کوی ندیکنی مکارایشما چ:کوگفتی رو به نحی و مسمی نگفتي اگهی دزیچ
 میگردیدنبال خواهرم م:کوین

 دتش؟ی دزدی کدیدینفهم:حیمس
 !!پرسهی باز داره منی حال انی منو شناخته با اکویمن که بهش گفتم ن!حی مسنی اهی مارعجب

 گهید..میکنی مداشی پمیدار: گفتي ظاهري با خونسردی ولدادی هم فشار مي دندوناشو محکم روکوی که ندمید
  نموندهيزیچ

 د؟ی ازش داریچطور؟مدرک:حیمس
 بایتقر:کوین
 .! رو بترسونهحی مسخواستی فقط مای گفتی راست مکوین
 .. شما از خودت بگوزمیخب عز: رو به من گفتکوین
  چه وضعشه؟نیا! تو شهر تظاهر کنندگان گم شدمیعنی
 ... اومدم ورانی از ادیدونی بگم؟همونطور که میچ: با تظاهر گفتمکوی و مثل ناوردمی حال منم کم ننی ابا
 ؟کجان؟یخونوادت چ:کوین

 ..نجانیهم_
 ! بسهگهی دستمو محکم فشار داد که دحیمس
 .. دارهی چنی من؟ادمی گوش منیآخه چرا انقد به حرف ا...! که حرف گوش کنمنم

 می برقصمیپاشو بر: گفتکوی که سامان رو به ندیچی باغ پي آهنگ دو نفره تو فضاهی
 .. برو برگشت قبول کرد و با هم رفتن برقصنی داشت چون بازی ندشنهای پنی هم انگار به اکوین
 !گهیتو هم برو برقص د: گفتمحیرو به مس! گذشته بود و منم حوصلم سر رفته بودي اقهی چند دقهی

 آره؟..ی فرار کنیکه تو هم پاش:حیمس
 یلی فرار خخواستمیمن اگه م: که نفسام به پوست صورتش بخوره و همونطور آروم گفتمي شدم جورکشینزد

 ...کردمی کارو منی اشیوقته پ
 هی بزنه ی خواست حرفد،تای کلافگش کشي پوف از روهی.. که چشماش بستشدمی ازش فاصله گرفتم،دیوقت

  گوشه؟هی ینی فقط بشنجای اياومد..می برقصمی پاشو برحیواو مس:دختره اومد سمتش و گفت
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 .. و با هم رفتن وسطدیکش اون دختره دستشو ی بود ولی انگار ناراضحیمس
 ! عرضمی بیلی من خنمیبی مکنمیحالا که فکر م. نشستم از دور نگاه کردمینی زمبی مثل سمنم

 
 شونم حس ي رو،روی دستِ کسي که ضربه کردمی و اون دختره نگاه محی داشتم به رقص مسينجوریهم

 .. قفل شدطونیسرمو چرخوندم که چشمام تو دو تا چشم ش.. شدم یالاتیخ!وا. نبودیکردم تا برگشتم کس
 ازش طنتی روبروم بود و با خودش هم دو تا چشم داشت که شی و شلوار مشکیمشک_دی با لباس سفي پسرهی
 ...دیباریم

 م؟یدنی ده؟انقدریچ: نگاش کردم که گفتیسوال
  من؟ي رو شونه يتو الان زد_

 ..بله:پسره
 د؟ی داريکار_

 هستم که تنها نشستن و دارن به مهمونا یبله،من مامور کسائ: که تو صداش بود گفتی خاصطنتیبا ش پسره
 ..ارمی در بیی تا اونا رو از تنهاشمی من مامور مکننینگاه م

 ..ادی تو چشم بفشی و رددی سفي حرفاش زد که باعث شد دندونانی لبخند دندون نما هم پشت اهی
 دیموفق باش!هیفی شغل شراریبله بس_

 رو با من تونیی تنهادیتونی پس مشهیخب الان لطفم شامل حال شما هم م..قربان شما: ادامه دادیی با پرروپسره
 !بای خانوم زدیقسمت کن

 شما؟..کارلو هستم: تفاوت نگاش کردم که دستشو به سمتم دراز کرد و گفتی نگفتم و همونطور بيزیچ
 ــچی که هکوی نشستن بود،نیی تنهانی پسره  بهتر از انی زدن با ا تازه حرفومدی نمي نظر که پسر بدبه

 ..دنی انگار که صد ساله همو نددنی اون وسط دل و قلوه مي جورهی دهیشوهرشو انگار ند
 کهی الان نزدرسهی همش به عشق و حالش مهی کستی معلوم نيبا اون دختره ! خان هم که نگم بهترهحیمس

 ! ربعه که اون وسطنکی
 !! کارلو به خودم اومدم من چقد حرف زدمي صدابا

 ؟ییکجا!الوووو:کارلو
  لحظه حواسم پرت شدهی دیببخش_

 !خشک شد: صورتم تکون داد و گفتي دستشو جلوکارلو
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 ! هستمیکین: تو دستاش گذاشتم و گفتمی به نرمدستمو
 گفت اسم من کوی سامان و نشی چه زود پحی فکر کردم که مسنی و من به امی گفتی خوشبختمهردو
 !گه؟ی و مکنهی انقدر زود زود دروغ جور ميچجور!آوائه
 !می با هم برقصکمی ای بیکین:کارلو
 ! که بهتر بوديکاریاز ب..می رفتستی کردم و با هم به سمت پقبول

 کم کم گهید!می که چراغا خاموش شد و منو کارلو همچنان درحال رقص بودمیدیرقصی ممی داشتيهمونجور
 ی چدونمی لحظه نمهیتو ..میرفتی قسمت سالن منی ترکی و تارنی و به گوشه ترمیشدی خارج مستی از پمیداشت

دستم رو تو دستاش گرفت و   گوشم برد و مچ هر دوری پشت سرم چسبوند و سرشو زواریشد که کارلو منو به د
  آره؟یکنی مدای رقص پي همپاگهیحالا د:گفت

 ..!ستی که کارلو ننیا!عه
 !!! حهی مسنیا

 نا؟ی عوض شدن اي چطوردمیرقصی مگه من با کارلو نمیول
 آره؟مگه نگفتم تو ی بگوی بهش همه چیخواستیلابد م: گلوم حرف زدری باز زحی خواستم حرف بزنم مستا

  هان؟مگه نگفتم؟یشی از من دور نمیمهمون
 ی که سعیی مچ دستامم درد گرفته بود،با صدای ،از طرفشدی گلوم مور مورم مری برخورد هرم نفساش با زبا
 از کنارت تکون نخورم؟؟خب حوصلم سر یگی که به من ميتو خودت مگه کنار من بود: نلرزه گفتمکردمیم

 ! با کارلو برقصمکمی گرفتم میرفته بود و تصم
 . بهتگمی تا ممی بهت نشون بدم حالا بری کارلوئهی:حیمس
 ! تاب داره هااانمیمخ ا!وا

 چند تا خدمتکار اومدن هی.. تموم شده بود و چراغ سالن رو روشن کرده بودن و وقت سرو کردن شام بودآهنگ
 و کنارش سامان کویروبروم هم ن.. جا خوش کردم و مشغول شدمحی حرف کنار مسیب.. دنی شامو چزیو م

 ..بودن
 ی ممکنه باز چند وقتگهی دنکهی با فکر ای دلخور بودم ولیکمی نگاه نکنم از دستش کوی به نکردمی میسع
 ..!رفتی مادمی از می دلخورنمشینب
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 حی شامل حال مسنی کردن که ایدگی وسط و به رقصشون رسختنی شد و ملت ری پلکی از شام دوباره موزبعد
 !نشد

 ؟ی کنکاری چيخوای میکین: گوشم گفتری آروم زکوی که نمیزدی و حرف ممیدور هم نشسته بود... هر حالبه
  کنم؟کاری چویچ_
 ؟ي برگرداروی نی دوباره با ايخوایم:کوین

  دارم؟ي اگهی ديچاره _
 می با هم برایآره،ب:کوین

 !دهی چه فادزدهی منو مگهی وقت دهی اون باز امیاگه من الان ب_
 حداقل بگو کجا بردتت؟!ي اوونهیتو د:کوین

 ! تو خارج شهریمی قدبای تقريلای وهی_
 ؟ي دوباره برگرديخوای میعنی:کوین

 آره_
  چه خبر؟زنگ نزد؟وای از شیراست: گفتمکوی افتادم،رو به نوای شادی هوی که می نگفتيزیچ
 ؟یدونستیم.. عقب افتادشی نامزددهی بار که اونم گفت بمب تو خونشون ترکهیفقط :کوین

 دادی رو نشون منای اوای شي بود که خونه لای تو اون وتوری مانهیآره،_
  خواسته بود؟ی از بابا چیدونیح،می مسنی اهیعجب مارمولک:کوین

 ؟ینه،چ_
  اونهي پولاي سرنخ روای،گوي دزدنای اوای شيگفته بود بره خونه :کوین

 ؟یزنی حرف می چ؟ازیسرنخِ چ_
 تو ي جاتونهی کنه مداشی سرنخ گذاشته که بابا اگه پي سرهی حی مسنیبابا ا..ااای بابا انگار از مرحله شوتيا:کوین

 ...بابا هم که حرف گوش ك..دی خبر ندنای و اسیتازه گفته به پل! کنهدایرو پ
 می به سمتش برگشتدی پرکوی که وسط حرف نحی مسي صدابا

 م؟یآوا جان بر:حیمس
  خداايا...آوا جان و .. جان و مرگآوا
 ! جادو شدهره،انگاریگ از تو خواهرم درد بشتری تو پسر بيری درد بگيا: گوشم آروم گفتری زکوی که ندمیشن

 .. گفت که به زور جلو خندمو گرفتمي رو با لحن بامزه انای اانقد
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 رو بغل کردم کوین!می من کدی مدت نفهمنی که اجی با سامانِ گی و بعد از خداحافظدمی جام پاشدم و کتمو پوشاز
 تکون دادم و با بغض نشسته تو دلم همراه يسر!شهی تموم می همه چينگران نباش خواهر: گوشم گفتریکه ز
 .می از باغ خارج شدحیمس
 ي دارنیآفر!ي ثابت کردتویخوب وفادار..خوشم اومد: گفتي موزیلی لبخند خهی با حی مسنی ماشتو
 ..میزاشتی که پشت سر میی و تابلوهامیرفتی بود که ميریحواسم فقط به مس.. نگفتم یچیه

 نی که از ادیانیهنوزم در جر(الیخیفهم؟بی مویمن چ!!! شد ي چجوردیفهمی نمادی شب زیکی به خاطر تاریلعنت
 )ستی تر؟؟نــالیخیدختر ب

 لباسام مثل مرده افتادم رو تختم و اجازه دادم خواب منو به ضی خسته برگشتم اتاقم و بعد از تعومیدی رسیوقت
 ! ببرهي اگهیعالم د

 
 
 *يمهد*
 ستااای ني خبرچی هیعنی!ستی ني ربا خبر سه روز که از اون آدمشهی امروز مبا

 از ترسش خاموش نی اومده که ایکی سر نیی بلاهیحتما ! خاموش بودی هم بهش زنگ زدم ولي سه باردو
 !شویکرده گوش

 به من دونهی چند روز سارا منو مقصر منیتو ا.. هم که مثل مامانشکوی نشهی روز به روز حالش بد و بدتر مسارا
  آخه به من چه؟دونمیمن نم!!! نبودنی وضعمون الان ايزدی اکه با اون آدم ربا درست حرف مگهیم

 شرکت گهی دشهی می روزام پر از استرس طنیتمام ا.. از سارا و مامانش ندارم همش نگرانمی دست کمخودمم
 ! شدمالیخی رو که کلا بنایو ا

 دنی الان با دی ولدمی رو به چشم ندیکی بزرگ شدن نمن!نمیبی و عکساشو ممونمی میکی اوقات تو اتاق نشتریب
 دونمینم.. همراهش نبودمشی زندگي کدوم از لحظه هاچی که چقد بزرگ شده و من تو هفهممی عکسا،منیا

 ـه؟یک.. نشدن ها،نخواستن هادهی همه نبودن ها،دنیمقصر ا
 ... خودممدیشا
 ... سارادیشا
 ... هردوموندیشا
 ..چکدوممونیه..دمیشا
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 کارم ي کارم اشتباه بوده؟کجاي کجاگمی همش با خودم مشهی نمی به گذشته فکر نکنم ولادی زکنمی میسع
 بس؟ی مرد غرهی ياشتباه بوده که الان دخترم تو دستا

 ! و پوچچیه.. بهرسهیا،می اعصاب خوردنی فکرا و انی اي همه ي جهی نتو
 
 .. سارا رو کاناپه نشستمشی رفتم و پرونی بیکی اتاق ناز

  نشد؟يخبر:سارا
 نه متاسفانه: افکنده گفتمي سربا

  سر دخترم اومده؟یی چه بلایعنی:کرد،گفتی موونهی بغض دارش که منو دي با صداسارا
 ؟یکنی جملتو اصلاح نمنی چرا است؟توی دخترم؟مگه اون دختر ما نیباز گفت_

 همه سال نی که ایمن!مــن.. چون اون دختر منه کنمیاصلاح نم!نهی چون درستش همکنمیاصلاح نم:سارا
 ی مهميچه روزا.. رو بالا سرش صبح کردمیی چه شباینی که ببيتو کجا بود.. و بزرگش کردمدمیزحمتشو کش

 ..ییچه روزا... کنارش بودمشیاز زندگ
 رونی بشیچون تو منو از زندگ.. که باشمیمن کنارش نبودم چون تو نخواست: وسط حرفش و گفتمدمیپر

 هیمن .. من به آدم متکبرمي مدام در گوشش تکرار کردی ساختولای ههی دخترم شیتو از من پ..يکرد
 ..هیمن ..خودخواهم

 ؟ي مقصر نبود؟مگهي خودخواه نبود؟مگهيمگه نبود:سارا
باشه باشه ..بسه لطفا سارا: از دعوا گفتميری جلوگي براشدی ملی کم کم حرف زدنمون داشت به دعوا تبدگهید

و از دست من هم ! شدهستیالان مشکل ما دخترمونه که ن!گسی دزی چهیالان مشکل ما ! مـنزیمقصر همه چ
 !ي کـــارچی هــیفهمی مادی بر نمي کارچی از دست من هم هنی اوليبرا...

 منو درك ی؟کی من چیول.. مادرههی اون کردمیدرکش م.. راه افتادماطی از جام بلند شدم و به سمت حکلافه
 کنه؟یم

  پام؟ي بهتر از سطل جلویو ک.. کنم ی خالتموی عصبانیکی سر خواستمی بودم که فقط می عصبانانقد
 ! با پام به سطل ضربه زدم و سطل چند متر اون طرف تر افتادمحکم

 .. منو درك کنهدیاونم با..خب حق دارم! انگار بازم آروم نشده بودمیول
 .. اون،حالم بدهي به اندازه منم
 .. اون،نگران دخترممي به اندازه منم
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 .. اون،دلتنگشمي به اندازه منم
 ..ومدی اشکم داشت در مگهید

 هی که عاشقش بودم ،ی که موقع طلاق از کسیمن..ومدی بار داشت اشکم در منی اولي براي محمدي مهدمن
 کنه؟ی نمهی گفته که مرد گریکنترل اشکم دست خودم نبود و ک الان ی ولختمیقطره اشک هم نر

 ..! مــنمنیآره ا..کنمی مهی عشق به همسر طلاق گرفته ام گري خونوادم برايو الان دارم برا... مردمهی من
 
 *کوین*

 ي خواهر کوچولوم که هرچقدم خودشو قوریدرگ.. بودمیکی نری ذهنم همش درگمی برگشتی از مهمونی وقتشب
 ..!فهینشون بده باز هم ضع

  بمونه؟ی اون آدمِ جانشی پدی باگهی دچقد
  بشه؟ی روحي اونجا شکنجه دی باچقد
 !؟...چقد

  رو نشناخت؟یکیشناسه؟نی نمه؟دوستشوی آدمنی همچحی مسدونهی سامانم نمیعنی
 که فهمهی محمی و مسحی سر وقت مسرهی ازش بپرسم چون ممی هم مستقشدی نمی برام سوال بود ولنای اي همه
 لا؟؟ی وهی خونه؟؟هی گفت کجاست؟یکین!دهی مریی رو تغیکی ني و جامیدونیما م

 ! رفتادمی ی لعنتاه
 .. چکارستحی مسنی از سامان بپرسم که امی مستقری ه طور غدیبا
 گوشم کهی نزدیی جاهی فکرا بودم که دست سامان از پشت دور کمرم حلقه شد و صداشو نی  همتو
 کنه؟ی فکر می من داره به چخانوم:دمیشن
 به خواهرش_

 باهاش تونهی نمياون آدم ربا هم کار!شهی مداشی حتما پیکینگران نباش من مطمئنم ن.. زمی عزیآخ:سامان
 !بکنه

 !دهی بروز نميزی چحی  و به خواست مسدونهی مدی کجا معلوم که سامان ندونه؟شااز
 کارای چگهی آدم ربا دنیاونوقت ا: بزنم بهش که سرمو به سمتش چرخوندم و گفتمی دستهی کنم ی زرنگخواستم

  بکنه؟تونهیم
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 تونهی میول.. بلند کنهتونهی کنه،مثلا دست روش نمتی رو اذیکی نتونهیخب اون نم: گفتالی خی هم بسامان
 .. بهش دستور بدهتونهیم..سرش داد بزنه

 ؟یکنی نگاه مينجوری اه؟چرایچ:فت که با تعجب گدادمی پشت سر هم تکون مسرمو
  اون پست فطرت؟هی کیدونی نه؟تو مشیشناسیتو م: با بغض گفتممنم

نه قربونت بشم من از کجا : صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفترهیگی داره ممی دوباره گردی که دسامان
حرفا .. بچرخه کهابونی راست راست واسه خودش تو خينجوری اون آدم ربا همزارمیبدونم؟من اگه بدونم که نم

 ..یزنیم
موقع خواب هم فکر .. جدا شد و رفت تا لباساشو عوض کنه منم پشت سرش رفتم و لباسامو عوض کردمازم

 .. خواست که دوباره با اون مرد همراه بشهه؟خودشیچاره چ..ی ولکردی لحظه هم ولم نمهی یکین
 
 *یکین*

 ینی سنگادی که کار زی به تنم مونده بود،درحالشبی دی شدم هنوز خستگداریز خواب ب ای صبح با کسلامروز
 !کنهی مادی زموی که رومه،خستگيادی زی فشار روحنی اینکرده بودم ول

 کم شهی درشتم از همي روحم خسته تر و چشمایصورت ب!سادمی وانهی آي از جام بلند شدم و روبروی حالی ببا
 !دیرسیسوتر و کسل تر،به نظر م

  بمونم؟تونمی تا ابد که نمی برم ولرونی بیی اتاق کذانی از اخواستی دلم نماصلا
 !امی مجبورم از اتاق در بگهی صدا دنی وجود ا؟بای شکم چيبا صدا..بعــله

 !خارج شدم اتاق ،بود؛ازی آبشرتی تهی و ی لباس مناسب که شامل شلوار اسپورت مشکهی نکهی از ابعد
 دنی و به ثمر نرسشی صورتش نشون از خستگیِ و کلافگدمی با قفل در دری رو درگحی دو روز قبل مسمثل

 !تلاشش،بود
 .نگاه کردم Tv کمی تپل خوردم و برگشتم تو هال و ي صبحونه هی توجه بهش رفتم یب

 هم اومد رو مبل حی که مسدمیدیخونده بود،رو م Sarah connor ای که تازگيدی جددئوی وکی موزداشتم
 !بالاخره قفله درست شد:بغل دستم نشست و گفت

 خب چشمت روشن_
 ! بودنت راحتهی از زندونالمیچشم و دل تو روشن که خ:حیمس

 ! به حرص نگاش کردم که لبش به خنده باز شدبرگشتمو
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 نجام؟ی ایمن تا کِ:م برگشتم به طرفش و گفتدوئومی وکی موزدنی بهش بستم و بعد از دیرلبیز "کوفت" هی
  من بگمیتا وقت:حیمس
 د؟ی فرمودی تا کیاونوقت جناب عال_

 ! نگرفتممیهنوز تصم:حیمس
 مشت محکم نثار بازوش کردم که از جاش بلند شد و پشت سرم هی حرص از کنارش رد شدم و موقع رفتن با

 ! تا هوا پسه بدو بدو رفتم تو اتاقمدمی کرد منم ددنیشروع به دو
 رونی بيایبالاخره که م:دمی اتاقو محکم بستم که صداشو از پشت در شندر
 !بروبابا_

 دادی وگرنه جوابمو مدی کنم نشنفکر
 ! چند روز گرم کنمنی رفتم تا سر خودمو مثل االشیخی بمنم

 
 *حیمس*

  فرار کنم؟یتا ک! رو،روشن کنمزدمی زنگ مي که باهاش به محمدموی اون گوشدی باامروز
 ...رمی دخترشونو بهشون برگردونم و انتقام خودمو بگدی که بابالاخره

   روشن کردم کهموی اول گوشپس
 . داشتمي پاسخ از محمدیتا تماس ب5
 .یکیتا از سارا،مامانِ ن6

 ! مشخصه که نگران بچشوننکاملا
 نقشم نیچون مو لا درز ا..رنیگی مشونوی دوباره نامزدی تا بفهمم کنای اوای شي تا برم خونه رونی خونه زدم باز
 !هی محمديبای رقنی از بزرگتریکی ي موحدلی سهیعنی وای شيبابا!رهینم

 شی هم محل درآمدش از اون هتله  هم محل زندگیعنی...کنهی می هتل پنج طبقه زندگهی تو يموحد
 هی یده ول پولاش از راه خلاف به دست اومده و حاضره جونشو بي که همه هیفی آدم کثهی يموحد.اونجاس

 اد،بهیحساب م  کله گندش بهيبای از رقیکیکه  "يمحمد" مثل ی ورود آدمیاز طرف.سنِت از پولاش کم نشه
 بخواد با آسانسور به اون طبقه ي پنجمه و اگه محمدي طبقه ي موحديخونه ! ممکنهری غبای کاره تقرهیهتلش،

 هستن که ي موحدي خونواده ي و فقط اعضارهی چهارم ميچون آسانسور فقط تا طبقه ! ممکنهری کاره غهیبره،
 ! پنجم برني به طبقه توننیم
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 کس چی به جز خودش هـیعنی!هی موحدلی سههی شخصي هست که اتاقِ مطالعه ی اتاقهی پنجم ي طبقه تو
 هی اتاق نی ارونیب! شدهی مخفگهی اتاق دهی تو ی اتاق شخصنیحق ورود خروج به اون قسمت رو نداره و ا

 به طور خودکار رکبای و رمزش هر دوساعت کنهی بار داخل اتاقا رو چک مهیت که هر دوساعت نگهبان هس
 !شهیعوض م

 ! پول اون نوشتمي از بسته هایکی يمنم سرنخ رو،رو! اتاقهنی تو اي موحدفی کثيپولها
 !هی ممکنری اون به پولها،کار غیِ و دسترسي ها وارد شدن محمدتی امنـنی وجود تمام ابا
 
 ! قسمت صفر درصدهنی تو اي محمدتی نقشم اجرا بشه چون موفقنی حتما اخوامی که منهی هميبرا

 !وا،رفتمی شسون،نامزدِی جي شدم و به سمت مغازه نی ماشسوار
 همه اطلاعات از اون نی الی دلنی شدم و به اکی دوست کردم و بهش نزدسونی خودمو با جینیری خودشبا

 . دارمفی کثيخونه 
 ... شدمادهی پارك کردم و پنوی مغازش ماشدم
 از جاش بلند شد و به دی تا منو دکردی مغازه نشسته بود و داشت با چند نفر صحبت مرونی بشهی مثل همسونیج

 ..سمتم اومد
  چه عجب اقا! اومدهی کنیواو،بب:سونیج
  پسر؟يچطور: رو بهش گفتمی سمتش رفتم و دستشو تو دستام گرفتم با گرمبه
 ؟ي طرفا؟راه گم کردنی ا؟ازيخوبم،تو چطور:نسویج
 شد؟شرمنده نتونستم ی چتیچه خبر؟نامزد.. بهت بزنمي سرهی دمتی وقته ندیلیمنم خوبم،گفتم خ_
 خوش گذشت؟..امیب

 .. بهم خوردي؟نامزدی خوش گذشتن؟چهی جشن؟چهي ايچه نامزد:سونیج
 ؟چــرا؟یچـ: به خودم گرفتم و گفتمی متعجبي افهیق
 ! قصد جونمون رو داشتیانگار کس!بمب منفجر شد: ناراحت بود،گفتی که انگار کمسونیج
  باشه؟تونهی می کار کیعنی! مني خدايوا_
 ل؟ی بابا سهيبای باشه به جز رقتونهی میکار ک:سونیج
 ن؟یری بگي نامزدنیخوای نمگهیحالا د! دارهادی زبیآره خب رق_
 میری هفته قراره دوباره جشن بگنیآخر هم:سونیج



        رمان آدم ربایی                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 57 

 اها خوبه پس_
  حتماای بي سرنی واسه اگهید:سونیج
 کنمی میسع_
 ای بمااا،حتمایآ آ نداشت:سونیج
 قی رفگهی دامیاگه مجبور نشدم برم سفر م_
 ...می بخوريزی چي قهوه اهی مینی سر بشهی تو مغازه می برای پس حالا بیاوک:سونیج

 !کردی مفی زنش تعري و اون هم از کار و بارش و خونواده می کردم و با هم داخل مغازش رفتقبول
 ..! لازم نبودادی از خودم زدی و تمجفی خوبم پس تعریلی خیلی آدم خهی که به چشمش منم
 دمی اونجا خري بچه هاي خرت و پرت براکمی و یستی سر بهزهی موندم رفتم سونی جشی که پی از دوساعتبعد

 ..لای گرفتم برم ومی و منم تصمرفتی میکی اونا موندم و هوا هم کم کم به طرف تارشی هم پیو دو ساعت
 
 *یکین*

 یچی به سمت مبل رفتم و ساندوکردمیمنم که اصلا آدم حسابش نم. وارد شدي خسته اي افهی با قحی مسشب
 !خوردمی خودم درست کرده بودم ،ميکه برا

 ستااای بد نی بزنی حرفهی!یکی علهی!ی سلامهی!ی توجههی:حیمس
 ؟یگی می چگهید!ي هم حرف زدي هم توجه کردی گفتکی هم عليتو الان خودت هم سلام داد_

 ي زبون درازیلی خگمیم:حیمس
 ! کهیآب نمک..هه هه هه _

 شام من کجاست؟:حیمس
 ؟یتو مگه شام داشت_

 ؟ي بابات آوردي رو از خونه يخوری مي که دارینی اونوقت شما ادیببخش:حیمس
 ! شو فقطسیه_
 ! باز و بسته شدن در اتاقش اومدي صداومد،بجاشی صدا ازش در نگهید

 ! روزا باهاش اُخت شده بودم،نگاه کردمنی که االموی سرچمی از تموم شدن ساندوبعد
 ... بودی از نظر من که براس سرگرم کردن من کافیول!ی خارجیِلی تخي دخترونه الی سرهی
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 خسته تی وضعنی از اگهید!دی داشت شروع مشمی ساعت تموم شد و ساعات کلافگکی بعد از لممی فمتاسفانه
 ! هم کتاب خوندنی و گاهدنی دلمی و فدنیکاره هر روزم شده خوردن و خواب!شده بودم

 !ه؟ی چه وضع زندگنیا
به  توننی هستن که مگهی دي  از آدمایلیخ!کنمی مصرف مخودی بژنی فقط دارم اکسکنم؟؟منی می دارم زندگمن
 کنم؟ی مکاری چنجایپس من ا! استفاده کننژنی حجم اکسنی من از ايجا
 ! که بغل دست اتاقم بود راه افتادمی از جام بلند شدم و به سمت حمومی ناگهانمی تصمکی یط
 چه ی شد ولسی خکمی که داشت لباسام ی کمیبخاطر آب!دمی لباس به سمت وان رفتم و توش دراز کشبا

  داشت؟یتیاهم
 ! خودمو خلاص کنمخواستمیم!! شده بودموونهید... برداشتمواری دي رو از روغیت

 معلوم نبود که من تو یعنی. چراغش خاموش بودی حموم باز مونده بود ولومد،درِی تا حموم هم مونیزی تلويصدا
 .!حمومم

 ...!دمی رگ دست چپم کشي که تو دست راستم بود رو،رویغی تی حرکت ناگهانهی تو
 دارم دونستمیم! شدي آب از دستم جارری خون مثل شهیثان1o بعد از گذشت ی نداشتم ولیخاص حس اولش
 ..گرفتی چشمام جون مي خونوادم جلوي اعضاریتصو.. کشمی آخرو مينفسا

مامان بزرگ با ...اشیسامان با شوخ...اشی با مهربونکوین...شیشگی همي سارا با غر غرامامان
 ! بابام با غرورشیحت...یحت...اشیطرفدار

 .. اومدنیی قطره اشک از گوشه چشمم پاهی
 .. که کف حموم از خونم قرمز شده بودي به طورشدی مشتری و بشتری دستم هم هر لحظه بخون
 !شدمی حس می کم داشتم بکم

 چشمام بسته شه متوجه شدم که در حموم از نکهی تو لحظه آخر قبل از ای ولومدی هنوز هم مونیزی تلويصدا
 !! بسته شدرونیب

 ! که تموم شددمیفهم
 ! مـــطلقیِـاهی نبود جز ســيزی از اون چبعد
 
 
 *حیمس*
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اولش ! که متوجه شدم در حموم بازهرفتمی اومدم و به سمت هال داشتم مرونی لباسام از اتاق بضی از تعوبعد
 !گفتی مي اگهی دزهی چونیزی تلوي صدای حمومه ولیکیفکر کردم ن

 .. راه افتادمییرای در حمومو بستم و به سمت هال پذپس
 !!! که نشسته بود،نبودی مبلي رویکی نی روشن بود ولونیزیتلو

  کجا رفته؟پس
 کجا رفته؟! نبودی نگاه به آشپزخونه انداختم ولهی

 تو یعنی نیپس ا! قفلش کرده بودم،قفل بودلای که موقع اومدنم به وي همونجوری ولی سمت در خروجرفتم
  کجا؟یخونس ول

 !دیشا.. رفته باشه تو اتاقشدیشا
 .. بالا انداختم و به سمت آشپزخونه راه افتادمي اشونه

 بود پس منم همونو چی ساندوهی یکی ني تو دستاادمهی.. برا خودم درست کنم بخورم يزی چهی خواستمیم
 ...بخورم
 در آوردم خچالی و گوجه رو خورد کردم،کاهو هم خورد کردم و همبرگر هم از ارشوری تلف کردن وقت خبدون

 .. گازو کم کردم و دنبال نون باگت گشتمریز...و مشغول سرخ کردنشون شدم
 پس کجاست؟. نبودخچالمیتو ! نکردمداشی پی رو نگاه کردم ولنتای کابتو
 ...اشته بپرسم نون باگت از کجا بردیکی خودم گفتم برم از نبا
 ؟ی چیعنی ومدی ازش در نیبازم جواب..دوباره تَــق تَــق ..جواب نداد! سمت اتاقش رفتم و دو تقه به در زدمبه

 ! و در اتاق باز شددمی کشنیی درو پاي رهیدستگ
 ! هم تو اتاقش نبودیکی صاف بود و نی در کمال تعجب روتختیول
 ؟ی چیعنی

 ! براش افتاده؟ی چه اتفاقیعنیکم کم نگرانش شدم ! نبود که نبودی اتاق رو گشتم ولي تو و همه جارفتم
 !! اونجا هم نبودی هم گشتم ولیی تو دسشورفتم
  کجاست؟پس

 .هیکی کردن ندای که مهم بود ،پيزیالان تنها چ. مهم نبود برامی ولخوردی همبرگرا به مشامم می سوختگيبو
 ..ستی که اونجا هم ندمیاموش حموم فهم چراغ خدنی با دی حمومه ولي خودم گفتم نکنه توبا
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 ادی بود و زکی به سمت حموم رفتم و درشو باز کردم تاریی اتاقا و آشپزخونه و دسشوي از گشتن دوباره بعد
 ... که چراغشو روشن کردمنی همی معلوم نبود وليزیچ
 ! و خودش تو وان از حال رفته بودشد،بودی مي که از دستش جاری غرق در خونیکین

 ! دست و پامو گم کرده بودمفتهی براش بی نکنه اتفاقنکهی ترسِ ااز
  زود به خودم اومدم و به سمتش رفتم و بغلش کردم و از حموم خازجش کردمیول
 پارچه از کهی تهی عیسر. نداشتتی اهمی قرمز شد ولیکی که با برخوردش با دست ندمیچی حوله دورش پهی

 ي رو بغل کردمو به بویکی برداشتم و دوباره نچوی خودمم سوئ ودمیچیآشپزخونه آوردم و دور دستش پ
 قطع کردم و ي وروديراهرو  گاز رو ازری ندادم فقط شتی از قبل شده بود،اهمشتری همبرگر که حالا بیِسوختگ

 ... کردمدنی شروع به دونی به سمت ماشیکیبا ن
 

 .. برانکار آوردن و اونو روش خوابوندنهی به سمتم اومدن و یکی ندنی پرستارا با ددمی رسمارستانی به بیوقت
 .. لازمشو انجام دادن و منم تو اتاق راه ندادني رو به بخش اورژانس منتقل کردن و کارایکی نعاًیسر
 رونی از اتاق اومد بي بودم که دکتریکی اتاق منتظر نرونی بی خوني بود که با دستای به دوساعتکی نزدبایتقر

 د؟یماریشما همراه ب:م گفتو رو به
 بله،حالش چطوره؟_

 ه؟ی چشونینسبتتون با ا:دکتر
 که اون لحظه به ذهنم یتنها حرف.. کهشهینم!!!دمشیبگم من دزد! بگمی چدونستمینم.. مِن مِن افتاده بودمبه
 حالش الان چطوره؟..برادرش هستم: بود که بگمنی ادیرس

  نبودننجای خواهرتون ادی بوددهی تر رسری دقهیدق5 فقط ن،اگهی بگم شانس آورددیبا:دکتر
 الان کجاست؟: و گفتمدمی کشی از سر آسودگینفس

 از دست ما ساخته ي کارادیاگه به هوش ن.انی تا به هوش بمی منتظر باشدی و باشهیالان به بخش منتقل م:دکتر
 دیفقط دعا کن..ستین

  باشه؟نجای ایامکان داره تا کِ_
 .. خواهند بودي بسترنجای رو اي هم که شده دوروزاطی احتي برای نرماله وليحد تا شیاتیعلائم ح:دکتر

 ..بله ممنون_
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 به صورت ی آبهی رفتم تا هم دستامو بشورم هم ی بهداشتسی رفت و منم به سمت سروگهی به سمت ددکتر
 ! تا ضعف معدم کم بشهدمی سرد خرچی خودم به ساندوي برامارستانی بياز بوفه ..خستم بزنم

 و دور مچِ دستِ چپش هم باند دی آروم خوابیکی که ندمی رفتم و دیکی به طرف اتاق نچمی از خوردن ساندوبعد
 ..بسته شده

 اتاقش بخوابم ي رو کاناپه کمی گرفتم می که بهم وارد شده بود خسته شده بودم تصمی همه فشار استرسنی ااز
 داره ي محمددمی فهمرندهی تماس گيبا نگاه کردن به شماره ..فنم نزاشت تلي صدای رفع شه ولمیتا خستگ

 !زنهیزنگ م
 شده پلکِ چشم راستم يزی نفهمن دخترشون چای نفهمن کجام نکهی دلم بزارم؟از استرسِ اي کجانوی احالا

 دهی نرسقهی کاناپه تو خودم جمع شدم که به دقيو رد تماس دادم و کفشامو درآوردمو رو!دمیراستش ترس!دیپر
 ...چشمام بسته شد

 
 *یکین*
 ..دمی ناشناخته دطی محهی چشم باز کردم و خودمو تو يدی سردرد شدبا

 ...مارستانهی بنجای ادمی بود که فهمدی که توش بودم سفی اتاقي همه جابایتقر
 !کنم؟ی مکاری چنجایمگه من نمردم؟ا!مارســتان؟یب!؟یچــــ

 سرُِم هم به دست راستم وصل هی! شدهدهیچی دور دستم پدی باند سفهی دمی نگاه به دست راستم انداختم که دهی
 !بود
 ! من هنوز زندمیعنی ی لعنتاه

 !کشمی دارم نفس مهنوز
 !کنمی مصرف مژنی دارم اکسهنوزم

 .. داخل شدی پوشدی که در باز شد و زن سفکردمی نگاه موارویداشتم در و د.. نبود ی اتاق کستو
 ؟ي؟بهتری خانومي شدداریبالاخره ب: با لبخند به سمتم اومد و گفتخانومه

 د؟ی آب بدکمی شهیبله،م: به زور گفتمی صدام دورگه شده بود،ولمیهوشی خاطر ببه
 .. سمت راستم آوردخچالِی آب از وانی لهی پرستار

  منو آورده؟یک: روبهش گفتمکردی داشت سرمم رو چک میوقت
 داداشت:پرستار
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 !من که داداش ندارم!داداشم؟
 ! داداشمهي سامان اورده گفته داداشمه واقعا هم جادیشا
  کرده؟دایمگه سامان منو پ!؟سامـان؟یچـ
 ؟! تموم شدی همه چیعنی خدا جونم يوا
 ! جووووون خوب شد من نمردمآخ
 دمیگنجی تو پوست خودم نمي شاداز
  تو؟ادی برادرم بدی بگشهیم: به پرستار گفتمرو

 کنمیالبته الان صداش م:پرستار
 ...رونی رفت بو

 ...یول!نمی دره اتاق دوباره باز شد و من منتظر بودم که قامت سامان رو تو چارچوب در ببنیم5 از گذشت بعد
 !!! شدانی تو چارچوب در نماحیمس
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا_

  کجا باشم؟یتوقع داشت: گفتومدی همونطور که داشت به سمت تخت محیمس
 نجاس؟یمگه پرستاره نگفت داداشم ا_

 خب:حیمس
 گهی تو دادی سامان ب؟بگویکنی مکاری چنجایخب پس تو ا_

  تو؟یگی میه؟چیسامان ک:حیمس
 گهی دادی بگو داداشم بگمی؟میگی میتو چ_

 من به پرستار گفتم داداشتم!کم حرف بزن:حیمس
 !يدی منو دزدی که بگیتونستیآره خب نم: و گفتماوردمی کم نی ولشدی دود از کلم بلند مگهید! حرص لبو شدماز

 ! نگفتيزی چی گرفت ولطعنمو
 

 ! بودی کار احمقانت چنی الی دلینگفت: گفتحی مسقهی از گذشت دو دقبعد
  کردن خسته شده بودم؟ی بهتر که از زندگنی از الیدل_

 دم؟ی تو رو تو اون حالت غرق خون دی شدم وقتی من چه حالیدونی؟میگی می چي تو داریلعنت:حیمس
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 ؟نگرانیهه،خب که چ: تو چهرم بروزش ندادم و گفتمیته دلم خوشحال شدم ول! نگران من شده؟حی؟مسیچــ
 نه؟ی از اریغ..گهی دعوات کنه دادی که نکنه بابام بيبود
 ! حرف نزنیکیفقط حرف نزن ن:حیمس
 !دی محکم کوب رفت  درم پشت سرشرونی حرفش از اتاق بنی دنبال ابه

 احساس کردم که باعث شد يدی درد شدهی مچم ي توی کردم از جام بلند شم ولی بالا انداختم و سعي اشونه
 ..! گفتمی لبری آخِ زهی

 و تلاش از جام بلند شدم و به سمت ی باز از رو نرفتم و با سعی ولشدی کمرم حس مي مهره هاي سرد روعرق
 .دیدرو کنار زدم و نور به داخل اتاق تابپر.. اتاق رفتمي بزرگِ تويپنجره 

 ! شده بودمرهی خمارستانی باطی پشت پنجره به حاز
 ي لباسامم،لباسایحت! نبودممیگوش! ساعت چنده تو اتاق هم که ساعت نبودای امروز چند شنبس و دونستمینم

 ...همون شب بود
 زهی و به سنگردیرسی کلافه به نظر میلیخ.. شداطی هم وارد ححی که متوجه شدم مسکردمی نگاه ماطوی حداشتم

 ...زدی پاش ضربه مي جلويها
 ...رفتی بار راه مهی... نشستی بار مهی

 ! به من چه؟یول..دیباری از سر و روش میکلافگ
 ..! فرو رفتمیقی شد و من به خواب عمنطورمی کردم بخوابم و همی برگشتم سر جام و سعدوباره

 
 

 که همش گرمی تو دل و جزنیری پرستارا قرص منیفکر کنم انقد ا.. شدمداری بازم با سردرد از خواب بصبح
 رمیگیسردرد م
 پرستاره هم اومد تو اتاقم و بعد از دادن صبحونه بهم و چک کردن هی و می شدداری بود صبح بي هرجورخلاصه
تا من بفهمم  آوردن ی از اتاق بغلکی کوچيزی ساعت رومهی رفت به خواست خودم رونی از اتاق بزیهمه چ

 ..دادنی صبح رو نشون م11 ساعت داشتنکی کوچيساعت چنده و عقربه ها
 به شی ته استکاننکی عری نسبتاً مسن که از زي آقاهی که در اتاق باز شد و پروندمی واسه خودم کبوتر مداشتم

 ... اومدحی که دکتر باشه، وارد اتاق شد پشت سرش هم مسخوردیمن زل زده بود و بهش م
 ن؟ی بهتريخب،خانومِ محمد: تختم شد و گفتکی نزدردکت
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  برم؟تونمی میبله دکتر من خوبم ک_
 شما حالتون خوبه و من به عنوان دکتر ای گوی ولدی بموننانی اطميمن به برادرتون گفته بودم دوروز برا:دکتر

 !دی مرخص شنمیبیشما صلاح م
 اوه چه خوب_
 سرشو عی هوا به سمتش برگشتم که سریمنم ب..کنهی داره نگام مدمی انداختم که دحی به مسی چشمری نگاهِ زهی

 ! کمتر چشمش بهم بخورهکردی می چرخوند و بعد از اون هم سعگهی سمت دهیبه 
 ! بود؟ی کاراش چنی الیدل

 کن صیزود منو ترخ:سادی واي که زدم همونجوری که با حرفرفتی داشت محی که از اتاق رفت مسدکتر
  باشمنجای اخوامی هم نم لحظههی گهید.میبر
 ... موندمرهی به در بسته شده خي و من همونجوررونی از اتاق رفت بی حرفچی هیب

 !دهی منو دزدنی بگم اهی به بقتونمی دست خودم کلافه بودم که چرا نماز
 !گم؟ی چرا نمواقعا

 و دوباره می شدنشی لباسامو عوض کردم سوار ماشنکهی آوردن و بعد از افشونوی ساعت تشرمی آقا بعد از نبالاخره
 ...!می راه افتادی لعنتيلایبه سمت همون و

 
 *حیمس*

 به سمت اتاقش راه ي شد دره خونه رو که باز کردم بدون زدن حرف اضافه اادهی پنی از ماشیکی ننکهی از ابعد
 ی کرد و به کسی که خانومنی چون هم گله کنمای بودم که بخوام بهش حرف بزنم یمنم خسته تر از اون..افتاد 

 .. ممنونش بودمای دنهی فرارم نکرد ی حتاینگفتو 
 ی که مبادا فرار کنه ولدادمی مکی ساعت هم چشم رو هم نزاشتم و همش در اتاقش کشمی روز،نمی ننی ايتو

 !!! انگار خودشم خوشش اومدهستی آدم فرار ننی ادمیفهم
 .. تخت افتادمي رورونی بي راست به سمت اتاقم به راه افتادم و با همون لباساهی قفل کردم و درو

 و الان برهی خسته باشم خوابم نمادی زی که وقتنهی دارم اونم اي عادت بدهیمن !شدی نمی بخوابم ولخواستمیم
 ...!بردی هم خوابم نملی دلنی به همقای دقی خسته بودم ولیلیهم از همون موقع ها بود من خ

 ! خوابم نبرد که نبردی رو تخت غلت زدم که خودم خسته شدم ولانقد
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 دست خودم نبود همش صورت ی فکر نکنم ولیکی به نخواستمی میه!رفتی میکی اراده به سمت نی بفکرم
تو اون لحظه واقعا !دمی که تو حموم ازش دي و بعد از اون صحنه اومدی چشمم مي جلومارستانیمظلومش تو ب

 خونوادش زندم نکنه  کهدمیترسینم..زنهی قلبم از ترس تند تند مکنمیلان که بهش فکر م ای حتدمیترس
 !!! که نتونم داشته باشمشدمیترسی منیاز ا...نزارن

 !اه اصلا ولش کن... کهدمیترسی منی ااز
 يراهنوز همبرگ.. خوابم ببره دی قرص خواب بخورم شاهی جام پاشدم و به سمت آشپز خونه راه افتادم تا از

 ..! بودننتی رو کابارشورامیسوختم رو گاز و گوجه هام و خ
 ! باحالچه
 ... خوابم برددی نکشقهی دقهی از خوردن قرص بعد
 
 
 *يمهد*
 که به من هی کی ولستی نفیحالم قابل توص.. ندارمیاصلا تعادل روح! حساب روزا از دستم در رفتهگهید

  بده؟تیاهم
 که شیکی دوتا دخترو دارم که اونا هم نی فقط همای دارم؟از دار دنوی من کی حداقل سارا مامانشو داره ولباز

 !رهی که اسشمیکی خودشه و اون هی زندگریدرگ
حداقل ..ندهی هست ناخوشای هرچی ولفتهی قراره بای افتاده ی اتفاقدونمینم!زنهی رو میکی شورِ نادی روزا دلم زنیا

 ... منيبرا
 ...!رهیگی می انگار اونم فقط پوله الکی ازمون دوا کنه ولوی دردتونهی استخدامِ الکس مکردمی مفکر

 ..! صبح7:30 نگاه به ساعت انداختمهی جام بلند شدم و از
  مبل نشستم؟نی اي رو7:30 صبح تا 4 من از ساعت یعنی

 !دادمی از وقتمو هدر نمقهی دقکی که یمن
 نفر از اتاق هی ي هی گري که صدارفتمی چند روز به من اختصاص داده شده بود،منی که ای به سمت اتاقداشتم

 ! مانعم شدیکین
 از عکساشو تو بغلش گرفته و یکی نشسته و یکی تخت ني سارا رودمی در دي سمت صدا رفتم که از لابه

 ...زهیریاشک م
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 .. حرف دره اتاقو به جلو هل دادم و وارد شدمیب
 ... نشون ندادی عکس العملی شونش گذاشتم ولي پشت دستمو رواز

 گذاشت و نمی سي نشستم و از پشت بغلش کردم اونم ممانعت نکرد و به طرفم برگشت و سرشو روکنارش
 ! کردهیگر

 ریز!شدی حال خودم بدتر از اون می ارومش کنم ولکردمی می و سعدمیکشی موهاش مي نوازش گونه رودستمو
 تونستمی نمي کاریول..میشندیدرد و دلش با عکس دخترش و م.. میشندیم نامفهموش رو يلب زمزمه ها

 !گرفتی کنم حرصم مي نتونم کارنکهیاز ا!گرفتی حرصم منمیاز هم!بکنم
 ...ختمی اعصاب تو هم بهم ردیببخش: اومد و روبهم گفترونیاز بغلم ب.. تر از قبل شده بودآروم

 ختسیاعصاب من دوهفتس که بهم ر_
 ...تازه از کجا معلوم که تا الان نمرده با.. گوشه و منتظر باشم متنفرمهی نمی بشدی بانکهیاز ا:سارا

 ...دمی من بهت قول مگردهی نمرده اون برمیکیس،نییییهـ: لبش گذاشتمو گفتمي رودستمو
 ! نسبت  به حرفام نداشتمینانی اطمچی که خودم هی در صورتزدمی حرفا رو منی اداشتم

 زنه؟یپس چرا اون آدم ربا زنگ نم:سارا
 منم مثل تو...دونمی سارا نمدونمینم_

 هیگر!لباس تنش هست! هست بخورهيزیچ! رو داره بخوابهیی دخترم جاستیالان اصلا معلوم ن:سارا
  خبرمی که از دخترم بهی بارنی اولنی سال،ا15 نی ايتو!دونمی نمیچیه!کنهیم

دل منم براش ...دختر منم هست! منم مهمهي برایکی نی بفهميخوایا نمسارا چر: بازوهاشو گرفتم و گفتمدوتا
 ؟یفهمی چرا نملرزهیم
 ... نگفت بجاش اشک تو چشماش جمع شديزیچ

 فقط به خدا دی بادمونیام: چسبوندمش و در گوشش گفتمنمی به سنی همي برانمی ببشوی اشکي چشمانتونستم
 .... نگران نباشزمیباشه عز

 
 *حیمس*

 ... شدمنی بالا بردم و سوار ماشی خدافظي به نشونه دستمو
 !ي زنگ زدن به محمدمونهیفقط م.! نی از انمی اخب
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 ی مهمونهیش،ی مهموندمی و فهمدمی فردا شبش پرسی ازش راجع به مهمونکمی قرار داشتم و سونی با جامروز
 !مجلله

 ..  مربوطهي به محمدشی هر حال من کارامو کردم بقبه
 .. تو در انداختم بعد از درآوردن کفشام وارد هال شدمدویکل

 ! بوددهی رو مبل روبروش،دراز کشیکی روشن بود و نونیزی معمول تلوطبق
  ساعت؟نی انجاوی چرا اده؟پشی خوابیعنی... بستش مواجه شدمي که با چشماکشی نزدرفتم

 ..ظهره که12 ساعت
 آبم به هی رفتمو یی دسشوهی خاموش کردم و ونمیزیتلو... پتو براش آوردم و انداختم روشهی از اتاقش رفتم

 ..صورتم زدم
 .. بود بهش دست نزده بودمی کردم چند وقتزی اتاقمو تمکمی که دراومدم یی دسشواز

 !!! نهای اصلا زندس نمیرفته بالا سرش که بب.. هنوز خوابهیکی ندمی بود که د1 يکای نزدساعت
 دست دم،ی کشی آسودگي نفس از روهی اری اختی ،بکشهی داره نفس مدمی گرفتم که دشینی بي جلودستمو
خواستم .. ارهی سر خودش بیی نکنه باز بلاترسمی که اون کار احمقانه رو کرده همش می از وقتستیخودم ن

 يلبا)البته از نظر من(  عضو صورتشنیقشنگرتر.. شدمرهی اراده به صورتش خی کاملا بیبرگردم آشپزخونه ول
 دختر نی گذشت در کل اشهی به رنگ شبش هم نميالبته از چشما!هی که بدون زدن رژ صورتیی،لبابرجستشه

 ! خوب بودیلی خیلیاندامش هم که خ.. کم نداشتیچی هییبایاز ز.. آل بوددهیا
 ..به خودم اومدم و رفتم آشپزخونه!چمه؟!رمیگی کم احساس کردم دارم گر مکم
 

 لشوی وسانی همي شد بخوره براداری که بیکی درست کنم که هم خودم بخورم و هم نای گرفتم لازانمیتصم
 .. کردمياماده کردم و شروع به آشپز

 .زی نشست پشت می اومد تو آشپزخونه و بدون زدن حرفیکی مشغول بودم که ني اقهی دق45 هی
 ! فکر کنمم هنوز خوابهمالوندی دستاش چشماشو مبا

 .. به صورتت تا خوابت بپرهيزدی آب مهیحداقل : گفتماوردمی آبو در مالخچی که داشتم از یدرحال
 .. نزدمی نگفت و منم حرفيزیچ

 دمی و من دمی آروم آروم شروع به خوردن کرددمی چزی مي ناهارو رولی شد و من وسای تو سکوت طقهی دقچند
 !دهی بهش بزنم مطمئناً جواب نمی مثلا اگه الان حرفستی نشهی مثل همیکیکه ن
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  افتاده؟یاتفاق: گفتمارمشی به حرف بنکهی اي براکنهی مي با غذاش بازی داره الکدمی نگاه بهش کردم که دهی
 نه چطور؟: و نگام کنه،گفتارهی سرشو بالا بنکهی ابدون

 يایناراحت به نظر م_
  ندارم؟ایزندون با ی فرقچی خوشحال باشم که هيتوقع دار: سرشو بالا آورد و به چشمام زل زد و گفتضی غبا

 !!هیخانوم ناراحته که زندون...نهی اهی پس قضآهـــان
  که هستنهی؟همیحالا که چ_
 ازت متنفرم:یکین

 !دل به دل راه داره_
 !نیبشــ: و خواست بلند شه که با تحکم گفتممی نگفتيزیچ
 ... حس کرد که فورا نشستی تو صدام چدونمینم

 ! هم مشغول جمع کردن شدیکی ك تموم شد از جام بلند شدم تا ظرفارو جمع کنم که نغذامون
 ي وقاشق تو دستمو گرفت و به همراه تنِ صداکمیاومد نزد. نزاشتیکی شروع کنم ظرفارو بشورم که نخواستم

 ..يتو ناهارو درست کرد.شورمیمن م: آروم گفتیلیخ
 بده خوادینم: قاشقو گرفتم ازش و گفتمنی همي بود برادی بعیکی ني لحنِ صحبت برانی کردم چون اتعجب
 ! گفتم ظرف بشوری زندونهی که به يریگی مافهیالان ق.خودم

 . نگميزی بعدش چدمیقول م:یکین
 .. هال نشستمهی گذاشتم اون بشوره و خودم رفتم رو کاناپه تکبالاخره

 میتصم..دادی آشپزخونه رو نشون می بود ولاهی سششی که صفحه نمانی روبروم خاموش بود و با اونِیزیتلو
 !کنهی می چیکی ننمیگرفتم روشنش نکنم تا از توش بب

  داره با چاقو؟کاریچ!!!چاقو؟.. کرددای چاقو پنتی رو شست بعدش خم شد و از کابوانای قاشقا و لهی که دمید
 داره با چاقو به دمیمن که د ی باز گذاشته بود که مثلا من فکر کنم مشغول ظرف شستنه ولنجوری آبو همریش

  کوچولویاوخ..ادیسمتم م
 ! کنمکارشی چدونمی مکتری چاقو هلاکم کنه بزار برسه نزدي با ضربه خوادی ملابد

 که روش نشستم،چاقو رو برد ي بود به کاناپه ادهی چسببای باهام فاصلخ نداشت و تقرشتی قدم بهی که یدرحال
 .بالا و تا خواست از پشت به بدنم فرو کنم از جام بلند شدم و دستشو محکم گرفتم

 . جا خورده بودیلی بود که خمعلوم
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 ي بازنیاتفاقا منم از ا! آره؟ی کني بازيخوایم: دستم رو بهش گفتمری رو ازش گرفتم و دستشم گذاشتم زچاقو
 میش کن امتحانای بادی خوشم میلیخ

 ي انگشتاش روي فاصله هانیچاقو رو بردم بالا و ب. انگشتاش گذاشتم و اونا رو از هم باز کردمنِی مابانگشتامو
 کنمیحالا دارم نگاه م:گفتمی و همچنان مدمیکوبی مزیم

 کنمیحالا نگاه نم: به طرفش چرخوندم و به ضربه هام ادامه دادم و گفتمسرمو
 و انگشتاشو خورهی بلکه به کنارشون مستی انگشتاش ننی چاقو مابگسی د سرم به طرفیی که وقتادمیدیم

 !کنهیزخم م
 !کردمی آخ و اوخشم توجه نمبه

 کنمی نمکنم،نگاهی مکنم،نگاهی نمکنم،نگاهیالان نگاه م: ادامه دادم نطوریهم
 !ای اون ناخن مصنوعفیح..فرستادمی خونوادش مي که کاش واقعا ناخناشو براکردمی فکر منی به انی بنی اتو
  هاوونهی من مثل دی ولومدی انگشتاش خون مي از کناره هاگهید
 
 !دادمی کار خودم ادامه مبه
 ! بس کنم و دستشو ول کردمگفتی که مدمی آخرش بالاخره التماساشو شنتا

  هم بگمنشی قوانای بعد بي خوشت اومد؟دفعه ياز باز: سمتش و گفتمبرگشتم
 بود دهی کار خودمو تکرار کنم چون ترسخوامی اون فکر کرد باز می چاقو بدم بهش ولمخواستی گرفتم و مدستشو

 .! ترس تو چشاش کاملا معلوم بودنیو ا
 .. تلاش کنشتریب: گذاشتم و گفتمشی خوني رو تو دستاچاقو
  به ظرف شستنش ادامه بدهخواستی خوب مي که رفت آشپزخونه و مثل دخترادمی دونیزی از تلوبازم
 . رفتم اتاقممنم

 کردن من به یواقعا براش لازم بود تا اون باشه فکر زخم! حقش بودی درآوردم ولي بدجنس بازکمی دونمیم
 !سرش نزنه

 
 *یکین*
 فحشش دادم پسره تونستمی و تا مدمی کشــغی بسته شدن در اتاقش به خودم اومدم و تو دلم از حرص جـــبا

 !! سر انگشتام آورد؟یی چه بلايدی دیاحمق روان.. رونهی بوزي
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به .. باند از کشو بستمش و ظرفا هم نشستمهی آب تا خونش پاك شه بعدش با ریگرفتمش ز!کردی درد مدستم
 ! هوشمندانمي نقشه هی که اونم گند زد شورمیمن فقط واسه انجام نقشم گفتم م!من چه؟

 ! انگشتام قاچ قاچ شدي که اشکم دراومده بود همش کناره هاکردی انقدر درد مدستم
 ! احمقشعوریب
 ! برهادشی اسمشم یحت!هیچاقو چ.هی چي بره بازادشی که تا عمر داره رمی بگنی من از ای حالهی دیبا

 !گهی کرد منم دشهی چه می ولکنمی قُمپز در می بکنم و دارم الکتونمی نمی غلطچی هدونستمی مخودمم
 .. طاقتم تموم شد و از اتاقم دراومدممییاطر دستشو تو اتاقم ور رفتم و اخرش به خی دوساعتیکی

 انگار که داشت با تلفن حرف حوی مسي اتاقم که صداگشتمی مربوطه داشتم برماتِی از انجام عملبعد
 !دمیزد،شنیم

 . شدنطورمی چسبوندم به در اتاقش تا صداها واضح بشه که همگوشمو
 

 زه؟نوئه؟ی؟تمیخب کت شلوارت چ:حیمس
... 

 ؟یزنی باز حرف مي نامزديری مي دارگمیم:حیمس
... 

  دخترت خوبهگمیااا،میزنیاَه همش حرف خودتو م:حیمس
 

 !زنه؟ی حرف مي اياز چه نامزد!زنهیداره با بابام حرف م!!! بابامهعه
 ! مکالمشونو بشنومي هی کنجکاو شدم و گوشمو به در چسبوندم تا بقشتریب

 
 !ی نکنای ی کنکاریچ تو گمی من مکنمی منیی تعنویمن قوان:حیمس
... 

  کني بايخب پس با دخترت با:حیمس
... 

 یلیبودن خ)on time(میبه آن تا!یشناسی رو ملیاونجا باش تو که سه8پس فردا راس !اها خوبه:حیمس
 !حساسه
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 !گه؟ی دهی کلیسه
 

 ! و خلاصاری سرنخو بردار و بیبا آرامش برو مهمون! جون داغ نکنيداغ نکن محمد:حیمس
... 

  پسر خوبنیآفر:حیمس
... 
 ! و حدس زدم که تلفنش تموم شدهومدی ازش نیی صداگهید

 ! بودری درگیلی دفعه خنی ذهنم ای اتاقم ولبرگشتم
 گفت؟ی راجع بهشون مکوی که نیی کنه؟کدوم سرنخ؟هموناکاری چدی بابابام

 ! مشغول شدشتریالان فکرم ب!ستادمینمیکاش گوش وا..اَه
 
 
 *حیمس*

 ! تا به قرارم با سامان برسمرونی از اتاق رفتم بی از قطع کردن گوشبعد
 که من از اون خونه یطی به نظرم نتونه چون با شرای کنه ولکاری چدی دادم که باحی توضي به محمدبالاخره

 ! که بتونه موفق باشهدونمی مدیسراغ دارم ،بع
 ! شدمنی خونرو محکم بستم و سوار ماشدر
 !کرده بودم؟... که نکرده بودمي روادهیز... که باهاش کردم بودي و کاریکیل ن راه ذهنم مشغوتو

 !ی هم راضمونمی از کارم پشهم
 ! چمهدونمی خودمم نمیعنی

 به سمت نیبعد از قفل کردن ماش.. شدمادهی پنی که با سامان قرار داشتم نگه داشتم و از ماشي کافه ايروبرو
 ....دمی وسط؛دزی ميکافه راه افتادم و سامان رو،رو

 ...می سمتش رفتم که به احترامم از جاش بلند شد و با هم دست دادبه
  و باهات حرفم نزدماادمتی هست که ندي هفته اهی بایتقر...می کردارتیخب چه عجب ما شما رو ز:سامان

 کار؟ی چيخوای منو مگهی دي دارتوی خودت خونه زندگيری از منه تنها بگی سراغهی یکنیوالا تو نم_
 دای خواهر زن ما هم پنیا. توشهی زارهیهمش گر. دارم که نگو و نپرسي ای خونه زندگهی!؟یخونه زندگ:سامان

 ! کارشی تموم شه بره پای بدبختنی اي که همه شهینم
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 ن؟یدیحالا به کجا رس_
 ..به نقطه سر خط:سامان

  باهاتمیجد_
 مزخرف گذاشته و سرنخ توشون ي آدم ربائه چندتا مرحله اروی نی امیدی نرسي اجهی نتچیآخه به ه!والا:سامان

 بگه گذاشته شهی روش نمی ولخوادی هاس که پول مچارهی بدبخت بنیشورشو درآورده فکر کنم از ا!قرار داده
  آوردهش سریی تا الان چه بلاستیمعلوم ن.. کنه با اون خواهر زنمحی تفرکممی
اون ! رو تحمل کنم زنهی که راجع به من میی حرفاتونستمینم!بود حرفاش مشت شده دنی دستام از شناری اختیب

اون ... گذروندمي رو چجورمیکودک.. رو تحمل کردم ییای رو گذروندم چه بدبختي من چه روزگاردونهیکه نم
 که راجع ی از کجا بدونه اون کسون خب ای،ول...کنهی زود قضاوت مينجوری که داره ادونهی رو نمنای ايهمه 

 زنه،منم؟یبهش حرف م
 خبر سیپس چرا به پل: گفتمنی همي باهاش رفتار کنم براي حفظ کنم و عادموی کردم خونسردیسع
  کننيریگی زود پیلی ختوننین؟میدینم

 با دی بای سلام کنسی کرده که اگه به پلدی طرف تهدگهی مزارهی مامان سارا نمی ولمیتو فکرش بود:سامان
  خبر بدن بهترهسیبه نظر منم به پل... والادونمیچه م!ی کني باي بایکین

پس : لبم نشست و با همون لبخند گفتمي روي خوشنودي از رويلبخند.. کارساز بوده ی حسابدامی پس تهدخب
 .. حرفا باشهنی کله خراب تر از ادی شادی به حرفش گوش کندیمجبور
 ...دی شادونمیچه م:سامان

 نموی سر به کارواش زدم تا ماشهی و بعد از اون هم می و با هم از کافه خارج شدمی با سامان حرف زدگهی دکمی
 ..بشوره و بعد از اونم برگشتم خونه

 
 
 *يمهد*
 ! دادهشی که نبودم دم و دستگاهش رو افزاری تو چند وقت اخي موحدنیانگار ا..نطوریکه ا: به الکس گفتمرو

 ..گهی ازشون مراقبت کنه دیب به خودی که داره بایآره خب با اون هتل:الکس
  باشیمراقب همه چ!رمی من میحالا هرچ_

 برو بسلامت داداش:الکس
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 فعلا_
 دخترشه و يِامشب نامزد.. راه افتادمي موحدي شدمو به طرف خونه نی رفتم و سوار ماشرونی خونه باز

 مغزم سوت کنمی خونش فکر متی به امنیوقت... بسته از پولاشههیهمونطور که اون آدم ربا گفت سرنخ رو 
 بتونم کنمی اونجا داره فکر نمه کیتیبا اون امن... الکس رفته بود و آمار خونشو درآورده شیچند روز پ..کشهیم

 . بکنمي همه کاردی به خاطر دخترم بایموفق بشم به خونش برم ول
 ..شدی مدهی هم شنرونی تا بکی موزيصدا. شدمادهی پارك کردم و پي دورتر از در ورودکمی نویماش

 ستادهی ایکی کوچزی مهی که لباس مخصوص خدمتکارا تنش بود و پشت ي مردهی که داخل شدم،ي در وروداز
 ..کردی مهمونا رو چک مستیبود،ل
 اسمتون قربان؟: شدم و گفتکشینزد
 ي محمديمهد_

 دعوت ي مهموناستِی ليمتاسفم قربان،اسمتون تو: کرد رو بهم گفتنیی بالا پاستوی بار لهی نکهی بعد از اپسره
 ستیشده ن

 ! دخترش دعوت کنهي به نامزدبشوی رقادی وقت نمچی هيچون موحد.ستی اسمم ندونستمی مخودمم
 شغلشونو از ایلی و خشهی می عصباني موحددی مرتکب بشیکی اشتباه کوچهیاگه !دوباره چک کن: گفتمیی پرروبا

 !مِن جمله خودِ تو دنیدست م
 ...! کردنیی بالا پاستویل "کنمیدوباره چک م"و با گفتنِ .. پسره از ترس پر شديچشما
 نیبه به بب: شد و گفتکمی نزدی کمکی موزي بودن صداادی اومد و به خاطر زي بودم که موحدسادهی وامنتظر

 نجا؟ی اي اومدیی با چه رو،ي محمديمهد...!نجاستی ایک
 ! کنمی خوشبختي دخترت آرزوياومدم که از طرف دخترم برا: گفتمی زورکي لبخندبا

 ... که تو رو دعوت کرده باشمادی نمادمی من یول:يموحد
 ... حس نشهشی خالي اون اومدم تا جاي که دخترم با دخترت دوسته و من بجایدونیم. شدییهویاومدنم _

 ... هردومونو ساکت کردوای شاد و شنگولِ شي  دوباره خواست معترض بشه که صدايموحد
 نش؟یاوردی کجاست؟چرا نیکین...دی خوش اومدیلی خیلیخ..سلام عمو جون :وایش
 من به جاش ی ولادی اومد و نتونست بشی پی مشکلیکی نيبرا: لبخند دستمو دور شونش حلقه کردمو گفتمبا

 اومدم
 دیی بفرماشمی خوشحال میلیمن خ...ی هم عالیلیخ:وایش
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 ... و به سمت سالن برددی دنبال حرفش دستمو کشبه
 هیحالا !رهیمی همونجا مریدخترش بگه بم... دخترشه و حرفاشهی باشه یهرچ! بزنهی هم نتونست حرفيموحد

 ..میجا شانس آورد
 
 کردم از فرصت استفاده کنم ی رفت و کناره نامزدش نشست منم سعگاهشی دستمو ول کرد و به سمت جاوایش

 کنم دای پی سمت چپ برم و بعد از عبور از آشپزخونه بتونم به اتاق هوشمند دسترسیِ فرعيارد راهروو بتونم و
 .. از کار بندازمناشویو دورب

 .. رو بفهممنای اتونستمیاگه نبود نم. دمی اطلاعات رو به لطف الکس فهمنی اي همه
 

 از فرصت استفاده کردم و به سمت ست،منمی حواسش ني بودم که متوجه شدم موحدمیدنی خوردن نوشمشغول
 يرفتم توش و دکمه . تو اون راهرو آسانسور بوددمی راهرو رسهی آشپزا رد شدم و به نیآشپزخونه راه افتادم از ب

 .رو فشردم4شماره 
 هوشی بيِ درآوردم و از اسپربمی از جی رفتم و دستمالرونی و از آسانسور بستادی چهارم اي تو طبقه آسانسور
 و دی نشسته بود تا منو دتوری چندتا ماني پشت به در روبروي مردهی.وارد اتاق هوشمند شدم. روش زدمکننده 

 قهی دماغش گذاشتم و به دقي پشت رواز  کننده روهوشی محلول بي دستمالِ حاوعی ،سرادیخواست به سمتم ب
 . شدهوشی که بدینکش

 . برداشتم و ضبط صوت هم از کار انداختمزی مي رو از رومی سیب
 .دمی رس5 ي رفتم و از پله ها رفتم بالا تا به طبقه رونی اتاق باز
 از مویگوش. که مراقب بود نگاه کردمی نگهبان،بهي موحدي سالن مطالعه ،بهي درِ ورودکِی کوچي پنجره از
 یکی چک کردنِ اتاق مطالعش بره تو،از تماس دستش با قفل الکتروني براخواستی می درآوردم و وقتبمیج
 . گرفتملمیف
 . صدا باز شدی قفل فشار دادم و در بي دکمه هاي دستمو رولمی وارد اتاق شد منم رفتم و مثل فتا

 ی شدم و وقتمی از لوازم قایکی رفتم پشت ادیتا نگهبان ب.  مدرن بودیدمانی اتاق بـزرگ با چهی روبروم
 . نداشت،شدمینی دوربچی که هي موحدهیرفت،وارد اتاق شخص

 
 
 . بزرگتر از خودش که تا دور تا دورِ اتاق ادامه داشتي بزرگ به همراه کتابخونه ایلی اتاق خهی
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 ! نبود که نبودی کنم ولدای تا پولا رو پکردمی و رو مری بود که داشتم اتاقو زقهی دق45 کی نزدبایتقر
 دونمی مدی قفسه مونده بود که منم بعکی کنم فقط کاری چدونستمی نمگهید. گرما و استرس،عرق کرده بودماز

 .اونجا باشه
 ! خورد که عکس من روش بودی دفعه چشمم به کتابهی
 هی رفت و نی پشت کتابخونه از بي دفعه چوباهی که هی چنمی دستمو به سمت کتاب بردم تا ببي کنجکاوي رواز

 !!! شدانیل نماعالم پو
 . تعجب چشمام گرد شده بوداز

 !شهی باز مشیواریبا عکس من رمز گاو صندوق د! باحالچه
 ! به گوشم خوردمی سی از بي موحدي خدمتکاراي که اونجا بود که صدایفی کهی تو ختمی تند پولا رو رتند
 
 به عیسر.هی موحدي آقاهی نفر تو سالن شخصکی.دی مراقبا به گوش باشيهمه .دی مراقبا به گوش باشيهمه +

 !دیهمون قسمت بر
 

 نجام؟ی من ادی فهمی کاوه
 از فوی پنجره پارك شده بود،رو باز کردم و کری که درست زنمی سقف ماشچی پنجره رو باز کردم و با سوئعیسر

 .  انداختمنیبالا تو ماش
 . چند تا نگهبان اومدن تو و رفتن شدم تامی ها قالهی از اون از اتاق خارج شدم و پشت وسبعد
 من دی اومد و متاسفانه درونی بگهی در دهی  از نگهبانا هم از یکی که رونی اوضاع آروم شد از اتاق رفتم بیوقت

 . اومدمرونی بسشی رئیِاز سالن شخص
 .ومدی رفتم و اون نگهبان هم پشت سرم با دو منیی بدو از پله ها پابدو
 
 

 !!دشیریبگ!!دشیری بگزدی مادی که  دنبالم بود از پشت سرمم فرهمزمان
 نی و ادنی پوشی مثل من کت شلوار مشکيادی برسونم چون افراد زی زود خودمو به سالن اصلکردمی میسع

 .!ندازمشی به شک بينجوری اتونمی مدینگهبان هم صورتمو کامل ند
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 به سمت عی سری اون نگهبان هم پشت سرم ول ودمی رسی رفت و به سالن اصلشی طبق خواستم پی چهمه
 ! رفتم و اون متوجه من نشدی بهداشتسیسرو
 ي چشماش تو چشمایول( جلومو گرفت و بلند رو به همه ي لبم برگشتم که موحدي با لبخند رونی م10 از بعد

 یبه خصوص کسائ.دی همرو بگرددی شده باي من دزدياز خونه ! رفتن ندارهرونی کس حق بچیه:گفت) من بود
 .دنی پوشیکه کت و شلوار مشک

 . زد و رفتي حرفش رو به من پوزخندنی بند اپشت
 يزی چيدی گشت دی هرچدی نوبت به من که رسگشتی رو مهی صف بستن و همون نگهبان داشت بقهی همه

 رفتم و وای لبم به سمت شي لبخند پررنگ گوشه هیمنم با . شديت موحده باعث تعجب و بنی و اشهی نمدایپ
 . اومدمرونی بیی کذاي کردم و از اون خونه تی موفقيبراش آرزو

 . پولها داخل شدمفی راست به سمت خونه راه افتادم و با کهی شدم نی که سوار ماشنی از ابعد
 ي برعکس روفوی کردم و پشت بندش کفی تعروی شد منم همه چی به سمتم هجوم آوردند تا بپرسند چهمه

 .نی زمزهی که باعث شد کل پولا برختمی رنیزم
 دی کنداشیپ. هستي نوشته اهی پولا نی از ایکی يرو: به الکس و دوستاش گفتمرو
 

 ! بردده،خوابمی سرم به بالش نرسی و فشار روحی از فرط خستگبعدش
 
 » سـ ـاعــ ـت قبلچند«
 
 *حیمس*
 آشپزخونه که روبهش رفتی و داشت مرونی از اتاقش اومد بیکین. لم دادممی کردم و رو صندلمی تنظتورویمان

  نشونت بدميزی چهی خوامی مایب:گفتم
 .خوام،ممنونینم: جواب دادیلی می ببا
 !کنمی باباتو نگاه مییخودم تنها.ایباش ن_
 !کو؟کجاست؟!بابا؟: کنارم نشست و گفتی گفتم مثل جت اومد رو صندلنوی اتا
  انگارومدهیحالا ن.صبر داشته باش_
 ؟ی کار گذاشتي چجورناروی دوربنی کجاست؟انجایا:یکین

 . گرفتمادی وتری از کامپزای چیلی که زندان بودم خی چند سالنیمن تو ا. که آزاده فکر آدمهيزیتو زندان،تنها چ_
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 !؟یتو،زندان رفت: بهت گفتبا
 آره_

 . شدانی نمانی تو دوربي رد و بدل نشد که بالاخره محمدنمونی بي اگهی دحرف
  قربونش برمی شده الهپیچقد خوشت.واو چقد عوض شده!اون بابامه!عه نگاه:یکین

 هم ي با اون بحثش شده بود و موحدایگو. که مسئول چک کردن افراد بودی رفت سمت کسيمحمد
 ! رو با خودش بردي و محمددی رسوای ش90 ي قهی راهش بده اما دقخواستینم
 ریهمش تقص. رفته بودادمیمن !شهی من امروز نامزدي خداياو.واسیعه اون ش: زد به بازوم و گفتیکی نهوی

 !خدا لعنتت کنه.ي کردری اسنجای که منو اهیتوئه لعنت
 . که هستنهیهم! بحث نکنگهید. جزو سرنوشت توانَنای ايهمه : گرفتم و تکونش دادم و گفتمبازوهاشو

 .ومدی در نکشیج
 !رمشی نظر بگری زرهی تا هرجا مکردمی رو عوض منای و منم تند تند دوربمی شدي محمددنی مشغول ددوباره

 
 رو قطع ی نظر داشتمش که ضبط صوتری سخت در تلاش بود که موفق بشه و منم قشنگ زيمحمد

 ... کرد ويلمبرداری في کرد،از رمز ورودهوشیکرد،نگهبانشو ب
 !ــولیا: گفتغشیج و همزمان با دی کشی از خوشیغی جهی یکی که رمزو وارد کرد و در باز شد،نی وقتو

 بازش زوم شد و ي قهی ي نگام به چشمش باشه رونکهی اي که نگاه بهش کردم که ناخودآگاه به جابرگشتم
 !دمیدی مدی که نبادمی رو ديزیچ
 ! کنم درست لباس بپوشه؟يادآوری دختره نی هرروز به ادی من بای لعنتاه

 ... کهستی قرار نگهی دی ولمیستی نرانی ادرسته
 شدم رهی من بهش خدی دی وقتی ولدادی نشون نمی و اونم عکس العملکردمی نگاش مخکوبی مينجوریهم

 ! نامناسبهيادی زگهی دشی سرنی که لباس ادیانگار فهم
 !دی رفت و اونو به سمت بالا کشقشی دستش به سمت عیسر

 انگار که منو گذاشته باشن شدی بلند مشی از بدنم آتی بره ولادمی باز و بسته کردم تا تمرکزم برگرده و چشمامو
 !تو تنور

 !ستی ننای کدوم از دوربچی محو شد و تو هي که محمددمی چرخوندم و دتوری به سمت مانرومو
 !کجا رفت؟:یکین
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 .می منتظر باشدی باستی نینی دوربچیاونجا ه!شیاتاق شخص_
 . ازش نشدي خبرمیدی گذشته بود که دنیم10 هی

 . زنگ زدمي موحدلیسه درآوردم وبه بمی از جمویگوش
 
 ؟ي موحديآقا_

 ش؟یفرما! خودممدییبفرما:يموحد
 !کنهی مي داره از اونجا دزدادیبه نظر م.تونهی تو اتاق شخصیکیجناب _

 !؟یدونی از کجا می هستیتو ک!چطور ممکنه؟!؟یچــ:يموحد
 !رهیمهم پول شماست که داره به سرقت م.ستیاونش مهم ن_

 خواسته هات ي که داره به همه ؟اوني کردنکاروی ایبرا چ: کردغی جغی سرم جیکی قطع کردم که نویگوش
 ! کرده؟کارتیمگه اون چ! جلو پاش؟يندازی انقد سنگ مي پس چرا دارکنهیعمل م

 ! نه؟ای ي شدرفهمیش. کنهکاری چی کگمیمن م! منهيِ بازنیا!نمی سرجات ببنی بشریساکت بگ.اه_
 !لعنت بهت:یکین

 .می مشغول نگاه کردن شددوباره
 یکی ننی بنیتو ا. هم که همش در حال فرار بودي محمدگشتنی دنبال اون دزد مي موحدي دفعه خدمتکارانیا

 !توری تو مانکردی و فوت مخوندی باباش دعا متی موفقيداشت برا
 ! دعاش برسه تو صورت باباشیی جاهی ي روزهی دی شاتا

 ! پولا و فرار کردن شددنی موفق به دزديحمد مقهی بعد از گذشت چند دقمتاسفانه
 !اونا که همه جاشو گشتن! کرد؟می پولا رو قاي چجوردمی من نفهمفقط
 با خواهش ازم خواست بزارم یکی خاموش کنم که نستموی خواستم سرونی از خونه رفت بي محمدنکهی از ابعد

 . نگاشون کنهستی دوستشو نگاه کنه حداقل الان که اونجا نیمهمون
 . که بهش اجازه دادم و خودم به اتاقم رفتمنهی که نداره بزار نگاه کنه ای فکر کردم اشکالمنم

 
 ... کنهکاری چخوادی مي بعدي تو مرحله مینیحالا بب. موفق شدنی که تو ايمحمد!نی از انمی خب اخب

 .شهی هم تموم مای موشک بازمی قانی و اادی کاراش درمي آخرم که گند همه ي صبرانه منتظره مرحله یب
 
 *يمهد*
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 . شدمداریکرد،بی مدارمی سارا که داشت بي با صداصبح
 .نیی پاي دست و صورتمو شستم رفتم طبقه نکهی از ابعد

  کردهدایالکس نوشته رو پ:سارا
 خب؟_

  خودت بخونری بگایب:سارا
 . که نوشته روش بود،به سمتم گرفتیپول

 . روش نظرمو جلب کردي نگاه به پول انداختم و نوشته هی
 ایشب و کنار در "

  پناهی بي هابچه
  نگو بهشتهخونه
 " نوشتهی کرویتقد
 
 . نداشتی و مفهوم چندانیبازم معن. بابايا

 ! چند خط مزخرف اون همه خطر کردم؟نیمن به خاطر ا! حرفا؟نی ای چیعنی آخه
 ! دارهی مفهومهی حتما یمفهومش سخته ول حرفا نی که درسته ادونستمی مخوب
 !،نوشتمی قبلي برد،کنار نوشته تی واي روکی پول رو با ماژي روي نوشته
 .. بتونم مفهومشونو بفهممدی تا شادمیچی ها رو کنار هم مجمله

 
 .دمی نرسي اجهی نتچی جمله ها بودم آخرش هم به هدنی عصر مشغول کنار هم چتا

 . اصلا ولش کندونمینم... اگهدی ناراحت و گرفته بود ،شایلیخ.. شمی اومد پسارا
  منظورشو؟يدینفهم:سارا

 دمی قول مفهممی میول.نه متاسفانه_
 ... بدهیلیحالم خ. دور نبودمیکیمن تا حالا انقد از ن!الان چند روزه؟.ي طاقت ندارم مهدگهیمن د:سارا

 خب مادره ی ولرهیدم تا کمتر بهونه بگ بشی دلدارکردمی می کردم و رو موهاشو نوازش کردم،سعبغلش
 . قابل درکهشینگران. من نبودهشی اون بوده،پشی پ،یکیگذشته از اون انقد که ن.گهید

     
 . تلفن زنگ خوردی که گوشمی بود همه نشسته بودي اقهی چند دقهی برگشتم خونه ی وقتعصر



        رمان آدم ربایی                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 80 

 .تا دست بردم تا تلفن رو جواب بدم الکس مانعم شد. همون آدم رباسمیدی شماره،فهمدنی دبا
  همون آدمهینیبینم. جواب بدمدی الکس؟بایکنی مکاریچ_

 زوی چهی فقط میدی ما که مفهوم اون جمله ها رو نفهمنی،ببيبه حرف من گوش کن مهد.جواب نده:الکس
 تا نجای اادی خودش بيپس بزار با پا. توئهي آدم ربا مربوط به گذشته نی که انهی ام،اونمیدیفهم

 شی بشناسدی شاينجوریا.شینیبب
 اد؟ی که میدونیاز کجا م_

 تو فقط تلفن رو جواب نده.ادی من مطمئنم که مادیم:الکس
 . تلفن قطع شديصدا

من چرا به حرف .اه!؟ی چادی سر دخترم بیی بلا؟اگهی چادیاگه ن. سرجام و پر استرس پاهامو تکون دادمبرگشتم
 !اون الکس گوش کردم؟

 . بار سارا مانعم شدنی ای تا به همون شماره زنگ بزنم ولی بردم سمت گوشدست
 نجای اادیبزار اون طرف ب.منم با الکس موافقم:سارا

 . وبرگشتم سر جامدمی پوف کشهی
 

*** 
 ! نبودي خبرچی هی ولمی بود جرقههیهممون منتظر ! گذشته بود که اون آدم ربا زنگ نزده بودیدوساعت

 میدی تلفن هممون از جا پري صدابا
 !هیکین..کین..ق..اتا..ي..ره..شما..نیا..ي..ا: نگاه کرد و با لکنت گفترندهی تماس گي به شماره سارا

 افتاده و شماره ی پاتخت،رویکی اتاقِ نیِ که گوشمیدی و دمی بالا رسوندي همراه الکس با دو خودمونو به طبقه به
 ! گرفته شدهنیی طبقه پاي

 ! تلفن زنگ زدهنی بوده و از انجای که اون آدم ربا الان استی سخت نیلی حدسش خخب
 
 .دمی نرده ها دي رو،روي مردهی و می دو به سمت بالکن راه افتادبا
 .می الکس به سمتش رفتبا

 . کردیخم پا،به الکس؛الکس رو زي ضربه هی از جلوش دراومدم و الکس از پشتش که با من
 ! و منم دنبالشدیدوی مينجوریهم. دنبالش رفتمخودم
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 .میرفتی از رو نمچکدوممونیه
 .دادی اون آدم ربا همچنان ادامه می به نفس نفس افتاده بودم ولگهید
 ! چطور توقع داشتن که من مثلا بشناسم؟نایومد،ای به ذهنم نيزی چچی هافشی قدنی با دمی طرفاز
 . آدم ربا شدمدنی نشستم و شاهد دوابونیهمونجا وسط خ. کم آورده بودمگهید

 . هام شده بودهی بس که هوا وارد رومدیصدام در نم. خِس خِس افتاده بودمبه
 . به خونه برگشتم و همونجا افتادمی بدبختبا
 

 . شدن هوا شدمکی اول متوجه تاري باز بخوابم چشمامو باز کردم و در درجه خواستی دلم مکهیدرحال
 . توقف کردند10:25 ي عقربه ها،رودمی انداختم و دمی نگاه به ساعت مچهی
 . روشنهاطی چراغ حی ولستی تو خونه نی کسدمی رفتم و درونی اتاق باز

 . مامان نشستهدمی و داطی حرفتم
 ن؟ی نشستنجایچرا ا: نشستم و گفتمکنارش
 برهیخوابم نم:مامان

 سارا کجاست؟_
 ! کجارهی که ناراحته میی وقتایدونیخودت م:مامان

 .نشستی و اونجا مرفتی هروقت که ناراحت بود به سمت ساحل مسارا
 ششی نگرانشم،برو پیلیخ: نگفتم که مامان خودش گفتيزیچ
 چشم_

 تفنگ ي چهرش،سرددنی پشت دراومد و من قبل از دی از صندلیکی هوی بشم برم ساحل که نی سوار ماشرفتم
 ..!م،حس کردم هاقهی شقيرو،رو

 
 . نبود جز همون آدم ربای کارو کرده نگاه کردم،بله کسنی که ای کسي افهی به قنهی آاز
 حرکت کن: تفاوت نگاش کردم که گفتیب

 کجا برم؟_
 می بهت فعلا مستقگمیم+
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 یمی و قدکی کوچي کلبه هی به میدی رسنکهی تا امیکردی و پر دار و درخت عبور مچی وا پچی پي هاری مسهی از
 !وسط جنگل

 .می سرم گذاشته بود، داخل کلبه شدي که اسلحه رو،رويهمونجور
 !وهی و موهی نبود جز میچی کلبه هتو
 .وهی همش پر بود از می ولهی چه کاري و براهی کلبه مال کنی ادونمینم

 ! ستون قفل کرد و رفتکی به ی دستبندِ آهنهی منو با دست
  کارو کردنی ای چي چه خبره؟برانجای؟ای چیعنی

 وهی مری بالا آوردم و رد مسن،سرموی و برخوردش با زمي اوهی افتادن مي بود با صدانیی که سرم پاينجوریهم
 .... بهدمی افتاده رو دنبال کردم تا رسي
 ....!یکی من ني خدايوا
 .تونستیاونم نم. به سمتش برمتونستمی من نمی من بود ولیِ بود در ده قدمشمی پیکین

 . ستون بسته شده بود و دهنش هم چسب زده شده بودهیب به  با طناچون
 ؟یی؟دخترم؟تویکین: گفتمجانی هبا
 . سرشو تکون دادی ناراحتبا

  نکرده؟تتی مرد که اذزم؟اونی عزیخوب: دادمادامه
سرشو به سمت چپ و راست تکون داد و دستش که از مچ آزاد بود،به سمتم . تکون دادی به علامت منفسرشو
 .گرفت

 من خوبم؟!من؟!؟یچ_
 . به علامت مثبت تکون دادسرشو

 .اره خوبم قربونت برم_
 .متوجه نشدم!؟یچ: همون حرکت رو انجام داد که گفتمدوباره

 .زنهی غر می رو کمرش گذاشت و اخم کرد انگار داره به کسدستاشو
 آره؟!اون چطوره؟! مامانت؟دمیاها فهم_

   تنگ شدهیلیدلش برات خ.ستی خوب ناصلا: اره تکون داد و منم گفتمی به معنسرشو
 توهم؟تو هم دلت براش تنگ شده؟: کرد که گفتمنیی چندبار بالا پاسرشو

 . تکون دادنیی سرشو به سمت پابازم
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 گمیبهش م_
 دمیقول م. ماجراهانیبعد از تموم شدن ا.یگی خودت مگمینه من نم: جملم رو اصلاح کردم و گفتمدوباره

 . دخترمدمینجاتت م
 ي خفه غی شد و همزمان با اون جکی پشت سرش شلي وهی گلوله به سمت مهی ادی اشکش بخواستی متا
 !دی به گوشم رسیکین

 
 .کردی فوت مي اههی سرمو نگاه کردم که همون آدم بود و اسلحشو به طور کرپشت

 رو نشونه یکی دفعه ننی ايخوای رو نشونه گرفته بودم موهیفقط م. خطا نرفترمیت!ي محمدیاشتباه نکن+
 . نگاه کنرم؟پسیبگ

 و قلب منم تند تند از ومدی بند نمیکی نغی جی خورد ولیکی کرد که بازم همش به پشت نگهی دکی شلچندتا
 .زدیاسترس،م

 به سرش بخوره،به تونهیم.خورهی میکی بارم که شده به نهی ری کنم حتما تکی چندبار شلنجایمن اگه از ا+
 !مگه نه؟)به چشمام زل زد و گفت..( بخوره،به قلبش بخوره،به پاش  بخوره ونشیس
  بس کن لطفاکنمیخواهش م_
  خفت کنمنجای امروز حقته همهیبعد از مسخره باز!چرا که نه؟+
 ری به سمت من بگراتویلطفا ت.نجامی کنم و الانم ابتی نتونستم تعقیلی که خيدی افتاد دیمگه چه اتفاق_
پس اون .گهی نه کس دمی فقط من و توئي بازنیگفته بودم تو ا. قبلا برات گفته بودمنویقوان.بهتگفته بودم +

 خواست؟ی میالکس امروز اونجا چ
 ! کاراگاهههی اون فقط کنمی از فردا اخراجش مدی ببخشدیببخش_
  برستی کار دخترتو تموم کنم و تو هم برگرد به زندگنجای تحمل ندارم همگهیمن د+

 . کنکی به من شلی لعنتنجامی است؟منیتو مگه مشکلت با من ن.کنمینه نه خواهش م: زدمداد
 !؟یکنی الکس رو اخراج منکهی ایعنیالان : به سمتم انداخت و گفتی نگاهمین

 ي بکنم ،هرکاري هرکاردنشی دوباره دي حاضرم برادمیمن الان دخترمو د. کنمیآره آره اخراجش م_
 .شی ببريای بیتونی مي کرددای دخترتو پهی اصلي و جايخوبه پس هروقت الکس رو اخراج کرد+
 دی کاغد نوشتم بانیتو ا.رهی مشی طبق روالش پيباز: گذاشت و گفتبمی رو تو جي حرفش کاغذنی دنبال ابه
 .ی کنکاری چي سرنخ بعديبرا
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 . کردتی هدای رفت و طنابا رو از دورش باز کرد و از بازوش گرفت و اونو به سمت خروجیکی سمت نبه
 !وهی پر از مي کلبه هی موندم و من
 دنشی دوباره دي برادیمن با.چقد دخترم بزرگ شده... اونجا بود نگاه کردمشی پقهی تا چند دقیکی که نیی جابه

 . کنميهرکار
 . بودبمی شدم که به همراه کاغذ تو جيدی بردم و متوجه کلبمی تو جدستمو

 . دنبالمادی برداشتم و باهاش اون دستبند رو باز کردم و به پائول زنگ زدم که بدویکل
 ... رو نداشتمی رانندگي حوصله

 
 *یکین*

 . تومی باز کرد و رفتدی با کلدرو
 یلی خیعنی.ي شعوری بیلی خیلی آدم خهیتو : دهنم برداشت،شروع به حرف زدن کردميتا چسب رو از رو 
 شعورای بیلیخ

  توشمی باشم تازه میهرچ:حیمس
  مثل منیاووو تا بش_

  برو بچه جون دهن منو باز نکنایاالله اکبر ب...از بس که:حیمس
 بروبابا_

 ی ولینی پدرتو بعد از سالها ببنکهی بود،ایواقعا حس خوب.دمی افتادم که بابام رو دي لحظه اادی اتاقم و برگشتم
 تو بغلش گم ینتون...ی هات بفرستهی عطر پدرونش رو به رینتون...ی لمسش کنی اونجا بود که نتونحس بدش

 ...یبش
  حسا رو از من گرفت؟نی اي همه یک
  همه محروم کرد؟نی منو ایک

 مامان؟
 بابا؟

  مزخرف؟حِی مسنیا
 ستیاومممم اصلا ولش کن مهم ن... همیلیخ... همیلی اتفاقا خستیبه نظرم که ن! مزخرفه؟حیمس!مزخرف؟

 !هی با من چنهیمهم ا!هی چیلی خحیمس
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 ! گفتمی چدمی نفهمخودمم
 شده نوشتن می روزا سرگرمنیا. نوشتنمي عوض کردم و نشستم پاي و شلوارك تو خونه اشرتی تهی با لباسامو

 . که برام اتفاق افتادهیکی دور و نزدينوشتن خاطره ها.خاطراتم
 يهمه ! عالم کتاب داشته باشههی ستی ني مرکزي که کتابخونه نجایقد کتاب خوندم بعدشم ا شدم انخسته
  کنم؟کاری چدی باگهی رو خوندم دی فسقلي قفسه نی ايکتابا

 ... امروز کردمعی باز کردم و شروع به نوشتن وقادفترمو
 . چطور شد که خوابم برددونمی کم نمکم
 
 *حیمس*

 سر به هی قبلش خواستم ی استراحت کنم ولکمی به سمت اتاقم راه افتادم تا ری نون پنکمی خوردن هی از بعد
 . بزنم و بعد بخوابمیکین

 !جهی نتی تق تق و بازم بومد،دوبارهی ازش نیی تقه به در زدم که صدادو
 . شدم درو باز کردم و وارد اتاقشنی همي بزنه براي احمقانه اي دست به کاراي نکنه مثل اون سردمیترس

 و زهی رو م،سرشی صندلي بود که نشسته رویکی که چشمم باهاش برخورد کرد نيزی چنی در باز شد اولتا
 !دهیخواب
 . بودقشی منظمش نشون از خواب عمي به سمتش رفتم و نفس هاآروم

 فردا گردن درد ينجوری بدم چون اریی وادارم کردم بمونم و جاشو تغی حسهی که رونی از اتاقش برم بخواستم
 .برهیامونشو م

 حرکت هی و با دمی عقب کشی رو کمی برداشتم و صندلزی مي بشم آروم سرشو از رومونی پشنکهی از اقبل
 .بغلش کردم و رو تختش گذاشتم

 !کمرم رگ به رگ شد! چاقه هاکمی انگار
 !کرد نظرمو جلب ي بار دفترنی برم که ارونی و خواستم از اتاق بدمی هم روش کشپتو

 . مونده بودزی مي که باز،رويدفتر
 : که باز بود رو خوندميتو همون حالت،صفحه ا. نشستمی صندلي به سمتش رفتم و روي کنجکاوي رواز
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 کنمی صدبار خودمو سرزنش مي روزدونهی کرد؟خدا مشهی خب چه می چلغور شکارم ولياز دست اون پسره "
 نرفتم؟چرا تو کوی نکردم؟چرا با نرون،فراریکه چرا همون شب که قفل خراب بود و من تونستم از خونه برم ب

  نزدم؟ی حرفی به کسی تو مهمونه؟چرای چهی نگفتم قضمارستانیب
 حی از مسي چراها رو بدم؛انتظارنی جواب اتونمی خودم نمی وقتی ولخورهی چراها داره منو منی اي همه
 "... کهی وقتمثل.ندارم

 
 ! خط بوده که خوابش بردهنی ايفکر کنم تو. کلمه نصفه موندنی نوشته نشده بود و ايزی چگهید

 .سهینوی خانوم داره خاطراتشو منطوری که اپس
 ! فرار رو داشته،نرفته؟تی موقعی بود که،چرا وقتنی ادادی ارور مدنشی که مغزم از شنیبی عجقسمت

 ... که خودش نوشتهیی هاتی تمام اون موقعمثل
 بهم یخوابی سوزش چشمام از بی هست ولي که بازم نوشته ادمی چند صفحه به سمت قبل ورق زدم و ددفترو

 .اجازه نداد
 . به همون صفحه برگردوندم و از جام بلند شدمو از اتاق خارج شدم تا برم بخوابمدفترو

 
 

 *سارا *
 .نیید از شستن دست و صورتم رفتم پا شدم و بعداری از خواب بمی زنگ گوشي با صداصبح

 .زدنی رو مبل کنار هم نشسته بودن و داشتن با هم حرف مي و مهدمامان
 ریسلام،صبح بخ_

 . و مامان جوابمو دادن و منم کنارشون نشستميمهد
 ! نزدنی من نشستم هردو بهم نگاه کردن و حرفتا
 ن؟ی شده؟چرا تا من اومدم حرفتونو قطع کرديزیچ_

 .دهی رو دیکی نشبی ديمهد:مامان
سالم بود !فتاده؟ی که براش نیحالش چطور بود؟اتفاق) چرخوندم و گفتميسرمو به سمت مهد!(ده؟ید!؟یچـ_
  نه؟گهید

 .بزرگم شده بود.سالمم بود.آره حالش خوب بود. آرومزمیآروم باش عز:يمهد
  بمونه؟ی گذاشتش؟چرایاوردیخب پس چرا ن_
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دست منو به !ارم؟ی بردارم برمی پاشم برم دست دخترمو بگنجای من از ازارهی اون آدم ربا ميهه فکر کرد:يمهد
 .تازه دهنشم بسته بود.گهی ستون دهی هم بسته بود به یکین.ستون دستبند زده بود

 . بودهدهی نکشیتا حالا انقد سخت.کشهی دخترم که چقد عذاب مي برارمی بمیاله_
 ! الکس رو اخراج کنمدیآدم ربا گفت با نکه،اونیاز اون بدتر ا:يمهد

 ! به ما کمک کنهیلی ختونهیاون م.الکس کارش حرف نداره!یتونیتو نم!  چـرا؟؟اخهیچـ_
 چاره ی کارو بکنم ولنی اخوادیخودمم دلم نم! نه سه نفرمی من گفته بودم دو نفرگهی مدونم،طرفیچه م:يمهد

 . هم ندارميا
 !ی به خواستش عمل کني حساب مجبورنیخب پس با ا_

 . کهستی ننیفقط ا:يمهد
 ! شده؟یباز چ_

 ي رودیفکر کنم با!می کنکاری چي سرنخ بعدي برادی نوشته بانمیتو ا: گذاشت و گفتزی مي به کاغذ رويمهد
 ! سرنخیکی نیکمک تو هم حساب کنم واسه ا

 : برداشتم و روشو خوندمزی از رو مکاغذو
 
 چهارراه نی اونو به اولي از زندان خارجش کردیوقت. بند پنجم رو آزاد کنیِدانزن. برو12 يبه زندانِ شماره "

 "! بهتدهی و بعد اون سرنخ رو میرسونی مکینزد
 
 ؟ي بدي رو فراری زندانهی يخوای ميچجور! کاره به نظر راحت،سختهنیا_

 . نقشه دارم که فقط با کمک تو قابل انجامههیمن ...میخوای ميچجور! نهيخوای ميچجور:يمهد
 ! کنمکاریفقط بگو چ.کنمی ميالبته که من همکار_

 ... وی اونجا که انبار اونا رو چک کنيای میی غذاعی مسئول صناهی زندان تو به اسم میری شب فردا ممهین:يمهد
 !امی مسهینوی رو منای که ایمنم به عنوان کس:کوین

 ؟یچــ
 . به صاحب صدا نگاه کردم پشت سرم وبرگشتم

 ؟يسادی وانجای ای از کِکو؟توین_
 .نی سرنخ رو بکشي نقشه نیخواستی که میاز وقت:کوین
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 . شد و به هر سه تامون سلام داد و کنار مامان نشستکمونی حرفش نزدنی از ابعد
 يرو به مهد.( مشغول شهسی پلسی حواس رئشتری تا بامی بردار،مادداشتی منم به عنوان م؟یخب کجا بود:کوین

 بابا ادامش؟)یگفت
 زندان رو چک ي انبارنی و انگار شما دوتا دارمیری میی غذاعی شما به اسم مسئول صناگفتمیداشتم م..!بله:يمهد

 و لباسشو کنمی مهوشی از مامورا رو بیکی فاصله من نیتو ا.دی مطمئن بششی تا از سالم بودن مواد غذائدیکنیم
فردا با ون ) گفتکویرو به ن.(میشی ممی قاوارای دز ایکی و پشت دمی و اون آدم رو نجات مشمیوارد بند م.پوشمیم
 زنهی مشی انبار زندان رو آتم،اونی هستي که هرکدوممون مشغول کاری تا تو زمانادیبه سامان هم بگو ب.میریم

 .رونی بمیای از اونجا بمی پرت شه و ما بتونهیتا حواس بق
 ی راه من و زنداني مهی و ندیشی از زندان خارج منی با ماشی شما دوتا زودتر از من و اون زندانکوین و سارا

 .ادی و سامان بعد از ما ممیشیبهتون ملحق م
 خب،چطوره؟

 یعال: و گفتدی دستاشو بهم کوبکوین
 میشی می زندانمی اگه لو بریول_

 . در نظر گرفتزوی همه چدیبا.بله امکانش هست:يمهد
 
 
 *یکین*

 .دمی رو ندحی و مسرونی شدم بعد از شستن دست وصورتم از اتاق رفتم بداری از خواب بی زود وقتصبح
 !!! اتاقم که متوجه شدم در بازهگشتمی صبحونه خوردم و داشتم برمهی

 !دم؟ی اول ندي قهیپس چرا من از همون دق! بازه؟در
 نی به انی هم نبود پس احی مسنیل تعجب ماش و در کمادمی رو ندی که کسدمی کشرونی به بی سرکرفتم
 ! کجا رفته؟درم باز گذاشتهی ولستی که نهیمعن

 . انداختم و اومدم تورونی نگاه به بهی دوباره
 .رفتیتو ذهنم رژه م "فرار" ي و همش کلمه کردمی منیی و بالا پااتاق
 بزرگ هم از ی آفتابنکی عهی عوض کردم ی و شلوار مشکدی سفکی تونهی رو با می تاب و شلوار خونگعیسر

 .رونی بپوشونه موهامم از بالا بستم و از خونه زدم بي تا حدافمویکشو برداشتم زدم به چشمم تا ق
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 . بودری دیمونی پشي براگهی دی کردم ولکاری چدمی در محکم بسته شد فهمیوقت
 ! همش جاده بود و جادهرفتمی می هرچی ولدمیدوی می خاکي از جاده بایتقر

 . دست بلند کنم تا حداقل منو تا شهر برسونهنای از ماشیکی ي گرفتم برامیتصم
 . که اومد،بلند کردمیی پژونی اولي برادستمو

 .نمی ببنی پسر دختر رو تو ماشهی اومد و من تونستم نیی سمت راننده پاي شهی و شستادی اپژو
 . رو داشت25 هم شی و زن کناردیرسی ساله به نظر م34 ي که مردراننده

 . گم شدمد؟منی منو تا شهر برسونشهیم: گفتمروبهشون
  بالاایب. ما هم همونجاستریزم،مسیالبته عز: گفتی با مهربونزن
 . سمت عقب رو باز کردم و نشستمدر

 ! که من خلوتشون و بهم زدمومدی به مذاقش خوش نمادی انگار ززدی راننده اصلا حرف نممرد
 ؟ي کجا بريخوای مزمیخب عز: برگشت سمتم و گفتزن
 .شمی ممنون مدی کنادهی بود منو پرتونیهرجا سر مس_

 !دی بگدیتعارف نکن: همراهِ طعنه گفتی مرده هم زبون باز کرد و با لحنبالاخره
 . نگفتميزی زدم و چی مصنوعيلبخند

 . ي نکردیخودتو معرف: ربع همون زن برگشت سمتم و گفتهی از گذشت بعد
 سالمه و شما؟20. امیکیمن ن: و از رو چشمم برداشتم و گفتمنکمی زدم و علبخند
 ؟یکی نی هستیرانیتو ا: گفتی زد و به فارسي لبخندمتعاقباً
 بله،شما هم؟: گفتمی عوض کردم و منم به فارسکانالمو

 يما برا. شوهرم؛مهردادنمیا) اشاره کرد و گفتشیبا دستش به سمت مرد کنار.(اسیاسمم دن. امیرانیآره منم ا+
 ...می اومدسیماه عسلمون به پار

 .ایخوشبختم دن: دستم و به سمتش دراز کردم و گفتمیی خوشروبا
 . گفتی لبریز "نیهمچن" دستمو فشرد و ی گرمبا

 به درك.ومدی که نومدی شوهرش،مهرداد در ننی از ایی صداچی هی ولمی مشغول حرف زدن با هم شدقهی دقچند
 شدم و در برابر سوالش که ازم شماره ادهی تشکر ازشون پی و من بعد از کلمیدی رسی اصلابونیبه خ بالاخره

 !نای مونده شماره بدم به انمیهم. ندارميخواسته بود،گفتم هنوز شماره ا
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 کاریمونده بودم تو اون گرما چ. هم نبودیتاکس.شدی رد مشی که کم و بنیماش. ظهر بود و هوا هم گرمکینزد 
 !کنم

 ... رو متوجه خودم کنم که جلو پام زد رو ترمزومدی که از دور مینی دراز کردم تا ماشدست
 ي جلف روي نشسته بود و لبخندنی تو ماشیظی غلشی زن با آراهی اومد و نیی کمک راننده پاي شهیش

 .صورتش بود
 ! بدتر باشهتونهی مرد که نمي گرفتم سوار شم بالاخره از راننده میتصم

 . جلو رو باز کردم و نشستمدر
 .دی برسونزدهمی سابونی من رو به خشمیسلام ممنون م_

 .!می برنیباشه کوچولو بش: زد و گفتي لبخندزن
 

 ! سالم برسمدونستمی مدی بعکردی می که رانندگیی سرعت بالانی رو بستم چون با اکمربند
 .ستادی انی و منم تو عالم خودم بودم که متوجه شدم ماشکردی می داشت رانندگهمچنان

 عوض نجاست؟چقدی ازدهمی سابونیخ. افتادرونی و کردم بهش تا ازش تشکر کنم که نگام از پنجره به بروم
 !شده

 !زدهمه؟ی سابونهی خنجای ادیمطمئن:دمی شک پرسبا
 .نه: همون لبخند جلفش گفتبا

 !؟ی چیعنی!؟نه؟یچـ
 ه؟یمنظورت چ_

 . شوادهیپ: ابروهاش افتاد و گفتنی اخم بهی جاش و به ندشلبخ
 ...آخه من_

 ! شوادهیگفتم پ: داد زدبایتقر
 . شدمادهی و پدمی کشنیی درو به سمت پاي گرهی دستآروم
 ! شهري نقطه نی ترنیی کنم من و آورده به پافکر
 ! بودی و اکثر خونه هاش کلنگرفتی منطقه بالا منی اي از خونه هایفیکث

  کجاست؟نجایا. کس تو کوچه نبودچیه. بودندی کوچه هاش تنگ و خاکي همه
 ! نبودنجای ارمیمن که مس! کجاست؟نجایا: به همون زن راننده گفتمرو
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 ! که ته کوچه بود،برديبه سمتم اومد و از بازوم گرفت و منو به سمت خونه ا. نزدیحرف
 .مشدی موفق نمی ولارمی بازومو از دستش دربکردمی متقلا

 .بزار برم!؟ي دارکارمیچ.ولم کن_
 . رنگي در قهوه اهی به میدیرس
 ... پسر نه چندان سالم،در و باز کردهی با دستش دو ضربه به در زد و زن
 . دستش من و به داخل هل داد و خودشم پشت سرم اومدبا

 ؟ي آورددی جديباز طعمه .نی رو ببیاوهو سال: پسر که در و باز کرد گفتهمون
  کجاست؟سیجم خفه شو و بگو رئ: بود،رو به پسر گفتی اسمش،سالدمی زن راننده که حالا فهماون
 !اتاقش:جم

 آرامش حی مسشیحداقل پ.کردمی فرار نمکنم؟کاشی مکاری آدما چنی انیمن ب! ؟هی کسیرئ! چه خبر بود؟نجایا
 !رسهی نمیبی بهم آسدونستمیداشتم و م
 . نداشتدهی کدوم فاچی هی ولکردمی آزاد کردن خودم از چنگش،تقلا مي دستم تو بازوش بود و منم براهمچنان
 . توایب: مردونه گفتي صداهی در بزنه ی سالنکهی و قبل از امیدی رنگ رساهی در سهی به بالاخره

 
 .می در و باز کرد و هردو وارد شدیسال

 . نشسته بودی صندلي مرد پشت به در،روهی روبرومون
 !فری آوردم لوسدی جديبرات طعمه : گفتی بپرسم ساليزی خواستم چتا

 ! طعـمه؟گهی ممنو
دستمو )بازومو از دستش درآوردم و گفتم(؟ي کجاست که تو منو آوردنجای؟ای    چیعنی:دمی نموندم و پرسساکت

 .ول کن
 ! بهم زل زدهیکی سمت مخالفش رفتم و خواستم دوباره حرف بزنم که احساس کردم به

 ...کنهی داره نگام مسی همون رئای فریلوس دمی و دبرگشتم
 ی کن؟تویخوای می جونم چن؟ازی آوردنجای منو ای چي؟برای هستیتو ک: جسارتم رو بهش گفتمي همه با

 ! تو؟ي که من بشم طعمه ی باشی هان؟سگ کیهست
 !ارمای نکن دخلتو منی توهسیبه رئ. احمقيخفه شو دختره : گوشم گفتری اومد سمتم و زیسال
 ! زل زدمفری و حرص نگاش کردم و منتظر به لوستی عصبانبا
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 ه؟یاسمت چ: از جاش بلند شد و به سمتم اومد و گفتبالاخره
 !؟ي اکارهیبه تو چه؟تو چ_
 فقط اسم؟: تو صورتم زد و گفتدهی کشهی

 ی چسی رئيدینشن: گوشم گفتری زی سالهوی زده دستمو رو صورتم گذاشتم و نگاش کردم که بهت
 !گهی بنال بگو ددیگفت؟اسمتو پرس

 یکین: خودمم سخت بود گفتمي صدام برادنی که شني جورآروم
 .رونی بیخوبه،سال:فریلوس
 ...اما:یسال
 !رونیگفتم ب:فریلوس
 . مرد تنها گذاشتنی از اتاق رفت و من و با ایسال
 

 .نیبش:دمی بود که صداشو شننیی سرم پاهمچنان
 . به در،نشستمی صندلنی ترکی نزدي که گفت کردم و روي کارهمون

 چند سالته؟.هیکی که اسمت نیخب پس گفت:فریلوس
_20 

 نجا؟ی اي اومديچجور:فریلوس
 چوقتیکاش ه. شدمی نمی سالنیکاش سوار ماش.کاش فرار نکرده بودم!نجا؟ی ادمی شد که رسي چجورواقعـا

 حی منتظر بمونم تا مستونستمی مياونجور.دمیرسی و من به شهر نمومدی ی اون زوج سر راهم نمنیماش
 !ستی کاش ها ننی وقت اگهید....کاش و کاش وکاش.ادیب

 ! اشکم در اومده بودی نشدم کمتوجه
 .بزار من برم: اشک بهش زل زدم و گفتمي پشت پرده از

 . نگام کردي لبخند محوهی با فریلوس
 . نشون ندادی نگاش کردم که عکس العملمنتظر

 . باز شدنجای به ايگو پات چجوراول ب: حرف زدبالاخره
 !نجای آوردم ای برسونه وليری مسهی من و تا خواستمیمن م. دوسته تو بودنی اریتقص_

  طعمه؟گهی آورده و چرا بهت  می چي تو رو برایدونیم:فریلوس
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 . نبودمنجای که الان ادونستمیاگه م_
 .یتو رو آورده تا زن داداش من ش:فریلوس

 تا چند روز باهاشون  باشه و بعد کنمی مدای رو پییمن براش دخترا: تعجب بهش نگاه کردم که ادامه دادبا
 تو دست يبرام تعجب آوره که چرا رو! و اون تو رو آوردهارهی روبرام بیکی سپرده بودم یبه سال.ولشون کنه

 حساب نیبا ا. کاره نبودهنیاول ا ز کس اچی هگمی ممیاز طرف... خبی ولیستی کاره ننیمعلومه تو ا!گذاشته
 ...شهیم

 از یچ.ای لعنتدیمگه من مثل شمام؟دست از سرم بردار!ن؟یاری که در مهی چای مسخره بازنی؟ای چیعنی: زدمداد
 ... خودم و دارميایمن بدبخت. من برمدید؟بزاریخوایجونم م

 آمپول به من زد و من هی دی نکشهی در و باز کرد و اومد و به ثانیکی متوجه شدم هوی که زدمی داد مينجوریهم
 ...دمی نفهميزیبعدش چ

 
 ...دمی نا آشنا دطی محهی چشمام و باز کردم و خودم و تو ی و کرختجهی سرگبا
 ! پنجره و مثل زندان بودف،بدونی کثواراشی اتاق که دهی
 ! کجاست؟نجایا

 . بودم،بلند شدمدهی که روش خوابي رو کاناپه ااز
 نی انمی ببسایوا! دختر آشنا اومد توهی که در باز شد و رونی برفتمی دستم به سرم بود و داشتم از اتاق مهی

 !هیسال.. کهنیا...که
 ...جم...یسال...فریلوس! اومدادمی ی همه چگهیحالا د. جهنم رسونده بودنیهمون دختر راننده که من و تا ا...یسال
  سوسول خانوم؟ي شدداریب:یسال
  من برم؟يزاری نم؟چرايخوای از جون من میتو چ_

 !رونی بایزود ب.ستمی ن،مني بزاره تو بردی که بایاون:یسال
 !رونی و گفت و از اتاق رفت بنیا

 به ی و سالفری شد،گذشتم که لوسی می منتهییرای که به هال پذی راهروئهی و از رونی منم رفتم بنی از دو مبعد
 . نشسته بودندگهیهمراه چند نفر د

 .نی بشای؟بيبالاخره به هوش اومد: گفتدی تا من و دفریلوس
 لطفا... من برمدیبزار: بودم گفتمستادهی که اهمونطور
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 ! تونه برگردهی نمگهی باز شد دنجای که پاش به ایکس:فریلوس
 . خودم اومدم؟من و به زور آوردنلیدِ آخه مگه من با م _

 از اونا یکی ی تونیتو هم م. رنی مرونینجابی خوشحال از ای ولانی ها به صورت اجبار میلیخب خ:فریلوس
 .یباش

 اَه! خوامینِ م!؟؟؟ی فهمیم.  خوامینم: و گفتمدمی از حرص کشـغی جهی
 !؟ی گی می احمق چيدختره : آورد و گفتورشی به سمتم یسال

 گهیتا سه ساعت د: شد،گفتی که داشت از جاش بلند می در حالفری نگفتم که لوسيزی بهش زل زدم و چسرد
 !آماده باش.ادیتئودور م

 . و گفت و از جاش بلند شدنیا
 !!!! خـدا از چاله در اومدم افتادم تو چاهيمن چرا آماده باشم؟ا!ه؟یتئودور ک! شد؟یچ!!!دمینفهم

 !نای اری فرار کردم افتادم گحی دست مساز
 . گرفتی فرار کنم جلومو متزاشی دوباره همون حسم که نمکاش

 
 

 . اتاق بردنهی که لباس مخصوص خدمتکارا تنش بود اومدن و من و به گهی دختر دهی و یسال
 که دکلته بود و روش پر از منجوق ی لباس شب بلند به رنگ مشکهی و به زور فرستادن حموم و بعدش من
 . و درشت بود،آوردن تا بپوشمزی ريها

 نزدن ی کدوم حرفچی کجا ببرن ،هخوانی و من و مهی بگن امشب چه خبره و تئودور ک تقلا کردم تا بهمیهرچ
 !که نزدن
 ری و به تصوی صندلي بودم روح،نشستهی نه چندان ملیشی شده و آراونینی شي حاضر و آماده با موهابالاخره

 چی گم هی کرده بود نمریی تغیلی خافمیق.انگار من نبودم! شناختمیخودمو نم. روبروم نگاه کردمي نهیخودم تو آ
 شدم،به نسبت عوض شی آراينجوری اه دو هفتیکی الان که بعد از ی نداشتم ولشی آرایظی غلنیوقت به ا

 !شدم
 ... کردم که به در دو ضربه زده شد و همون خدمتکار اومد توی ملی و تحلری تفسافموی داشتم قينجوریهم

 .نیی پادییای گفتن بسیخانوم رئ:خدمتکار
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 و به دمی که برام کنار گذاشته بودن رو نپوشی مشکی ده سانتيکفش ها. تکون دادم و از جام بلند شدمسر
 . روش افتادرهنی و پدمی تخت خودم رو پوشيجاش کفش ها

 . بودفری که متوجه من شد،لوسی کسنین،اولیی پاي به طبقه دمی رسی رفتم و وقتنیی پله ها آروم آروم پااز
 ! که اول،پشتش به من بود،برگشتياشاره کرد و همون مرد کت و شلوار شی مرد بغل دستبه

 !دمی مرد دوم رو دي چشمابرق
  یکین: با دستش بهم اشاره کردفری به سمتم اومدن و لوسهردو

 تئودور،برادرم: با دستش به اون مرد اشاره کردو
 فریهمون که لوس! دوست دارهدی جديهمون که طعمه ها! همون داداششهنی افتاد که امی گفت دوزارنوی اتا

 ...همون که! کنهی مدایبراش دختر پ
 !؟یی کجایکین:فریلوس
 . جامنیهم..جایها؟ه_

 ! هول شدهی کمیکیانگار ن: گفتشیسی انگلظی غلي با لهجه تئودور
 . جفتشون شدي تکون دادم که باعث خنده يسر
 !دیراحت باش: گفتي کرد و با لبخند مرموزیی اتاق ته راهرو راهنماهی ما رو به فریلوس

 کار یلی خی نشون ندم و خودم و آروم نشون بدم ولنوی داشتم ای سعی استرس دستم عرق کرده بود ولاز
 ...! بودیسخت

 .می تئودور وارد به اتاق بزرگ شدبا
 .. حرف رفتم نشستمی مبل تک نفره اشاره کرد و منم بهی دستش به با

 ! نشستيدو نفره ا هم کنار مبل خودش
 م؟یخب؟از کجا شروع کن:تئودور

 شروع یی از از جاستیقرار ن: که حرفاشو از قبل آماده کرده بود شروع کردم به حرف زدنوی رادمثل
من ! خونوادمشی خوام هرچه زودتر برگردم پیم!نجامی من به اجبار ای نه ولای برادر نابغتون گفته دونمینم.میکن
 دی نگه دارنجای رو ای کسدی تونی نمارپس شما هم به اجب!نجای کردم اری فرار کردم حالا اومدم گی بدبختهیاز 

 !دی رسونی و مدی بری الان منی من و همجهیدر نت
 ش؟یخب بق: از حرفام بهش نگاه کردم که گفتبعد
 . دادمحی و مختصر توضدیمف! ندارههیبق_
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 ؟ي که ندارگهیامر د: بالا رفته گفتي با ابروهاتئودور
 ...ستی نیعرض_
 ! الان وقته خوابهمیبرو رو تخت تا بخواب: شد و گفتلی به سمتم مای زد و کمي پوزخندهی

 .دستام عرق کرده بود! زدی شده بود،قلبم هم تند تند مسی توپ تني از تعجب اندازه چشمام
 ... شد کهلی به سمتم ماشتری و اون بومدی ازم در نیی صداچیه
 

 !ن در زدن اومد تو بدوفریلوس
 !هی فوریلی کار داره و کارش خیکی تلفن با نیشرمنده فکر کنم بد موقع مزاحم شدم ول...اممم:فریلوس

 خبر داره ی زنگ زده باشه؟مگه کستونهی می کیعنی:دمی پرسی تعجب از جام بلند شدم و تو ذهنم از خودم مبا
 !نجام؟یمن ا

 ! برداشت و به سمت من گرفتزی و از رو مشی گوشفری قدم ،لوس10 و بعد از می از اتاق خارج شدفری لوسبا
 .حرف بزن: نگاش کردم که گفتمات

 الو؟...ا: گفتمی لرزوني صدابا
 چه بهتر که ی گفتيدی ابله؟تا چشم من و دور دي دختره یتو کجا رفت...الو و .الو و کوفت.الو و زهر مار:حیمس

 ل؟؟؟خوشی گابري دست دوتا پسراي بگم؟حالا خوب شد؟خوب شد افتادیفرار کنم آره؟آخه من به تو چ
 !گذره؟یم
 ن؟ی کنای اای نجامی من اي کجا خبردار شد؟ازيدی فهميتو چجور_

 یگی مفری به لوسي و قطع کردی که گوشگم،الانی می چنیفقط گوش کن بب!ومدهی نای فضولنیبه تو ا:حیمس
 فرسته دم ی و تو رو مشناسهیخودش م!حی مسیگی مهیاگه گفت نامزدت ک.هی عصبانیلینامزدت زنگ زده و خ

  نه؟ای گفتم ی چيدیفهم:)زد  دادیتو گوش!( به حالتي فقط وای که گفتم نکني کارنی به حالت اگه ايوا!خونم
 آره...آ_

 !خوبه:حیمس
 ! رو قطع کردیگوش! تِــپو

 ی رسونینامزدم بود گفت تو منو م. برمدیمن با:گفتم کرد،ی شده داشت نگام مزی ري که با چشمافری به لوسرو
 !خونم
 ه؟ینامزدت؟نامزدت ک: با شک گفتفریلوس



        رمان آدم ربایی                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 97 

 !حیمس: گفتمی غرور خاصهی بالا گرفتم و با سرمو
 ! از اون حالت در اومد و از تعجب گرد شدفری لوسي و گفتم چشمانی اتا

  خودمون؟حیح؟مسی؟مسی گفتیچ...چ:فریلوس
 . خودتونحیآره مس: همون لحن جواب دادمبا

 !می شدچارهیب!میپس بدبخت شد: لب زمزمه کردری زفریلوس
برو بالا لباساتو عوض : دادم که گفتی بروز نميزی از ظاهر چی ولدمی خندی عالم داشتم بهشون مهی تو دلم از

 !کن تا ببرمت
 توش و دمی چپدمی رفتن کردم و تا اتاق و د خونسردم آروم آروم از پله ها شروع به بالاي افهی همون قبا

 ! لباسام شدمضیمشغول تعو
 
 
 *حیمس*
 : کردمی لب با خودم تکرار مری فشار دادم و زشتری حرص پدال گاز رو ببا

 ! احمقي دختره رمی گی و محالت
 ؟ي چرا فرار کردآخه

 ! ها در نرفتهتی چشمش زده بودم که گفتم  با وجود اون موقعانگار
 !!!فری لوسي کجا رفتهه؟خونه تازه

 ! که من اغلب باهاش در تماسمی کسي خونه
 فرستاد،دستام از حرص جمع ،برامی رو تو اون لباس مشکیکی عکس نفری که لوسفتمی مي لحظه اادی یوقت

  چطوره؟؟؟! واسه تئودورهدی جدي طعمه نیا: که گفته بودنی و از اون بدتر اشنیم
 !از من!!! منم نظر خواستاز

 . رو بده بهش کارش دارمی زنم گوشی بهش گفتم زنگ مکه
 !می دونه من چه کله خرابی ماون
 !ستی جلودارم نی کنم کسی دونه من اگه قاطی ماون
 ! دونهی نمیکی نی دونه ولی رو منای اي همه فریلوس
 ! کنمکاری دونم باهاش چی مگهی دیول.خودم بهش رو دادم. خودمه ریتقص
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 . کن فقط پاش به خونه برسه تا نشونش بدمصبر
روش خود  "فریلوس" نگاه کردم که اسم نحس ششی نماي به خودم اومدم و به صفحه می زنگ خوردن گوشبا

 . کردی میینما
 بگو_

 .من دختره رو آوردم:فریلوس
  دختره؟آره؟یگی نامزدمه هااا باز تو بهش مگمی مکهیمرت...دختره اون_

 ؟یی رو آوردم تو کجایکین! رفته بودادمی) sorry(يوه سارا:فریلوس
 .امیبمون تا ب_

 . جوابش نشدم و قطع کردممنتظر
 کارشونی چیمطمئنم چشمام قرمز شده ول. بود،به سمت خونه راه افتادمدی که از من بعی سرعتنیشتری ببا
 ! بکنمتونمیم
 

 ! شدمادهی و بسته نبسته،پنی محکم زدم رو ترمز و در ماشدمی رسیوقت
 شه و به سمت ادهی پفری ضربم باعث شد لوسنی که همشی دودي شهی رفتم و زدم به شفری لوسنی سمت ماشبه

 . باز کنهیکیدر عقب بره و در و برا ن
 . معلوم نبودادی هاشون زافهی کوچه،قیِکی خاطر تاربه
 ! بخوابونم تو گوششدهی کشهی  بودنی که تونستم بکنم اي کارنی رفتم و اولیکی سمت نبه

 . گذاشت رو گونش و اشک تو چشماش حلقه شددستشو
 . الاننین،همیبرو تو ماش: بهش داد زدمرو
 . شدنی زود به حرفم گوش داد و سوار ماش،چوني اگهی دزی هرچای دونم از ترسش بود ینم
 !ممنون: سرد گفتمی برگشتم و با لحنفری اون رفت من به سمت لوستا
 از ترس یکی ندمی دی چشمری شدم و پامو چنان رو گاز فشار دادم که زنی نگفت منم رفتم سوار ماشيزیچ

 . جمع شدهی صندليگوشه 
 !یـچـی نگو فقط،هیــچیه: خواست دهنش و باز کنه،داد زدمیکیتا ن 

 . کاملا بسته شددهنش
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 و سای فقط وارمی من از تو بگی حالهی! کنهی فرار مشهی خانوم واسه من پا میکی نگمی خونه بهت ممی برحالا
 !تماشا کن

 
 !ستادی انی شدت پام و رو پدال ترمز فشار دادم و ماشبا
 . شدادهی بشه و اون پادهی اشاره کردم پیکی نبه

 . برق رو فشار دادم و خونه روشن شددیکل... بره و بعد خودم رفتم تویکی از باز کردن در،اول گذاشتم نبعد
 کجا؟: رفت اتاقش که گفتمی و داشت منیی سرشو انداخته بود پایکین

  اتاقم کجا رو دارم برم؟رمیم: رفته بود که گفتنی برگشته بود و ترسش از بشی جسوري که اون خوانگار
 .ستی اونجا اتاقت نگهید_
 ؟ی چیعنی:یکین
 !يدی که شننی همیعنی: داد گفتمبا
 رو که قبل از یدستبند آهن.فتم و نشوندمش رو مبلبه سمتش رفتم و از بازوش گر. نگفتيزیچ

 !اومدنش،درست کرده بودم،به مچش بستم
 ! دادمی انجام مدی خواستم انجام بدم،بای که مي من کاری کرد قفلش نکنم ولی متقلا

با اشاره ( من انقد ابَلهم؟ي چه خبره آره؟فکر کردي رو دادم فکر کرد؟؟بهتيدیفهم!ی منیِ به بعد زنداننیاز ا_
 ی تونی دو جا نمنی به جز ایعنی! رسهی میی طولش فقط تا آشپزخونه و دستشوری زنجنیا) گفتمی آهنریبه زنج

 ؟يدیفهم! و دستتو باز کنمامی من بنکهی مگه اي بري اگهی ديجا
تواَم؟شورشو در  من سگ ا؟مگهی مسخره بازنی ای چیعنی: زل زد تو چشمم و گفتشیی با همون پررویکین

 ؟ی هستی کيفکر کرد!يمسخرشو درآورد! راحت باشمنجای من برم حداقل بزار ای کنیول نم...يآورد
 !،خـــــفـــهیکی شو نهخــــف_
 ! واقعا خفه شددمی که کشي دادبا

 ! چند ساعت از تنم خارج شهنی و اضطراب ای خستگرمی دوش بگهی اتاقم و لباسمو درآوردم تا رفتم
 
 *یکین*

 !! احمقشعورهیب...نهی بوزی ابله رواني پسره
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 نصفش کنم نوی آخه؟بعد اگه من بزنم اي خلقت کردنوی اي؟چجور!هی چه آدمنیه؟ای چنی خدا آخه اآخخخخخ
 ...بعد! سوزمی مشیبعد تو آت! جهنمي بریبعد من و م!ي کردينجوری چرا ایگیم
 . خدا چل شدم رفتيا
 تو گردن دشمیتازه کل!ستی باز بشو ندمی باهاش ور رفتم که دکمی.م انداختم دستي تویِ نگاه به دستبند آهنهی

 !اروئهیاون 
 ...مای کرديریچه گ! بابايا

  آخه؟هی چجوریعنی بلده؟یشگوئی پیعنی!!! من دست اونامدی از کجا فهمحی مسدمی نفهمآخرش
 ! شونه بالا انداختم و از جام بلند شدم تا به اتاقم برمی حالی ببا

 . لعنت بهتيا!!!!دی نرسری قدم مونده به اتاق زنجکی فقط
 ..عجبا!دمای که نرسدمی زور زدم نرسیهچ

 . موندجهی نتی کردم که بازم بلی خودم و به سمت اتاق ماگهی دکمی
  شد آخه؟ينجوری اچرا

 . برسمخچالی تونستم به دمی دی آب بخورم که با کمال خوشبختکمی سمت آشپزخونه تا برگشتم
 !!!ی آپشنچه
 کردم که آخرش نیی کانال ها رو بالا پاکمیرو تو دستم گرفتم و  tv  از آبم برگشتم سرجام رو مبل،کنترلبعد

 !دمی هم نرسيزیبه چ
 ي حوصلتون سر بره؟؟؟مال من الان اونجوری حوصلگی که از بدینی ببیی تا حالا شده خودتون رو جادونمینم

 .شده
 . نداشتمی درمانچی حالم هنی ايفت و من واقعا برا حوصله بودم،حوصلم سر ری بس که باز
 
 
 *يمهد*
 د؟یدیفهم: و سامان گفتمکوی به نرو
 ای دی که فهمدمی نگاه به سارا انداختم و با چشم ازش پرسهی. موافقت تکون دادندی دو سرشونو به معنهر

 . تکون داددیی تاینه؟اونم سرشو به معن
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 کنم که ی مدارتونی ب11 ساعت دی بخوابهی دید،بری که وقت داری دوساعتنیخب پس ا: به سه تاشون گفتمرو
 .میبر

 . به اتاق خودش رفتی از جاشون بلند شدند و هرکهمه
 . و فعال کردم و بعد چشمام بسته شدمی قبلش آلارم گوشی ولدمی و اونجا خوابیکی رفتم اتاق نمنم

 
 
 . بود10:50ساعت .انداختم ی آلارم از جام بلند شدم و به ساعت نگاهي صدابا
 و سامان رو کوی کردم،اونم ندارشیرفتم سراغ سارا و ب. به صورتم زدم تا خوابم بپرهی آبهی جام بلند شدم و از

 .خبر کرد
 .می گرفتشی و راه زندان رو در پمی چهارتامون سوار ون شدهر

 . وجود داشتيادی زي هم درختااطرافش. بهتره بگم خارج از شهر بودای دور بود کمی 12 ي شماره زندانِ
 ادهی پنی شد،منم از ماشمی از درختا قایکی کردم و اونم رفت پشت ادهی رو پ،سامانیقدم مونده به در اصل30

 . من پشت رل نشستيشدم و سارا به جا
 ! شمادهی پنی زندان شد،از ماشاطی وارد حنی ماشی شدم تا وقتمی تو صندوق عقب قامن
 
 
 *سارا*

 که از ییطبق جمله ها.دی شد و ازم علت اومدنم رو پرسنی ماشکی سرباز نزدهیم،ی شدي در ورودکی نزدیوقت
 چک يبرا. شرکت هاردوسِت هستمییِ غذاعی هستم،من مسئول صنای استونیکیو: قبل حفظ کرده بودم،گفتم

 . اومدمنجای اییکردن مواد غذا
 نم؟ی رو ببتتونیضو تونم کارت عیم: نگاه با شک بهم انداخت و گفتهی سربازه

 .دییبفرما: در آوردم و به سمتش گرفتمفمی رو از کمی گغتم و کارت قلاّبيا "البته"
 ما باز ي داد و در زندان رو براتی بالاخره رضانکهیتا ا. نگاه به منهی انداخت و ی نگاه به کارت مهی سربازه

 .کرد
 راحت تر بتونه از ي قسمت زندان پارك کردم تا مهدنی رو تو گوشه ترنی ماشمی زندان  که شداطِی حوارد

 . کنههوشی از سربازا رو بیکی واری و از پشت دادی برونیصندوق ب
 .می رفتی مسیی آروم به سمت اتاق ري و با قدم هامی شدادهی پنی از ماشکویبا ن 
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 .ایب: گفتی کلفتي از زدن دو تقه به در اتاق،صدابعد
 ی مقابلش مي رو ورقه يزی نشسته بود و چزی پشت مسی مرد با لباس فرم پلهی و روبرومون می اتاق شدوارد

 .نوشت
 ن؟ی هستیشما ک: که سرشو بالا آورد و بدون جواب سلاممون گفتمی سلام دادهردومون

 .می مقابلش نشستیِ دوتا صندلي و رومی شدکشینزد
 . از شرکت هاردوستیی غذاعی صنا،مسئولی استونیکیو: و به سمتش دراز کردم و گفتمدستم

 از پسم ي اگهی کاره دیاز تماس دستش با دستم چندشم شد ول. زد و دستشو به سمتم آوردی برقچشماش
 . اومدیبرنم

 از ر؟؟ساعتی را انقدر دی رو بفرستن تا انبار ما رو چک کنه ولیکیقرار بود .اوه شما: زد و گفتي لبخندی گرمبا
 ! گذشته12
 گهی دي رو با زندان هاگمونی دي ساعته و ما ساعتانیکه  بخ زندان شما دادن تو ا ی اما فرصتمی دونیبله م_

 .میکرد)Mach(مچ
 د؟ی کنی نمی شما خودتون رو معرفدیببخش:کوین

و )دی پرسکوی زد و از ني اههی لبخند کرهی. (سرگرد ادوارد پارکر هستم: انداخت و گفتکوی نگاه به نهی سهیپل
 شما؟

بلانکا : نگه داره،گفتی سرگرد خپل رو راضنی مجبور بود ای که از لبخند اون بدش اومده بود ولکوین
 . از شرکت هاردوستی استونیکی و کارآموزه و،خواهریاستون

 
 
 عوض شدن جو تک سرفه کردم و يبرا. داشتی بود و چشم ازش بر نمرهی خکوی همون لبخند مزخرفش به نبا

 م؟ی کندنی از انبار دمی تونیاب سرگرد،مخب جن:رو به ادوارد گفتم
 تتون؟؟؟یالبته،فقط کارت عضو:ادوارد

 . رو در آوردم و نشونش دادممی کارت قلاببازم
 .دی انبار ما رو نگاه کندی تونیم.ستی نیخب انگار مشکل: بود گفترهی که به کارتم خهمونطور

 بود که ی درحالنی امی رفتی و مدمی دی زودتر انبار و مدی شدم بای خواستم از جام بلند بشم چون اگه بلند مینم
  نه؟ای می؟سوار ون بش! نهای کارشو انجام داده يمن خبر نداشتم مهد
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 ! مردك رو مشغول کنهنی اکمی اشاره کردم که کوی چشم به نبا
 جناب خب: لبخند با ناز زد و رو بهش گفتهی. کردلی به سمت سرگرد ماکمی و شی و گرفت و صندلمنظورم

 . از خودت برام بگوکمیشما .میسرگرد ما حالا وقت دار
 . شدلی وا داد و به سمتش ماکوی هم که زود با لبخند نسرگرده
 . برام از خودت بگوزم؟توی بگم عزیچ:سرگرد

 !هی خودیچه آدم ب...ــزم؟؟؟عقیعــز
 بهم بگو من که لوت ي تو انبار داريزی اگه چي خوایم) چشمک زد و گفتهی.(نی همگهیمن کارآموزم د:کوین

  خوبه مگه نه؟یی جاهاهی ي بازیپارت. دمینم
 !!!ـزمیمعلومه که خوبه عــز:سرگرد

 !!!! نشستزی مي از جاش بلند شد و روکوین
 ! مجبورم،مجبوریکی بزنم به خاطر نی تونم حرفیمنم دهنم بستس نم! کنه هاای مي روادهی داره زگهی دنیا

 ..! موفق شده باشهي ساعت مهدمی ننیخدا کنه تو ا. بود12:30ساعت . انداختمیاه نگمی ساعت مچبه
 .می با اشاره گفتم بسه و اونم بلند شد و ما به طرف انبار راه افتادکوی به نرو
جناب : سرباز به سمتمون اومد و با اضطراب و استرس رو به سرگرد گفتهی می سه از اتاق که خارج شدهر

 ها رو ی از زندانیکی وارد ما شده و قصد داره رونی از بیکی ادیبه نظر م! قربانستی بند پنج ندیسرگرد،کل
 !!! بدهيفرار

 ! انداختکوی نگاه خصمانه به من و نهی گفت سرگرد برگشت و نوی اتا
 

 !دادی دستامو تو دستاش گرفته بود و فشار مکوین! زده بودخی از استرس دستام
 کار شماست؟)اد زدد(کار شماست نه؟:سرگرد

 ..!مینکرد..نکر..يکار..کا...ما..م..نه...ن: تته پته گفتمبا
 شیقربــان،انبار آت: از سربازا اومد و با عجله و اضطراب گفتگهی دیکی داد بزنه گهی بار دهی خواست تا

 ! سوزن قربانیتمام غذاها دارن م.گرفته
 جهنم خلاص نی تموم شده و الان نوبت ماست که از اتی و سامان کارشون با موفقي مهددمی گفت فهمنوی اتا
 .میش
 .میبدبخت شد: حرف از دهن سرباز،سرگرد با دوتا دستش محکم زد تو فرق سرش و گفتنی ادنی شنبا
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 ییکسا.نیایسربازا همه ب. خاموش بشهدی باشیآت.دیاریآب ب.دی همرو خبر کندیبر: که اونجا بود گفتی به هرکرو
 ! گرفتههههشیانبار آت.دیکن داریکه خوابن هم ب

 نجایحرف نباشه،فقط از ا: سکوت بالا آورد و گفتي که دستشو به نشونه می بزنی حرفمی خواستی مما
 ! الاننیهم.دیبر
 .می پارك بود رفتنی که ماشیی هم که از خدا خواسته به سمت جاما

 . بودنجایقرارمون هم! نهای ادی مي مهدنمی نگاه به اطراف انداختم که ببهی از سوار شدن قبل
 از سربازا بهم هشدار داد که زودتر برم،مجبور شدم یکی و ومدی ني مهددمی دی و وقتمیسادی واگهی دکمی

 . و از زندان خارج بشمارمی و از پارك در بنیماش
 

 !ادی بود،بومدهی تا الانش ني کردم تا اگه مهدی می رانندگآروم
 !یچی به هیچی هیسرمون بود ول جلو و بغل چشمم به پشت ي نهی آاز

 . ازش دور شدمیلی شدم که متوجه شدم از زندان فاصله گرفتم و خی مدی کم داشتم نا امکم
 .ستادمی کردم،اادهی که سامان رو موقع اومدن پیی جااون

 !ادی منی از صندوق عقب ماشیی صداهی دمی که دمیسادی واینی پنج مهی
 ! باشه،تو صندوق بودنی دادم اون زندانی که احتمال مگهی مرد دهی به همراهِ ي رو که باز کردم،مهددرصندق

 !نجا؟ی انی اومديشما؟؟چجور_
 . کنمی مفی خونه تعرستیحالا وقت ن:يمهد

 . کرده بودری دیلیخ.می و منتظر سامان بودمی نشستنی ماشتو
 . سامان بجنبایاد؟بیپس چرا نم:گفتی لب با خودش مری زکوین

 . سامان اومد و سوار شدی ساعت معطلمی بعد از نبالاخره
 .می مردی نگران؟؟ازيچرا انقد لفتش داد:دی معطل نکرد و زود ازش پرسکوین

 .اتفاقا من نگران شما شدم. بودمسادهی تر وانیی پاکمیمن : با خنده گفتسامان
 !جیاز دستِ توئه گ_

 .می و روشن کردم و راه افتادنیماش
 . شدادهی و اون مرد پمی کردم،توقفیدی چهارراه که رسنی اولبه

 .حرکت کن: و رو به من گفتنی برگشت تو ماشي حرف زدن مهدی شد و بعد از کمادهی هم باهاش پيمهد
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  شد؟سرنخ رو بهت داد؟یچ:دمی ازش پرسنی دوباره برگشت تو ماشیوقت

 . تکون داددیی تای به معنسرشو
 خب؟_

 !ی معنی بیبازم مثل دو بار قبل:يمهد
 : منتظرم نگاش م کنم،شروع به خوندن کاغذ کردي با چشمادی دیوقت
  پناهی بییبچه ها"

  تو بزرگهگناه
 ای کنار درخونه
 " مثل برگاي اخونه

 
 !گهی اخه؟؟مسخرشو درآورده دنی چنایوا؟ا_

 ی پشی اصلیِ تا به معنمینیرو کنار هم بچ می کرددای که پیی خونه و تمام سرنخ هامی بردیبه نظرم با:سامان
 .میببر
 .منم با سامان موافقم_

 !گهی خونه دمیپس بر:يمهد
 . و به سمت خونه روندمنیماش
 و کوین. به سمت اتاقش رفت تا بخوابهی هرکنی همي بود برا1:30 همه خسته بودن ساعت میدی رسیوقت

 ...دنیسامان هم شب رو نرفتن خونشون و همونجا خواب
 
 *يمهد*

 .وارینوشتم و زدم به د A4  برگههی ي شروع کردم جمله ها رو،رودن،منی همه خوابیوقت
  سال16بچه بچه "

  بزرگی گناهيکرد
 ی زندگي توجه به اجازه یب

 
 ای و کنار درشب
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  پناهی بي هابچه
  نگو بهشتهخونه
  نوشتهی کرویتقد
 

  پناهی بیی هابچه
  تو بزرگهگناه

 ای کنار درخونه
 " مثل برگاي اخونه

 
 !دونستمیخوندم،نمی بار چندم بود که ميبرا

 . رو به من نشون بدهیکی ني که بتونه جاییحرفا. کلمات باشهنی پشت ایی حرفادی که بادونستمی منوی افقط
 ! اونا منمي همه یِ متوجه شدم که مضمون اصلزوی چهی سرنخ ها خوندم،ي که از روي چندبارنیا

 که من و سارا هنوز از هم ییمال سالها! حرفا مال چند سال قبلهنی که ادمی فهمنمی چند بار خوندن،انی ایط
 .میجدا نشده بود

 ...رهی خواد انتقام بگی اون شده،که حالا مهی علی ناحقهیحتما ! بچه بودههی که اون موقع دهی رو دزدیکی نیکس
 که من ماهانه به حساب هرکدومشون ییهمون بچه ها... بوده باشهیستی بهزي از بچه هایکی اون فرد،دیشا

 .ختمی ریپول م
  کارو کنه؟نی ادی آخه چرا بایول
 از اون یکی آخه چرا یول....!ی ولهیستی بهزيمنظورش همون بچه ها " پناهی بيبچه ها" ي تکرار کلمه از

 !ره؟یبچه ها بخواد از من انتقام بگ
 !!!! کنمیصبحه و من هنوز دارم فکر م5 ساعت دمی نگاه به ساعت انداختم و با کمال تعجب دهی

 . بزارمونی هم در مهی هامو با بقدهی گرفتم برم بخوابم تا فردا امیتصم
 

 .می کنی فکر اساسهی تا می شدن و هر چهارتامون دور هم نشستداری و سامان بکوی سارا،نی وقتصبح
 . کردهدایسالش بوده که از دست بابا رنجش پ16 اون آدم ربا یعنی سال،16بچه به نظرم؛بچه :کوین

 ده؟ی نقشرو کشنی ایسالگ16 اون از یعنی:سامان
 !ممکنه_
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 حرفاش ي تا همه می داشته باشاجی احتگهی سرنخ دهی به دیم،شای منتظر بموني دو سه روزگمیمن که م:سارا
 .کامل بشه

  هم باشه؟ي اگهی دياز کجا معلوم سرنخ ها_
 که به اون ي انجام دادی چه کار اشتباهشی سال پ15بابا : رو به من گفتهی بقي بدون توجه به حرفاسامان

 اد؟ی نمادتی يزی رسونده؟؟چبیطرف آس
 !ادی نمادمی یعنی کنم که یفکر نم. کنمیفکر نم: به خودم گرفتم و با مکث گفتمي متفکري افهیق

 !شه؟ی می چیعنی: گفتیناراحت سرشو تو دستاش گرفت و با سارا
 سالش 16 آدم ربا نینیبب... کردمدایپ: بشکن تو هوا زد و گفتهی کشف کرده باشه،يزی چهی انگار که سامان
 رو رشیتقد... کنهی می بزرگ که مثل بهشته زندگي خونه هی سرپرست هم بوده که تو ی بي بچه هیبوده،

 ..! راهه اشتباههی عوض کرده اونم تو رشوی بابا تقدی نوشته ولی کستیمعلوم ن
 . به حرفاش فکر کردم و سرمو متفکر تکون دادمکمی

 ! کردم آخه؟؟ي چه کاریعنی_
 !ـدی کلافه بودم شـدی سردرگمنی ااز

 .!!ادی برونی از تنم بشی تا خستگرمی می مسافرتهی حتما اناتی جرنی از ابعد
 !! نبود بگه الان وقته فکر کردن به مسافرت رفتنه؟یکی

 
 *یکین*
 . نشستمزی مي خودم برداشتم و روي براي قاشق هم براهی

 . صبحونه دستبندم رو باز کرده بوديامروز برا.می زدی نمی حرفچکدوممونی هزی مسر
 و حی مسوانِید به ل بردارم که دستم خورزی و دست بردم تا نون رو از وسط ممی خوردی صبحونه ممیداشت

 . شکستوانشیل
 . خورده هاشو جمع کنمشهی گفتم و خم شدم تا شی لبریز "خوامِیمعذرت م" هی جام بلند شدم و از

 ي بدنه ي که روی خورد و چوبِ مربع شکلزی مي دستم به بدنه ی خورده ها رو جمع کردم،اتفاقشهی شیوقت
 !دی بود،چرخزیم

 ! شده بودي کنده کاری نقاشهی و پشتش دی و چرخدی و چرخدی چرخمربع
 ! کردی مییخودنما "یکین" که کنار عکسش هم اسمِ ی خرگوشي با موهاکی دختر کوچهی یِنقاش
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 .... شدمزی تو چشمام جمع شد و متوجه همه چاشک
 !ود که مامان و بابا از هم طلاق نگرفته بودند،خونمون بی وقتي روزهی منو نگه داشته حی که مسیینجا،جایا
 ! کنده بودمزوی میعنی بودم دهی هم خودم با چاقو کشی نقاشنیا
 ي گهی سمت دهی از جام  بلند شدم و به نانی اطميبرا! بوددهی از خودش کشی نقاشهی زی هم اون طرف مکوین
 ! هم معلوم شدکوی نیِنقاش... رفتم و مربعش رو چرخوندمزیم

 ! کجامدمی که منم فهمدیانگار اونم فهم. فقط در سکوت بهم نگاه کردحی مدت مسنی اتو
 

 .ی نشستم رو صندلبرگشتم
. زدی دست به صبحونش نمگهی هم مثل من کور شده بود چون دحی مسي اشتهام،انگاری نزدی کدوم حرفچیه

  گرده؟یالم م خودم،دنبي تو خونه یک: خودم سکوت رو شکستم و زمزمه وار گفتمنیبالاخره بعد از دو م
 .ختی دستِ مچ شده ام،ري چشمم روي از گوشه اشک

 ؟ی بگوی وقتش شده باشه همه چگهی دی کنی نم؟فکري کار و کردنیچرا ا: گفتمحی به مسرو
 وی برده؟چنی منو از بیِ بابات کودکنکهی ساخته؟ای آدم جانهی بابات از من نکهی؟اي بشنوي خوای مویچ:حیمس

 ؟ی لعنتي بشنوي خوایم
 ... کنه رو بگوی متتی که اذيزیاون چ: گرفتم و گفتمزی مي و از رودستش

 
 . از جاش بلند شد و به سمت هال راه افتادحی گذشت که مسقهی دقچند
 نجای ادمی نفهميچجور. کردمی خونه نگاه مي هاریی پشت سرش راه افتادم وهمش به تغمنم

 ! بهشتمی که اسمشو گذاشتمی انقد دوسش داشتمی بچه بودکوی من و نی که وقتییخونمونه؟همونجا
 . سه نفره نشست و منم روبروشي کاناپه ي روحیمس

 . نگفتم تا خودش شروع به حرف زدن بکنهيزیچ. حرف بزنهخوادی دونستم میم
 

 ... شروع کردحی و مسدی رسانی انتظارم به پابالاخره
 
 

 لی تحویستی من و به بهزیکیپدر و مادرم از فرط فقر،من و سر راه گذاشتن و !ممیتی ي بچه هیمن :حیمس
 ...میبگذر.داد
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 روز سالگرد ازدواج مامان بابات هی سالت بود،11 ای 10 که تو یی اون وقتاشی چند سال پی ولادی نادتی دیشا
 ! خونهنیتو هم.بود
 از حقوقش یمکی قاشهی همتیخواهر مارگار.می بدزدینیری شما شي از آشپزخونه میخواستی و دوستام ممن

 . بمونهبشی پولش تو جمی خواستی بار منی ای ولدیخری مینیریبرامون ش
 از اونجا یوقت.دی هم نفهمی و کسمیدی دزدینیری شی آشپزخونه و کلمی از دوستام اومدگهی با دو تا دمن

 اون هنوز هم يپا.دی دبی دوستم رد شد و پاش آسي پاي شناسمش،از روی که من خوب منی ماشهیم،یبرگشت
 . پدرتیِاطی احتیفقط به خاطر ب! زنهیلنگ م

 . شدی نمينجوری اشدی اون از رو پاش رد نماگه
 ی پشتاطی پدرت که تو حي هانی از ماشیکی برسونم،سوار مارستانی دوستم و به بنکهی اي موقع من براهمون

 .پارك بود،شدم
 .ی و نزاشتي شدنیتو سوار ماش خواستم حرکت کنم،تا

 ... کشتتیم...گمیبه بابام م...شی ببرزارمینم... بابامهنیماش:ی گفتی همش مادی بادتی اگه
 ماه کی و من تا می و تصـادف کردمی شدم و رفتنیمن سوار ماش.گفتیراست م...!ومدی مادمی ییزای چهی کم کم

 .به کما رفتم
 ی و کمک مي زدی راه همش داد ميتو. رو روشن کردمنیمن به حرفت گوش ندادم و ماش: ادامه دادحیمس

 !می که همون لحظه حواس من پرت شد و تصـادف کردیخواست
به من گفت .. خواست بهم گفتی هرچمارستانیپدرت تو ب. من سرزنش شدمیول! کمــای رفتتو

 ... و،دزد،خرابکاریقاتل،جان
 ...ها رو به من داد چرا؟؟؟چون من فقط خواستم جون دوستم و نجات بدم صفت نی اي همه

 ! نداشتمی خوبتیمن وضع. بابا واقعـا بد بودیِ اون موقع حال روحیول: و گفتمدمی حرفش پريتو
 : سرشو به چپ و راست تکون داد و گفتحیمس
 

به ... دونستیت من و مقصر همه چ حال بابانیبا ا...  افتضاح بودمیمنم حال روح... بچه بودمهیمنم :حیمس
 هی و ی جانهی دونه من اگه نرم زندان ی کنه چون می متی نکنه ازش شکای اونجا گفت اگه من و زندانسیپل

 ...شمی ميقاتل حرفه ا
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 شد و در همون انی زخم نماي سرهی از تنش درآورد و پشتش و به من کرد که رهنشوی حرف پنی دنبال ابه
 که هی زخم مال وقتنیا) از زخما اشاره کرد و گفتیکیبه ( که تو زندان بودم،هیمال وقت...نی رو ببنایا:حال گفت

 ...ماه به مجازاتم اضافه شد6 و اومد  بلا سرمنی کر و لال غذا دادم اهیسه ماه تو زندان بودم،چون به 
سال به مجازاتم 1 بزرگترم غذا خوردم  که قبل ازنهی به خاطر انیا) از زخما اشاره کرد و ادامه دادگهی دیکیبه (

 ...اضافه شد
 بوده نی به خاطر انیا) دادحی بود اشاره کرد و توضدی شدیلی خـیــلی کمرش بود و خي زخمش که روهیبه (

 ...ماه به مجازاتم بود8 شدنِ زش،اضافهیکه به نگهبان زندان احترام نزاشتم،جا
 تونستم تحمل کنم چشمامو بستم و دستمو جلو صورتم گرفتم و ی نمگهی زخماش حالم بد شده بود و ددنی دبا

  کنمیخواهش م...بس کن بس کن:در همون حال داد زدم
 ی تونی که تو نمییزای؟چینی بیم: وگفتدهی پوشرهنشوی پدمی ،چشمامو باز کردم که دومدی نیی صداقهی دقچند
 ... کردمی هر لحظش رو زندگ،مني بشنویحت

 ... رفترونینه ب رو گفت و از خونایا
 
 *يمهد*

 !یچی به هیچی هی رو بفهمم ولشی تا معنچسبوندمی از صبح هم،همچنان داشتم سرنخ ها رو بهم مامروز
 .دی کشرونی سارا من و از افکارم بي قدم هاي فکر بودم که صداتو

 ؟ی کنی مکاریچ:سارا
 ! کنمی سرنخ ها فکر ميدارم رو_

 !يدی کشی خوابی زنه که بیچشمات داد م. استراحت کنکمی:سارا
 ... اون وقت منهی دست اون عوضاد؟دخترمی خواب به چشمم متی وضعنیتو ا_

 !می کنی مداشیپ...می کنی مداشیپ:سارا
 ی راحت ندارم،شرکت نرفتم،کار خاصالی خواب و خهی سه هفتس که کیالان نزد! واقعا خسته شدم ساراگهید_

 ...هم نکردم
 ؟يدی رو به جون خریی چه خطرایکی تو به خاطر نیدونیم؟ي نکردیچرا کار خاص:سارا

 . خورمی نمي دردچی به هکنمی الان فکر میول... الانیول. تونستم نجاتش بدم آرهیاگه م!ده؟یچه  فا_
 ؟ي اون مرد رو از زندان آزاد کردي پس چجوري خوری نمي دردچیاگه به ه:سارا
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 ..گهیآزادش کردم د!!! ندارهي چجورگهید_
 زود زود زود...نمی کن ببفیتعر:سارا

 . و وارد بند شدمدمی کردم،لباسشو پوشهوشی از نگهبانا رو بیکیطبق نقشه اول _
 ی که داشتم تک تک سلول ها رو مينجوری چون همشناختیاصلا من و م.. کردم دای طرف رو پی چه بدبختبه

 !هی کنی ادمیگفت که منم فهم "ي محمدسی پسیپ" هیگشتم 
 ها رو چک کنه،منم در سلول ی از نگهبانا اومد تا زندانیکی اومد و یبی مهي صداهی هوی بند رو باز کردم که دره

 و بعد از چک دی سلول رسنی شدم و نگهبان هم به امیه،قای زنداناروی همون لیپشت وسا!رو باز کردم و رفتم تو
 ...کردنش رفت

 از نگهبانا به سمتم اومد و ازم یکی هوی میهر دو از اونجا خارج شد بعد دوباره در سلول رو باز کردم و قهی دقچند
 !دم؟ی بند پنج رو نددی کلدیپرس
 !! تنش نبود؟ای بهت نگفتن؟مگه لباس زندانیچی هي کنارت نبود؟چجورهیپس مگه اون زندان:سارا

 رو دیخلاصه کل...شدی نمدهی که از سمت نگهبانه دییوارای از دیکی من اونو زود هل دادم پشت یول.چرا بود_
 ... گرفتنِ انبار وشیآت...گهی دی دونی هم که مشی و بقرونی بمیبهش دادم و از اونجا زد

 ...ااااایعجب وارد:سارا
 ن؟ی کردکاریخب شما چ_

 گرفته شی اومد گفت انبار آتیکی ی سرش گرم شه وقتسهی پلاروی تا میگفتیما هم همش چرت و پرت م:سارا
 ...می شدنی و سوار ماشمیدی هم دوکویمن دادن من و ن رو به ایانگار دن

 : اضافه کردمطنتی شبا
 !! باشهثی تونه خبی مثل ما نمیچکیه_

کاش از هم جدا : من محو شد و آروم مثل زمزمه گفتمي دفعه خنده هی خنده که ری زمی زمان هر دو زدهم
 ...مینشده بود

 . رفتگهی سمت دهی کرد و از جاش بلند شد و به ي سارا هم محو شد و تک سرفه اي خنده
 
 . اسمم از دهن سارا با هول از جام بلند شدم و رو تخت نشستمدنی شنبا
  شده؟یه؟چیچ_

 ! کردمدای رو پیکی ني من جايمهد:سارا
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 ؟ي؟چطوریگیراست م_
 .نیی پاایب.با سرنخ ها!فکر کنم البته:سارا

 ی که سارا رو صندلدمی و درونی و از اتاق رفتم بدمی پوشرهنی پهیبا دو . رفترونی و گفت و از اتاق بنیا
 ! سرنخ هاست،روبروشهيِ که احتمال دادم حاوياA4 ينشسته و برگه 

 ! جا گرفتم و به برگه زل زدمکنارش
 خب؟_

 احمقانه ادی زدوارمی فقط امدمی رسییزای چهی کردم و به لی تحلهی جمله ها رو تجزنی من نشستم انیبب:سارا
 !نباشه

 .ي کرددای پی چنمی بگو ببست،حالایالبته که احمقانه ن_
 آدم ربا نی ایعنی پناه هم ی بيبچه ها! سالش بوده16 اون آدم ربا یعنی!سال که مشخصه16بچه بچه :سارا

  کجاست؟یدونیخونه نگو بهشته م. بودهیستی بهزي از بچه هایکی
 کجا؟_

 دوسش داشتن و اسمشو گذاشته یلی خکوی و نیکی خارج شهر بود و نبایقر که تمونیلائی ويهمون خونه :سارا
 !بودن بهشت

 !آره حق با ساراست... کردتی کم مغزم شروع به فعالکم
 ش؟یخب بق_

 !هی باشم اون آدم ربا کدهی فکر کنم فهمنکهی اشیبق:سارا
 .نمی بگو ببهیخب ک_

  بود؟یستی بهزي از همون بچه هایکی تصادف کرد؟پشت رل یکی اون سالگرد ازدواجمون که نادتهی:سارا
 ح؟؟؟یمس_

 آره:سارا
 ! بودکی کوچیلی اون خیول_

 .میحالا پاشو بر!گهیخب د:سارا
 کجا؟_

 !گهی دلایو:سارا
 .میبزار صبح بر_
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 .نمی جا بشهی تونم ی نمگهی دخترم همونجاست و منم الان دگهی بهم می حسهی مینه الان بر:سارا
 ! اونجا باشهیکی ندوارمیفقط ام. می برداشتم و با سارا از خونه خازج شدی جام بلند شدم و کتم رو از رو جا لباساز
 
 *سارا*
 تونستم ی خب منم نمی زده ولجانی که هم کلافس و هم هدمیفهم. تند بروگفتمی مي راه مدام به مهديتو

 ! اونجا باشهیکی کردك نیفقط دعا دعا م.خودم و کنترل کنم
 !؟ی کنی حرکت مي گاز بده چرا مورچه اکمی يمهد_

 !؟ي مورچه ایگی تا سرعت م180؟تو به !!يمورچه ا:يمهد
 !گهی گاز بده دکمی کنم؟کاریخب چ_
 . کردشتری کرد و سرعتش رو بی لبریز "پوووف" هی

 .میدی شد و رسی طی مزخرفِ طولانری مسنی ابالاخره
 ! دادمی رو فشار مياز ترس آب دهنم خشک شده بود و محکم دست مهد.می به سمت درش حرکت کردآروم

 ! بودری دزدگای زنگ هشدار هی انگار که دی به گوش رسي بلندیلی خي صداهی می گذاشتاطشی پامون و تو حتا
 .می شدم و اونم دستم و گرفت و هر دو وارد شدمی قاي ترس پشت مهداز

 ! شکستشی متوالي با چند ضربه ي مهدی قفل بود ولدرش
 . غرق سکوت بودم،خونهی داخل خونه شدیوقت
 . روش نشسته بودهیکی که هی معننی به انیو ا! روش چروك شدهي پارچه کمی که دمی کاناپه شدم و دکینزد
 ی مشغول وارسيدواریمنظورمو گرفت و اونم مثل من با ام! نگاه کردم و به مبل اشاره زدمي به مهديدواری امبا

 .خونه شد
 شتریب! شدمی کمهی رو نگاه کردم و به سمت سماور رفتم و دستم و به بدنش زدم که متوجه داغآشپزخونه

 ... نموندهشتری بي کردم و الان تا فتحش چند متری رو فتح مای دنيانگار داشتم قله . شده بودمدواریام
 ! بودی هم خالشیاتاق روبروئ.ود بی باز کردم که خالشویکی در می به سمت اتاق خوابا رفتي مهدبا
 .می هم بگردیروونی شری داد اتاق زشنهادی پي شده بودم که مهددی امنا

 . نبودمی هم رفتبالا
 . بالا هم نبودياتاقا

 . هم نبودنی زمریز
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 !هی گرری شده بودم و همونجا زدم زدی کاملا ناامگهید
 چند وقت سرباز نی اي شده بود و غصه زی صبرم لبرگهی نداشت من ددهی فای بده ولمی داشت دلداری سعيمهد

 ...! کردمی مشی خالهیکرده بود و با گر
 
 *یکین*

 با دستاش حی مسی دهنم بردارم تا مامان و بابا رو متوجه خودم کنم ولي رو از روحی کردم تا دست مسی متقلا
 !ذاشتیدهنم رو گرفته بود و نم

 زدم تا مامان و بابا رو متوجه ی پرخاش میذبم کرده بود،از طرف از حدمون بهم معشی بیِکی طرف نزدهی از
 .خودم کنم

 ی هم همون لحظه بحی به خونه رو داد و مسی اومد،نشون از اومدن شخصی هشدار لعنتي اون صدایوقت
 سقف هال بود،هال ي که رویکیالان هم از سوراخ کوچ. بردیروونی شریدرنگ دست من رو گرفت و به اتاق ز

 . کردمیرو نگاه م
 ... اومد تودواری مامان اولش امدمید
 ... شددی کم کم نا امدمید
 ... کردهی بعد از گشتن،گردمید
 اجازه حی مسیعنینتونستم که ! کنمي نتونستم کاری ولدمی رو دنای ايمن همه ... تر شدهکی به بابا نزددمید

 !نشد که نشد... دستش و گاز گرفتم،التماس کردم،خواهش کردمینداد هرچ
 !دمشی شده بود،که دي که لاغر تر از روزدمی بابا هم دنی بنی اتو

 ! گذاشته بود،شده بودسبوكی که تو فیی تر از عکساشکسته
 ! شده بودشهی تر از همخسته

 . نتونستم بکنمي کاری ولدمی خونوادمو دي های سختنی اي همه من
 داده بود و هی تکيواری به دحیچون مس!کردی منیی بالا پاح،منمی مسي نهی سي شدن قفسه نیی سرعت بالا پابه

 . رو دهنم بودگشی شکمم و دست دي دستش روهیمن و جلوش گرفته بود و 
 یانگار هم م! بکنهتونهی نمي کاری هم گرمشه ولحی کردم مسیاحساس م! داغم کرده بودیکی همه نزدنیا

 ! حس مشابه منقایدق... خواستیازم جدا شه هم نمخواست 
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 هم ازش ي انهی کچیه... ندارمحی نسبت به مسي حس تنفرچی من هنمی بی کنم،می وقت به قلبم رجوع مهر
 ! رو برام جهنم کرد؟می که اون من و از خونوادم جدا کرد و چند هفته از زندگنهی از اری آخه چرا؟مگه غیندارم ول

 احساسش خالصانه و ي آدمِ پر از احساس بود که همه هی سوال ها رو بده فقط نینبود تا جواب ا "یمن" انگار
 !عارفانه بود

 ... به اون آدم ربا ندارم آره ندارمی حسچیمن ه..بس کن!ح؟؟؟ی نسبت به مسعارفانه؟اونم
 تونه ی محیمس.ستیبد ن کنم ی هم که فکر مای اونجورحی زد مسبی ذهنم بهم نهي گوشه هی از یی فرمانراهی
 ي تونه همه یاون م... سالم داشتهی زندگهی باشه که ی کستونهیم. تونه سرپناه باشهیم. خوب باشهی حامهی
 !هی نقشِ منفهی ی زندگنی نقشش تو ای باشه ولنایا

 !شدمی من عاشقش مدیشا...دی شامیومدی ی سر راه هم نمينجوری ااگه
 "!!؟يمگه الان نشد"دی ناخودآگاهم ازم پرسریضم
 !حم؟؟یمن عاشق مس!پر از استرس شدم. تموم بدنم رو فرا گرفتلرز
 ذهنم ي رو به انبارشمی چند لحظه پي کردم فکرای تکون دادن سرم به چپ و راست از فکر در اومدم و سعبا

 .منتقل کنم
 چشمام تو ی وقتنمیرو بب حی کردم سرم و بچرخونم تا مسی حرف زدن تو ذهنم با خودم خسته شده بودم سعاز

 ! فکرام جلو چشمم اومديچشماش قفل شد،همه 
 ی کرد ،که من فکر می فکر ميزیانگار اونم به اون چ. کردی مثل مسخ شده ها به چشمام نگاه محیمس

 صورتم قرار ي متریلی مهی کردم تو ی تر اومد  و من همونطور مثل مجسمه نگاش منیی و پانییسرش پا!کردم
 .داشت
  هر دومون بسته شده بود کهيچشما

 ...!می شدن در ،به خودمون اومددهی محکم کوببا
 .دی ولم کرد و کلافه دستشو تو موهاش کشحی و مسمی از هم فاصله گرفتعیسر
 ی بنی همي بودم که بخوام باهاش بحث کنم برای حس تر از اونی و من خسته تر و بمی اومدرونی اتاق باز
 . تختم ولو شدميودم برگشتم و رو به خیی سر و صداچیه
 
 *حیمس*

 ! تخت نشستم و به چند ساعت قبل فکر کردميرو. به اتاقم رفتمیکی از رفتن نبعد
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 و منم تا فردا صبح انیمن حدس زده بودم فردا صبح م! ساعت نهنی ای کنن ولدای رو پنجای داشتم اانتظارشو
 ! جمله تکون خوردنی از وجودم با گفتن اکهی تهی لحظه انگار که هی.گردونمی رو برمیکین
 " گردونمی رو بر میکین"
 نسبت بهش یی حساهی دمی فراموش کنم؟حالا که فهموی تونم اونو بر گردونم و همه چی من واقعا میعنی

 ...  کهس؟حالای نگهی دهی دختر عادهی برام مثل دمیدارم؟حالا که فهم
 . کنهدای فکر مختلم آرامش پکمیا  دادم و چشمامو بستم تهی و به دستام تکسرم

 ی که داشتم از خود بيمثل لحظه ا! هوا گرم شده بود چون من به شدت گرمم بودای دونم من گرمم بود ینم
 ! دادمی و کار دست خودمون دوتا مشدمیخود م

 . شلوارك عوض کردمهی رو از تنم در آوردم،شلوارم هم با رهنمی جام بلند شدم و پاز
 . بودمرهی و به سقف خدهی تخت دراز کشيرو

 . تا الان،تو ذهنم اومددارمونی دنی از اولي خاطره
 . کشوندی داشت که من و به سمت خودش می دختر چنی ادونمینم
 !نجای و من ادهی من خوابياون تو اتاق روبرو! شد؟ی مگه می فکر نکنم ولیکی کردم به نی میسع
 .خواب از چشمم رفته بود. تو اتاق راه رفتمکمی جام پاشدم و از

 . به تختم برگشتم و باز هم خوابم نبرددوباره
 .دی کشرونی بيداری من و از حالت خواب و بیغی جي شد که صدای کم چشمام داشت گرم مکم
 
اتاق  صدا از نی دوباره اومد و من حدس زدم که اغی جيصدا. رفتمرونی هول از جام بلند شدم و از اتاق ببا
 . همون در اتاقش رو با ضرب باز کردم و وارد شدمي باشه،برایکین
 . زل زده بودی نامعلومي نقطه هی تخت نشسته بود،به ي که پتو رو به خودش چسبونده بود و روی در حالیکین

 !!!با دو به سمتش رفتم و تا خواستم حرف بزنم خودش و پرت کرد تو بغلم. دهی خواب بد دهی بود معلوم
 ! نه پسش بزنمرمی بغلش بگتونستمی مونده بودم نه ممات

 .کردی مسی داغم رو،خي نهی گرفته بود و اشکاش سشی هم گریکین
 . حلقه کردمکشی موهاش گذاشتم و شروع به نوازششون کردم و دست چپم رو دور کمر باري راستم و رودست

 بدم شی،دلدار "نجامیمن ا"، "يدیبوس دکا"، "تموم شد"، "شیییه" مثل یی با گفتن کلمه هاکردمی میسع
 !!!فتهی خواستم اتفاق بی که من اصلا نميزی بند اومد و از بغلم جدا شد چشیگر. هم شدنطوریو هم
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 دستم دمی رو دتی وضعنی معذب بود چون گونه هاش گل انداخته بود منم تا ای به خودش اومده بود و کمانگار
 ؟يالان بهتر:و از دور کمرش باز کردم و روبهش گفتم

 . تکون داددیی تاي به نشونه سرشو
 ارم؟ی برات بي خوریآب م_

 . به چپ و راست تکون دادسرشو
 زبونتو موش خورد؟_

 . سرشو به چپ و راست تکون دادبازم
 آب براش آوردم وانی لهیشدم و رفتم و  اصرار نکردم از جام بلند نی از اشتری بگهی ددمی رو دتی وضعنی تا امنم

 .و بهش دادم
 يزیچ: در عوض کردن جو داشتم و گفتمیسع! شده به بالاتنمرهی خي که چجوردمی آب دادن بهش،دموقع

 .من تو اتاق خودمم. صدام کنیخواست
 .دمی تخت خودم دراز کشي نزد و منم از اتاقش خارج شدم و رویحرف

 . کردی و من رو غرق لذت مومدیبه ذهنم م که تو بغلم بود ي لحظه اهمش
 دی باگهی دی بدون شوخی بودم ولدهی نقشرو کشنی از همون اول که براش اومدی خوشم میکیاز ن! چرادروغ
 ."دیبا"... حسم بشمنیمانع ا

 .دمی خودم کردم بشمر سه خوابي که برایفی تکلنیی از اون تعبعد
 
 
 *يمهد*

 ! حال هردومون افتضاح بودمی برگشتلای که از وشب
 . غلت خوردم خوابم نبردی هرچی به اتاقش رفت منم به ناچار رفتم تا بخوابم ولی که بدون زدن حرفسارا
 !!م؟یدی ،ما فهمدی فهمحی مسیعنی چرا الان نبود؟ی اونجاست ولیکی که نمیدیفهم
  برگرده به اون هشدار؟ی همه چنکنه

 . قرص سردرد بخورمهیاز جام پاشدم تا . کردیرد م بس امروز فکم مغشوش بود سرم داز
 . برد،خوابميداری ساعت بکی از خوردن قرص،به اتاقم برگشتم و بعد از بعد
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 بستن نی به شرکت بزنم،در حي سرهی چند وقت نی بعد از خوردن صبحونه آماده شده بودم تا بعد از اصبح
 .کراواتم تلفن خونه زنگ خورد

 !دی طرف،رنگش پري صدادنی رو برداشت و بعد از شنی گوشسارا
 . اون آدم ربا باشهدی زدم شاحدس

 ه؟ی کدمی سر پرسي سمتش رفتم و با اشاره به
 . رو به سمتم گرفتیگوش

 .ي محمديمهد: رو گرفتم و گفتمی حرف گوشیب
  احوالتون چطوره؟ياوه جناب محمد:حیمس
 بود با سرنخ نیقرارمون ا.ي کردی آخر جرزني تو ،لحظه یول کردم دای دخترم رو پيمن جا.ی ترسوئهیتو _
 ... کهییها

 دخترت یول.  درستي کرددایتو خونه رو هم پ. بودی دونم قرارمون چیخودم خوب م.اجازه بده اجازه بده:حیمس
 ؟ي کرددای و پ؟اونیچ
امشب  دخترت به خونه بر . بدمی قولهی خوام بهت یاما م: وسط کلامم و گفتدی خواستم حرف بزنم پرتا
 .ي که ازت بخوام رو انجام بدي کارنیالبته اگه آخر.گردهیم
 نه؟من شماها رو خوب گهی دي خوای هم مونده که انجام نداده باشم؟حتما پول مي کار؟مگه باز کارنیآخر_
 ...از همون وقت.ي گدا بودنقدری همتیاز همون بچگ. شناسمیم

انقد به ! کن؟هان؟بسي که بدي داریتو به جز پول چ!پولت رو هم به رخ من نکشانقد . تند نروی هیه:حیمس
 کار رو انجام نیاگه ا! زنم و تمامی بار حرفم و مهی.حالا خوب گوش کن. کس وفا نکردهچیپول به ه.پولت نناز

 .ی دخترت رو آزاد کنی تونی ميبد
  بکنم؟دی باکاریچ_

 !قتل:حیمس
 

 قتل؟؟؟!؟یچــــــ
 ! رو قطع کردی بزنم گوشي اگهی خواستم حرف دتا

 که دی پرسیبا چشماش داشتم ازم م. منتظر سارا نگاه کردمي از کنار گوشم به چشمای آوردن گوشنیی از پابعد
 . گفتیاون چ
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 !قتل_
 !؟قتل؟یچ:سارا

 ! زنده بمونه،قتلهیکی انجام بدم تا ندی که باي کارنیآره،آخر_
 ...اما تو:سارا

 ؟ی دخترم چی تونم آدم بکشم ولیدونم،نمیم_
 .دخترمون:سارا

 . لبم آوردي اراده روی بي لبخنددم،ی که از دهن سارا شنی اون لحظه،حرفتو
 !کشهی رو میکی نکشم،نگهی رو که میاگه اون کس! کنمکاریحالا من موندم چ.آره دخترمون_

 ؟ی رو قراره بکشیحالا ک:سارا
 !نگفت_

 .زنهیپس حتما باز زنگ م:سارا
 ! و نداشتم که برم شرکتنی حس ای حتگهید. نگفتم و رو مبل نشستميزیچ
 
 که داشت یلمی از فیچی که هیم،درحالی بودرهی خونیزی تلوي و به صفحه می مبل نشسته بودي حال رویب

 ! زدني نبود برای حرفیعنی حرف بود که یب. حرف بودیسارا هم مثل من ب.میدیفهمی شد نمیپخش م
 . هر دومون رو از جا پروندلمی موبايا همون حال صدتو
 . انداختمی گوشي ناشناس روي نگاه به شماره هی

 . جواب دادمی شناختم ولی رو نمشماره
 .ي محمديمهد_
 . نبودی از اون ور خط کار چندان مشکلحی مسي شناختن صداو

 !ي محمديسلام آقا:حیمس
 ؟ي من و از کجا آورديشماره _

 .ستی نی مثل شما،کار چندان سختی آدم معروفي کردن شماره دایپ:حیمس
 ؟ي خوای میخب بگو چ_

 تو هم ی مهموننیتو ا.رنیگی همه تا صبح جشن معتای سال نوئه و طبهیزنگ زدم بهت بگم امشب مهمون:حیمس
 مفهومه؟!یکشی رو میکی و ی کنی مدایحضور پ
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  بکشم؟شناسمشی گناه رو که نمی آدم بهی ي چجور؟مني خوای کار و از من منیآخه چرا ا_
 .زنمیشب بهت زنگ م! تنها راهشهنی،اي دخترت رو نجات بدي خوایاگه م:حیمس

 . تماس قطع شدو
 . دستام گرفتم و کلافه چشمامو بستمنی و بسرم

 
 . بودمحی تماس مس،منتظريواری به ساعت درهیخ. بودمدهی پوشي دست لباس ساده اهی شب بود و من مهین

 : گرمش کنار گوشمي شونم حس کردم و بعد صداي سارا رو روي دستایگرم
 !وفتهی نمياتفاق بد.ينگران نباش مهد:سارا

 .دوارمیام_
 !کردی میی صفحه خودنماي روحی انداختم و اسم مسششی به صفحه نمایم،نگاهیگوش sms ي صدابا
 
 "! شروع شدهیمهمون.ياز خونه خارج شو محمد"
 
 ی سالنکی يهرسال ،سال نو ،تو. از سارا به سمت مکان مورد نظرم رفتمی جام بلند شدم و بعد از خداحافظاز

 !شدیجشن گرفته م
 . رو پارك کردم و به سمت سالن راه افتادمنیماش
 جوونا تا صبح يشب سال نو، همه . بودهينجوریهرسال هم...هیعیطب.شدی مدهی هم شنرونی از بکی موزيصدا

 !گذروننی و خوش مرنیگیجشن م
 . شدممی زنگ خوردن گوشک،متوجهی موزي کر کننده ي سالن شدم که تو اون صداوارد

 .دیچی گوشم پي توحی مسي که صدادی نکشی اتصال رو فشردم و طولي دکمه
 !ی به مهمونيدی که رسنمیبیم:حیمس
 ؟یکنی مبیمن و تعق_

 !ینی امکان نداره من و ببی شلوغنی تو ای ولمیمنم تو مهمون:حیمس
 !ینیبیمن و نم!نگرد: تو گوشم گفتحی مسي نکردم تو همون حال صداداشی پی ولدمی چشمام اطرافم رو کاوبا
  کار کنم؟یخب بگو چ_

 ! بسته هست اون و بردارهی خ،یتو ظرف .به سمت بار برو:حیمس
 ؟ی چيبسته _
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 ! سال نوئه برداري هیهد:حیمس
 .دمی کشرونی بسته رو بخی ظرف اره،ازی آب دادم تا مسئولش رفت آب بوانی لهیارش  طرف بار رفتم و سفبه
 . بود که توش اسلحه قرار داشتی مشککی پلاستهی
 خوشت اومد؟: تو گوشم اومدحی مسي پوزخند زدم و صداهی اراده یب

 !یلیخ_
 ! پشتت و برو سمت چپبیبزار ج:حیمس

 . رو که گفت کردمي کارهمون
 .ی اون و بکشدیبا!هی هست که پشت لباسش پروانه داره،موهاشم صورتی آدمهیحالا روبروت :حیمس
 ؟...آخه_

 .. تا گم نشدهيدنبالش برو محمد:حیمس
 

 . رو که گفت،کردمي کارهمون
 ... و منم پشت سرشرفتی مهی لباس پروانه ااون

 بود ی و مشروبدنیرقصیپسرا و دخترا م. که جا واسه سوزن انداختن نبودي شلوغ و پر از ازدحام بود به طورسالن
 ...خوردنیکه م
 . روشن بود که رقص نور،روشون قرار داشتشیی بود و فقط قسمت هاکی تارسالن

 . کردمی طرف و لباسش دنبالش مي فقط از رنگ موهایکی اون تارتو
 .سادی وایی سکوي رفتم،روی رفت و منم پشت سرش می که راه منطوریهم

 .سادمی پشت سرش وامنم
 !ي محمدی کنکی شلي فرصت دارشهی شمارش معکوس شروع میاز وقت: تو گوشم گفتحی مسيصدا

 ! تونمینم: لب زدمعاجزانه
 . انتخاب با توئهي محمدرهیمی دخترت مای یکشی مرد رو منی اای.ی بتوندیبا:حیمس

 ! بودنیی بالا،سرم پاکی موزي و صداتی اون جمعوسط
 . بودستادهی مرد هم همچنان رو سکو ااون
 

 ... معکوس رو شروع کردکروفون،شمارشی مردانه از پشت میی بود،صدانیی که سرم پاهمونطور
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20... 
19... 
18... 
17... 
16... 

 چون شدی مشتری منم بي و دلهره رفتی منیی رو به پانطوری همي و شماره هادیلرزی خود به خود داشت مدستام
 . گفته بود تا تموم شدن شماره ها وقت دارمحیمس

 !بـــزن.يبزن محمد:دمی گوشم شني رو توحی مسيصدا
 ! بفهمی تونم لعنتینمـ_
 

10... 
9... 
8... 
 

 ... بزنيمحمد. جون دخترتای آدم نی جون اای:حیمس
 آرههههه؟!؟؟؟ي مرده محمدیکین!؟يخوایکدومش رو م! زندهیکی مرده،نیکین

 ! حواسش به من نبودی کسی اسلحه رو از پشتم درآوردم،تو اون شلوغآروم
 
3... 
2... 
1... 
 . شدکی از اسلحه به طرف اون آدم شلریت... تــــــقو

 !یچه سالِ نوئ..هه!گفتی مکی که سال نو رو تبرشدی مدهی شنکروفونی همون مرد از پشت ميصدا
 افشی قدنی جون به طرفم برگشت و من از دی بدمیه د زندس کای مرده نمی طرف اون آدم برگشتم تا بببه

 !!!دمیتعجب کردم و ترس
 ... نبود به جزی اون آدم کسو

 !حیمس
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 ! کنه که خودش و بکشم؟ي کارحی مسدی فهمم چرا بای نممن
 ! جون افتادی که بدمید

 . کردی سرم بنگ بنگ مي توکی موزيصدا! به سمتش نرفتماصلا
 . که شده بود از سالن خارج شدمي سرعت هرطوربه

 ... به پشت سالن حرکت کردمنی همي بشم رو نداشتم برانی سوار ماشنکهی ارون،حسی رفتم بیوقت
 . شن ها نشستميا،روی درکیهمونجا نزد. بودای سالن درپشت

اونم نه !شتم؟ نفر رو کهی کردم؟؟؟کاریمن الان چ! اميپر از خوار!پر از گناهم! امیفی کردم پر از کثی ماحساس
 که چند وقته که یکس! دخترم رو به من نشون بدهي جاتونستی که میکس! رو کشتمحیمس... رویهر کس

 !!! نابود کردهبای من و تقرهی که همه چیکس!دهی من و به لجن کشیزندگ
  کنم؟کاری چدی باحالا

  برم خونه؟يچجور
  برم؟یی چه روبا

 ؟ی بگم چبرم
  آدم کشتم؟بگم

 قاتلم؟
 !ستی نفر رو کشته باشم،قابل هضم نهی موضوع که من نیا!هنوز هم باورش برام سخته... منيخدا 

 ...! که اتفاق افتاده حالا چه باور کنم چه نکنمهیزی چنی ایول
 
 !؟يبابا؟بابا؟چرا امروز من و بغل نکرد:یکین

 .گهی دامیگفتم عصر م. کنم بغلت کنمدارتی بومدی دلم نيخواب بود.آخ شرمنده_
 دی به گوشمون رسکوی ني خوابالوي بغلم که صدادی بدو اومد و پربدو

 ؟یپس من چ!عه بابا:کوین
 !یتو همه چ. جونم من برمکوی قربون نیاله_

 . هم اومد بغلمکوی از هم باز کردم و ندستامو
 . کردمی خانواده،تشکر منی کردم و تو دلم از خدا بابت داشتن ای هرجفتشون و با دستام نوازش ميموها
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هردو غرق هم ...نگاهامون به هم گره خورده بود. کرد،چشمام تو چشماش بودی از دور داشت نگامون مسارا
 . رو گرفتمونی ارتباط چشمي بچه هاي که سروصدامیبود
 . خوشبختمیلی بود که حس کردم خي بارنی موقع آخراون

 . دارمیمی گرم و صمي خونواده هی چون خوشبختم
 .شهی مدهی به گند کشمی سارا خانوم زندگي احمقانه لیاطر دلا دونستم به خینم

 . انگشتم پاك کردمي چشمم اومده بود رو با گوشه ي که از گوشه یاشک
 . بودی خوبي روزاچه
 . ندارمیچی من به جز پول هامرزی خدابحی قول مسبه

 ! فهمم چقدر تنهامی مالان
 کنارم نشسته و لباس پروانه حی مسدمیبا کمال تعجب د کنارم،سرم و به طرفش چرخوندم و یکی حس کردن با
 ! هم دستشهشی صورتي و موهاشیا

 
 ا؟؟..نجیا..يا..ا..تو...ت: لکنت گفتمبا

 !ي محمدستمینترس روح ن: زد و گفتي پوزخندحیمس
 ؟... مگه تویول_

 .نه نمردم:حیمس
 .خدا رو شکر _

 : سکوت رو شکستمهی ثان15 از بعد
  خواد تموم بشه؟ی می کاتی بازنیا_

 .من انتقامم رو گرفتم.تموم شده:حیمس
 ؟یانتقامِ چ_

 اون حرفا رو به ی استفاده کردم و دخترت رفت کما،وقتنتی از ماشیوقت...ي محمداری بادتیگذشته رو :حیمس
 !اری بادتی رو نایا...ي رو حروم کردمی بچگی،وقتيمن زد

 : نزدم که خودش ادامه دادیحرف
 من یگفت... پدر مادر و ی،دزد،بی،قاچاقچی قاتل،جانیگفت...ي حرفا زدیلی به من خمارستانیاون روز تو ب:حیمس

 نی ايتو همه ... خواستم به عمد تو تصادف بکشمی چون دخترت رو مشمی مي قاتل حرفه اهیبزرگ بشم 
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خواستم دوستم و نجات  یقت خواستم جون دوستم و نجات بدم،وی که من فقط می در حاليحرفارو به من زد
 کارا زده نی مهر امیشونی رو پی کارا رو نکرده بودم ولنیاگه اون موقع که من ا...یبدم شدم دزد،قاتل،جان

 . و هم قاتلی هم جاني که هم دزدیی؟توی زنی مي خودت چه مهرهیشونی پيشد،حالا رو
 ... نداشتمی جواب محضقتی حقيو من برا!!! محضقتیحق. حرفاش راست بوديهمه .گفتی مراست
 :دمی بود که صداش رو شننیی پاسرم
با وجدان خودت :) گفتنی آرام و نشیبا لحن( ی ولشی ببری تونیدخترت سالمه م.فتادهی نیحالا اتفاق:حیمس
 ؟ی کنی مکاریچ
 .ومدی ازش در نیی صداگهید

 ی که صدام مدمی شنی وجدانم رو مي رو فراموش کرده بودم همش صداهی و بقیکی نگهید. بد بودیلی خحالم
 . قصد کشتنش رو که داشتمی رو نکشتم ولیدرسته کس!!!کرد قاتل

  مرد؟؟ی بود نمگهی دیکی حی مسي به جااگه
 کار هم کاملا نیکه تو ا... و فقط من و متوجه اشتباهاتم بکنهنهی صدمه نبی کار و کرد تا کسنی از عمد احیمس

 .موفق شد
 
 ! نبودحی سرم و بالا آوردم،مسی وقتی بود ولنیی بود که سرم پاقهی چند دقدونمینم
  کنم؟دای رو پیکی حالا از کجا ني وايا

 نشسته حی همونجا که مسقایه،دقی همون لباس پروانه اری کاغذ زکهی تهی جام پاشدم و دور و ورم رو گشتم که از
 .بود،هست

 . سمت کاغذ رفتم و توش و نگاه کردمبه
 . شده بوددهی کشی نقاشهی ینوشته نشده بود ول يزی کاغذ چيتو
 ! وصل بودقی قاي چراغ هم بالاهی... شونشي باز روي دختر با موهاهی قی بود و داخل قاقی قاهی ی نقاشتو
  بود؟قی تو قایکی نیعنی

 .دمی رو دیی نور کم سوهی نگاه کردم که ای به درعیسر
 . زدمرجهی کاغذ و کنار انداختم کفشام و در آوردم و به سمت آب شعیسر

 .ومدی ی کردم که نفسم بالا نمی تند تند شنا ماونقدر
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 هوشی انگار بی بود ،ولقی تو قایکیهمونطور که حدس زدم ن. و داخلش شدمقی به قادمی بود رسی هر بدبختبه
 .بود چون چشماش بسته بود

 .زدمی،همزمان با تکون دادنش اسمشو هم صدا م سمتش رفتم و تکونش دادمبه
 ؟؟یکین... شوداری دخترم؟بیکی؟نیکین_

 ! انگار باورش نشده بود،مبهوت به من زل زده بوددی من و دی کم چشماش باز شد و وقتکم
 ؟ی خودت؟؟؟واقعایبابا؟بابا خودت: بود گفتی به هر جون کندنی زبونش بند اومده بود ولانگار
 . بغلمدی و تکون دادم و اون بالاخره به خودش اومد و پرسرم

 از دست يدید. تموم شديدید...زمیعز...دختر قشنگم: گفتمی کردم و می همون حال موهاش رو نوازش متو
 ؟ي کرددایاون آدم نجات پ

 . در اومده بود فکر کنم از ذوق بودشیگر
 .می رو به سمت ساحل بردقی و قامی از هم جدا شدبالاخره

 . بفرسته براموننی ماشهی که من زنگ زدم به پائول تا می اومدرونی بقی قااز
 م؟ی دور برقصهی میبر: که گفتیکی شد و دربرابر حرف نی مدهی هنوز هم شنکی موزيصدا
 . کردم بابایشوخ: و گفتدی کردم که خندینگاه
 کردم و موهاش و ی تو بغلم بود و منم همش بوسش میکیتا خونه ن.می عقب نشستیکی اومد و با ننیماش

 . کردمینوازش م
 ... دلم براش تنگ شده بوداااچقدر

 *یکین*
 .می و به سمت خونه حرکت کردمی شدادهی پستاد،هردوی انی ماشیوقت
 .رفتی اونم پذمی کنتشونی اذکمی نگه من اومدم تا هی به بابا گفته بودم زود به بقنی ماشتو
 که دی نکشهیبه ثان. و بابا دو تقه به در زدنهی در و باز کرد من و نبی شدم تا هرکمی پشت بابا قام،منی در بوددم

 ؟ي رو آوردیکی؟ني شد مهدیچ:دی پرسی مامان اومد که با نگرانيدر باز شد و پشت سرش هم صدا
 ... رویکینتونستم ن!من متاسفم...سارا من: و گفتنیی سرش و با تاسف انداخته بود پابابا
 . پشتش و به ما کرد و رفت تودانهی مامان تا تهشو خوند چون نا امگهیفکر کنم د. حرفش و نزدي هیبق

 ! مامان خوشگلم ناراحت شدیاوخ
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 پشتش و با دمی مامان کاملا وارد خونه بشه پرنکهیقبل از ا. گرفتمعی چشمک زد که سرهی برگشت بهم بابا
 .دستام رو چشماش و گرفتم

 !!!!یـکـــینــ: گفتي ادهی بلند و کشيت زد به دستام و با صدا ترس دسبا
 !جــانــم مـامـانـم؟: مثل خودش بلند گفتممنم

 ! کرد تا برگردهدای و از رو چشماش برداشتم و اون فرصت پدستام
 ...دمی چشماش تو چشمام افتاد،اشک حلقه زده رو تو چشماش دیوقت
 .میختی و تو بغل هم اشک رمی بغل کردگروی همدعیسر
 نایا...همه بودند... کو،سامان،مادرجونین.رونی بختنی که کل خونواده رمی ابراز احساسات کردي چجوردونمینم

 .و دل من چقدر براشون تنگ شده بود! مننيخونواده 
 تو دیبر!بسه... بابايا: رو بغل کنم،که بابا با اعتراض گفتکوی خواستم نی بودم و مومدهی از بغل مامان در نهنوز

 ...شویبق
 . رو،رو خودم حس کردمی نگاه کسیِنی و سنگی داخل که گرممی رفتی ممی و داشتمیدی خندهمه

 و ینگاهشون اون گرم...ی کنن ولی همشون به من نگاه مدمی خونواده نگاه کردم که دي دور به کل اعضاهی
 ؟ی کی هست ولنجای هم اگهی دیکیمطمئنم ! کنم ندارهی که حس مي اینیسنگ

 . خواستم دور و اطرافم رو نگاه کنم،بابا نزاشت و هممون رو فرستاد توتا
 
 دهی انگار تا حالا من و ندنمی خواستن که من کنارشون بشیهمه م. خوردی از کنارم جم نمچکسی خونه،هيتو

 !بودن
 .. نمین بش تا کنارتودی پول بدي چقدهی:گفتمی می گرفتم و به شوخی خودم و براشون ممنم

 .دمی خندی کردن و منم مینثارم م "ییپررو" هی حرفم بقنی ابا
 ! زدی خونوادمون،موج مي اعضانی که محبت بیشب. رو،اون شب پشت سر گذاشتمی خوبیلی خشب
 ...  شب من توجه همه رو به خودم جلب کرده بودماون

 ..!توجه خونوادم... کو،سامانی مامان،بابا،مادرجون،نتوجه
 ! بودی خالیلی نفر خهی توجه ي جانی بنی تو ایول

 . خواستمی از توجه همه،توجه اون رو مشتری بمن
 ... کهیکس. برام ارزشمند و مهم شده بودی که به تازگیکس
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 ... بند افکارم از هم گسستکوی ني صدابا
  خواهر جان؟ییکجا:کوین

  کجا باشم؟گهی دنجامیهم_
 ویکیفکرتو گفتم آ:کوین

 !نجاسیاونم هم...یچیآها،ه_
 !وفتهی نمی اتفاقنی همچچوقتی هگهی تموم شده و دزیهمه چ.ی فکر کنيزی خواد به چی نمگهیدخترم د:بابا
 . خستمیلیخ. استراحت کنمرمیم: گفتمهی پرسشگر بقي تکون دادم از جام بلند شدم و در برابر چشمايسر
 .منم به سمت اتاقم راه افتادم. نکردی مخالفتیکس
 . عوض نشده بوديزی مثل قبل بود چزیهمه چ. باز شد و من وارد اتاقم شدمیکی اتاق با تدر

همونجا لباسام و از تنم در آوردم و وارد حموم . از همه به سمت دراورم رفتم و حولم و از توش برداشتماول
 .شدم

 . خوردندی تن و بدنم سر مي آب از روي بودم و قطره هاستادهی دوش آب گرم اریز
 ! مونهی مادمی که تا عمر دارم یچند ساعت. فکر کردمشی چند ساعت پبه

 ... بدون در زدن،وارد شدحی که تو اتاقم نشسته بودم و مسی وقتهمون
  لخت بودم؟دی نباشم؟اصلا شای مناسبتی من تو وضعدی شایگی؟نمیستیدر زدن بلد ن!کجا؟؟_
 ...ند شم توجه به من به سمتم اومد و مجبورم کرد از جام بلیب

 ...کایچ_
 ...می بردیبا!یزنیچقدر حرف م!ـــسیهـــ:حیمس
 کجا؟_

 ! بعدای فهمیم:حیمس
 .می شدنی و هردو سوار ماشدی کشی رو به سمت در خروجدستم

 !یفهمی مگفتیم،میری کجا مدمی راه هر چندبار که ازش پرسيتو
 .می نشستقیتو قا.میدی به ساحل رسي بعد از چند ساعت و اندبالاخره

 ه؟ی چای مسخره بازنی؟ای کنی مکاری چي بگو دارحیمس_
 . توجه به من شروع به پارو زدن کردی اما بحیمس
 . و بهم نگاه کرددی دست از پارو زدن کشای به وسط درمیدی رسبای تقریوقت
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 . انداختمنیی هول شدم و سرم و پاشیهوئی نگاه کردن از
 .رمی دستش و به سمت چونم آورد و مجبورم کرد سرم و بالا بگحیمس
 ی فقط ازت بخوام من و ببخشدیبا! کردمتتی اذیلی که من خدونمیم!ي شدتی چند وقت اذنی ادونمیم:حیمس

 . کردمتیمن به ناحق تو رو اذ!یکین
 .دی انداخت دور بازوهام و من و به سمت خودش کشدست

 در جواب ي تونستم کلمه ایاصلا نم.قفل کرده بودم. شدی مدهی قلبش به وضوح شني بغلش بودم و صداتو
 . بگمحیمس

 !کردمی که خودشم نفهمه عطرش و بو مي آروم و نامحسوس جورفقط
 ... مجبور بود انجامش بدهی نبود ولي به انجام کاری راضانگار
 . گذاشتمیشونی پي گرمش رو،روي و از بغلش جدا کرد و لبهامن

 ،سرشوي در آورد و به سمتم گرفت قبل از انجام کاربشی از جی بزنم،دستمالی کردم،تا خواستم حرفهنگ
 .ی روز منو ببخشهی ی بتوندوارمیام: گوشم آورد و گفتکینزد
 ...! نشدميزی گرفت و من بعد از اون متوجه چمینی بي اومدم حرف بزنم،دستمال رو جلوتا

 حالا که تنها شدم اون چندساعت به ی رفت ولادمی از یهمه چ و دمی چشم باز کردم بابا رو دیوقت
 ... اومدادمی،یادموندنی

 ... بشمر سه خوابم بردی و از فرط خستگدمی از حموم دراومدم لباسامو پوشنکهی از ابعد
 
 *حیمس*

 . چراغ اتاقش خاموش شد،آروم آروم از اونجا دور شدمنکهی از ابعد
 نجا؟ی چرا اومدم ادونمینم

 ! کار کردهنی من و وادار به ای حسهی دونمی مفقط
نه واقعا !سم؟ی دختر واهی اتاق ي پنجره نیی پاامیشب ب2آخه من چرا الان ساعت . کنمی از خودم تعجب مواقعا
 چرا؟

 نگهش ی از طرفی خونوادش برگردونم ولشی رو پیکی خواستم نینم. کلافه شده بودممی سردرگمنی ااز
 !!!شمی شد بمونه پیکه نم ابد ؟تای که چداشتمیم
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 حس به سراغم نی رو برگردونم ایکی گرفتم نمی که تصمیاز وقت. حسم شدمنی اری هست که درگی وقتچند
 .اومد

  چرا آخه؟؟؟یول! ازم دور باشهیکی خوام نینم
 که بهش ي کردم و با ضربه ای پام خالي جلویکی پلاستی رو سر قوطتمی عصباننی خورد بود و ادی شداعصابم

 !!زدم،دومتر اون ور تر پرت شد
  کنم؟کاری چدی خدا من بايا... آروم نشدمبازم

 . راه بودمي تويادی که زمان زدمی فهمی چقدر تو راه بودم ولدونمینم
 . انداختم و وارد شدممی رو تو قفل آپارتمان شخصدیکل
 کنه که دوست ندارم ی میرو برام تداع ییزای چون چلای نرم وگهی گرفتم دمی برگشته،تصمیکیاز امروز که ن 

 ...!ارمشونی بادیبه 
 ... بچه ها اومدي برقا روشن شد و پشت بندش صداي همه هوی واحدو که باز کردم در
 .!!!می کم داشتنویهم
  خوان؟ی می چنجای پس اسی که نکنن؟تولدممی می چنجای انای اآخه

 ن؟ی کنی مکاری چنجایا: حوصله گفتمی تعارف و بیب
 ت؟ی رسم مهمون نوازنهیا! باشنویا: شوخ تر بود،جلو اومد و گفتهی که از بقجک

 د؟ی دارکاری چنجای ادیبگ!ستیواقعا حسش ن!الیخیجک ب_
 .می مراحم شم،امشبی وقته سرت خراب نشدیلی خمیگفت: جواب دادکلاسی بار ننیا

 .دیای بگهی وقت دهی دیبر!امشب نه!اوه نه_
 ! اعتراض همه بلند شديصدا

 !لعنت. زدمدیلعنت به من که اون روز واسه تو کل: رو به جک گفتمی کلافگبا
 . مانع شدی رفتم که جنی به سمت اتاقم مداشتم

 موافق نبودم چون نه ادیهرچند من ز.می دور هم باشکمی شد نی بر امی اونا،تصمیِ بعد از اصرار کلبالاخره
 ؟!!!رهی گی میشب دورهم2 ساعت یآخه ک.حوصلشو داشتم و نه وقتش بود

 . شاد باشمی ساعتهیه،ی هی کردم کمتر اعصابمو خورد کنم و مثل بقیسع
 . کردم و خودم به اتاقم رفتمرونیبود که همشونو به زور ب4 يکای ساعت نزدبالاخره

 .دمی تخت دراز کشي لباسام رودنی گرفتم و بعد از پوشی ربعهی دوش هی
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 !شدی لحظه هم از جلو چشمم دور نمکی یکی ني افهیق
  همش به اون دختر فکر کنم؟دی چرا باآخه

 
 *یکین*
 .میم،بریری نداره هرجا میبه حال من فرق_

 !گهی دمیگی تو مي به خاطر عوض شدن حال و هوایی توي اصل کارگهینه د:سامان
 !آره جون خودت_
 . نکنتشیسامان اذ:کوین

 .ن چشم دوختند نگفت و همه منتظر به ميزی چسامان
 حال و نکهی اي ناهار به بهونه ي با دوستاش برارونی بمی سامان گفت برمی شده بودداری از صبح که بامروز

 ! به فکر خودشوننگهی برا من نمدونمی من که می من عوض شه وليهوا
 . منم باهاشون همراه بشم و حال و هوامم عوض بشهستی بد ندمی فکر کردم دکمی
 م؟ی کلا نرای می بريای بالاخره؟ممی کنیچ:کوین

 .می ندارم من بریمشکل_
 ...یکی درآورد و زنگ زد به بشی رو از جشی گفتم سامان گوشنوی اتا

 : که شروع کرد به حرف زدندمی شنی سامان رو مي فقط صدامن
 الو سلام داداش:سامان

.... 
 نا؟ی باغ آستن امی امروز بریهست:سامان

.... 
 !گهی دمی برای نکن بتیجون داداش اذ:سامان

.... 
  اومده مگه؟شی برات پیچه مشکل:سامان

.... 
 ! راه ندارهحیجون مس:سامان
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 ي هی بقگهید...!ضربان قلبم رفت رو هزار! بهم وصل کردندی ولت220 انگار من و به برق دمی و شنحی اسم مستا
 تشابه هی زدم که فقط ی مبیبه خودم نه! بود انگاریفقط همون اسم برام کاف..دمی شنی سامان رو نميحرفا
 ! کجاحی مسنی کجا و احی وگرنه اون مسنهیآره فقط هم!یِاسم

 م؟ی مگه فقط دارحی دونه مسهی
 !گفت با هم دوستن. بود سامانم بودحیمس...ی ذهنم رفت سمت روز مهمونی از طرفیول

 ! باشه؟دلم براش تنگ شدهحی همون مسشهی محی مسنی ایعنی من ي خداواو
 تو چشمش خواستمی لباس خوب بپوشم مهی متوجه اطرافم نبودم فقط به سمت اتاقم حرکت کردم تا گهید

 ... خوام باشهی که من میِحی همون مسحی  اون مسگهی بهم می حسهی!امی به نظر بنیبهتر
 . تخت گذاشتمي رو رومی منتخبي دست به کار شدم و لباس هاعی سرپس

 
 . سامان نشستمنی عقب رو باز کردم و تو ماشدر
 .گذاشت Rihannaرو از Diamonds  سامان ضبط رو روشن کرد و آهنگمی نشستتا
انگار نه . رو داشتمحی من اضطراب روبه رو شدن با مسی کردن ولی کرد و هردو شلوغ می می هم همخوانکوین

 ! رو همخونه بودمی آدم چند وقتنیانگار که من با ا
  پوشه؟ی می چیعنی گفتم یتو ذهنم م همش

 ام؟ی دونه منم میم
 !ام؟ی هستن من نمکوی سامان و نیوقت!گهی دونه دی مخب

  حال اونم مثل منه؟یعنی
 ... بابا فکر نکنم مگه اونم من و دوسنه

  جان؟یکی نییکجا:سامان
  باشم؟ی خواستی کجا منجامی همیچی؟هیچ..چ_
 ... کهي ترکوندی آهنگا منی چرا؟قبلا با ای کنی نمیهمراه: سرش و به طرفم چرخوند و گفتکوین

 ی دونیم. کردمی نگاه مرونویداشتم ب: گفتمکوی انداختم و در جواب به نی کردم و به پنجره نگاهي سرفه اتک
 !!انگار عوض شدن!ابوناروی خدمیکه چند وقته ند

 . کردمی مصنوعي خنده هی و منم دنی و سامان با هم خندکوین
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 تا بالاخره به مقصد مورد نظر سامان و دوستاش می گذشتسی شلوغ پاري هاابونی ساعت از خمی از گذشت نبعد
 ...میدیرس
 

 . باغ متوقف شدهی ي جلونیماش
 تونن یهروقت که دلشون بخواد م..خوش به حال هر کس که باغ مال اونه!ی و خوشگلی باغ به چه بزرگهی
 . و آب و هواشونو عوض کنندنجای اانیب

 . و سامان جلوتر از ما دوتا شروع به حرکت کرد و مام پشت سرشمی شدادهی پنی سه از ماشهر
 که دور و ورش پر از درخت میدی با صفا رسیلی خي جاهی و به می شده،رد شدي درخت کاري محوطه هی از

 ... تخت بود که چهار،پنج نفر روش نشسته بودندهیوسط درختا .بود
 !میستی هم اول نیلی ما خانگار

 . رو متوجه حضور ما کردهی دختر از همون جمع پنج نفره، جلو اومد و بقهی
 .میدیچه عجب ما شما رو د!نجانی اای کنیاوه بب+

 دمتی وقته ندیلیکا؟خی جسيچطور:سامان
به ...(کردمی دنبال مسبوکتی فقط عکسات و با خانومت رو از فدمتی وقته ندیلیممنون سامان،منم خ:کایجس

 !)نیمی با هم صمیلی بغل کردند فکر کنم خگروی همدکای و جسکوی چشمک زد و نهی کوی حرف به ننیدنبال ا
 !یکیخواهرم ن: گفتکای دستشو به سمتم گرفت و رو به جسکوین

 کمی تاب سبز رنگش ی ولومدی به نظر میدختر خوب. کردی دستشو به سمتم دراز کرد و ابراز خوشبختکایجس
 !دادیچاق نشونش م

 ... هر حالبه
 .می نشستهی تخت و کنار بقي رومیرفت

 کمی جهت نیاز ا...دمی ندیی آشنااهِی چشمِ سچی اون جمع من هيتو. آشنا کردهی تک به تک ما رو با بقسامان
 جمله رو نی که از دهن آستن ایضربان قلبم داد وقت جاشو به ی که ناراحتدی نکشی طولیناراحت شدم ول

 :دمیشن
 " معطل شدهکی به خاطر ترافگفتیم! هم تو راههحیمس"
 . حرف استرسم دو چندان شدنی ابا
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 *حیمس*
 ... انداختمنهی نگاه به خودم تو آهی گهی بار دهی شدن،ادهی رو پارك کردم و قبل از پنیماش

 سامان دمی فهمی وقتی ولامی بی دورهمنی خواستم به ایاولش نم. شدمادهی پنی و از ماشدمی کشقی نفس عمهی
 . بکنمي حاضرم هرکاردنشی دوباره ديپس برا!گهی دادی هم همراشون میکی نان،مسلمای مکویو ن

 دونم ینم! خودمم گنگهي کارام برانی الیواقعا دل..!ستادمیمی اتاقش واي چندروز که پشت پنجره نی امثل
 ...ارهی سر من میی بلاهاهی دختر داره نی دونم که ای منوی ایول!چمه

 که ی کسنیجلو تر رفتم و اول.دی رسی خندشون از دور هم به گوش ميصدا. راه افتادمي سمت در ورودبه
 .متوجه من شد،سامان بود

 . هم،رو من زوم شدهی بقي جاش بلند شد و به سمتم اومد که چشمااز
 ...می فشردیبه گرم گروی سمتش رفتم و دست همدبه

 !ي کردرای از فقيادی چه عجب حیسلام داداش مس...به:سامان
 .گهیشرمندم نکن د!سلام داداش_
که بالاخره ... گشتی نفر مهی دنبال اری اختی چشمام بنی رفتم و با همه دست دادم تو اون بهی سمت بقبه
 ... کردداشیپ

 نگاهمو حس کرد که سرشو بالا آورد و با هم چشم ینی بود و انگار سنگنییسرش پا. خواهرش نشسته بودکنار
 .میتو چشم شد

 که ی چند وقتنی توجهم رو جلب کرد مثل اششیصورت بدون آرا. فوق العاده شده بودی سرخابشرتی اون تتو
 ... و خوشگل بوددمش،سادهی دیم

 !یکیخواهر خانمم ن: اشاره کرد و گفتیکی با دستش به نسامان
 ! دوست مننیح،بهتریمس: ادامه دادیکی رو به نو

 .می و نشستمی گفتی لب خوشبختمری زهردو
 با خواهر ی دونه من چند وقتینم... آشناترهي ابهی من از هر غري دونست که خواهر خانمش برای نمسامان

 ... دارمطونی خواهر خانوم ساکت و زبون دراز و شنی نسبت به ایی حساهیخانمش همخونه بودم و حالا 
 . زدی تندتر مشهیاز هم! کردمی حنجرم حس مي قلبم رو توضربان

  من چمه؟ایخدا
 !دهی و حسم فکر نکنم چون کار دستم میکی به نادی کردم زیسع
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 ... حرف زدنهی کردم با بقشزوع
 براش گفته بود،چون وی خواهر کوچولوش همه چیانگار از همون شب مهمون!شناختی اما انگار من و مکوین

 .. تو چشماش بودی خاصی نگرانهی کرد ی به من نگاه میوقت
 
 
 *یکین*

 !شدی مدهی کوبش قلبم شني اومد به طور واضح صداحی مسیوقت
 از ی کردم ولی که بعد از ما اومدن،شرکت میی کساهی و بقکای و آستن و رونکای قبل از اومدنش تو بحثا با جستا

 ! اومده،انگار زبونم قفل شدهحی مسیوقت
 ی ما همو نمنکهینه ا!!! کنهیسامان هِلکِ و هِلِک پاشده اومده ما رو با هم آشنا م! که نگم بهترهییان آشنا زماز

 ..! جون خودمونمیشناس
 کارو نی ان؟خبینی که ساکت بشنجای انیاه همه اومد: گفتی حوصلگی با بی که مگمی ساکت نشسته بودهمه

 !گهی دنی بکننی تونستیتو خونه هم م
 م؟ی کنکاری چدیی بفرماگهید..می کردفامونویم،تعری که خوردامونویم؟خوردنی کنی چیگیخب م:آستن

 .می کني بازدیایب:کایجس
 !ولیا:یمگ

 ؟ي بازیچ:آستن
 .می کني بازیتو بگو چ: رو به بلانکا گفتکایجس

  چطوره؟قتیجرات حق: متفکرا رو به خودش گرفت و گفتي هاافهی قبلانکا
 !هیعال:سامان

 !مزخرفه:حیمس
 .ستیمزخرف ن!عه:سامان

 .می کني بازنوی همدیایب!هیبه نظر من که عال: داده باشم ،گفتمحی مخالف نظر مسي نظرنکهی ايبرا
 .می کني بازیعنی می کني خواهرم بگه بازیوقت.نهیهم: از من گفتي هم به طرفدارکوین
 ! خواهرانهتی حمایمرس:کُلاسین
 .گهی دمینیما هم:کوین
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 یگی مگهی خواهرت میزنی خوبه حرف نمگمی خانوم من که مگهیدست شما درد نکنه د: معترضانه گفتسامان
  تا چه حد؟ضیآخه تبع!نه؟یهم

 !تا جونت دراد،سوز به دلت: آروم که فقط خودش بشنوه گفتمي جورهی
 ! آبروم رفتيواااا...دی بابا انگار شنيا! خندهری زد زحی گفتم مسنوی اتا

 تونه آبرومو ببره؟تا چه حد ی سوز به دلت مهی کردم حالا ی می اون همه حاضر جواب؟منیی آبروآبروم؟؟چه
 !خانومم آخه من

 . اونا همراه شدمي با خنده الی خی منم بگهی خنده دری چون همه بعدش زدن زدی نبود که شنحی تنها مسانگار
 
 رو ي بازنیفکرکنم همه ا.( نشستکوی تو دستش اومد و کنار ني بطرهی و سامان با می دادلی تشکرهی داهی

 !) بدمحی رو توضوشی نباشه تا شازیبلدن و ن
 درست معلوم نبود یعنی!ی من و مگنی شد بی کنار سامان که محی هم کنارم و مسی بودم و مگکوی کنار نمن
 . کدوممونهي روبروحیمس
 . با چرخش بطرب توسط سامان شروع شديباز

 .دی و تهش به آستن رسکوی تا سرش به ندی و چرخدی چرخدیرخ چيبطر
 . رو انتخاب کردقتی حقآستن

  بود؟ی،چی دختر متلک گفتهی که به ي بارنیاول:کوین
 !؟یکنیبا من وصلت م: کرد و گفتي تک خنده اآستن
 دن؟ی متلک خندنی اهیمثلا به چ!!چه مسخره! من خندم نگرفتی ولدنی خندهمه

 . و تهش به سامان افتادکلاسی دفعه سرش به ننیا. رو چرخوندي سامان بطردوباره
 . افتادحی و تهش به مسی من و مگنی سرش بي تا بطرمی دادی رو ادامه مي بازينجوریهم
 . انداختنیی نگاه به من انداخت و سرشو پاهی حیمس
  بپرسمدیمن با.افتاد به من من: گفتدای بددی مثل ندیمگ

 . بپرسهدی بایکین.رینخ:سامان
 ! افتاده به منستی ننطوری اچمیعه ه:یمگ
 . دوتامونه باونیب_

 ! بپرسیکین:سامان
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 !!سـامـان: غر زدظی با غیمگ
 . باروهی نی بپرسه حالا ای مگدیبزار. بابايا:آستن

 قت؟ی حقایجرات : دی پرسحی از مسي دست زد و مثل عقده اهی یمگ
 .قتیحق:حیمس
  بوده؟ی چي انجام دادتی حالا تو زندگ که تاي کارنیبدتر:یمگ
 ! کشت که بپرسه؟ی سواله خودشو داشت منیبه خاطر ا!وا

 ! کردمییآدم ربا: به من انداخت و گفتنی نگاه غمگهی حیمس
 و سر خم حیچشمام رو مس! کمرم حس کردمي مهره هايعرق سرد رو،رو! حرف راه تنفسم بسته شدنی ابا

 !شدش،قفل شد
 ! مانندقتی نه دروغ حقمااای بگقتیقراره حق: گفتکلاسی و ندنی کشـنی هــهی همه
 ! رو گفتمقتیخب حق:حیمس
 

 هیاتفاقا خواهر خانوم منم !میدیقاه قاه قاه خند: زد و گفتحی مسي به شونه ی آرومي با دست ضربه سامان
 !طون؟؟ی شينکنه خودت بود)با چشمک اضافه کرد...( بوددهی دزدحی به اسم مسيپسر

 !میدی خندکوی و نحی حرفش همه به جز من و مسنی دنبال ابه
نکنه بهش . لحظه دلهره تموم وجودم رو گرفتهی! بسته شدششی گفت که نيزی آروم در گوش سامان چکوین

 !نگه... نهيگفت؟وا
 ؟ی جان راست گفتیکی سامان راجع به ربوده شدنِ نیراست: بلند گفتیمگ

 . جمع رو گرفتسکوت
 !بله متاسفانه: کرد و گفتي از شانس خوشگلم سامان تک سرفه ای کردم که نگه ولی دلم خدا خدا متو
 ! لعــنتيا

 به سمتم اومد و بغلم کرد و ی انداخته بودم که مگنییمنم مثل اون سرم و پا. بودنیی همچنان پاحی مسسر
 ! بده مثلامی داشت دلداریسع
  کرد نه؟تتیت بهت نه؟اون آدم ربا اذ سخت گذشیلیخ...زمی عزرمی بمیاله:یمگ

 . حرف تو بغلش بودمی بفقط
 ! دادمی دادن و منم تو دلم جوابشونو می رو فحش مچارهی بحی هم مسهی همون حال بقدر
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 ! لب از لب باز نکردحی تموم شد و مسي بازي هندلمی فخلاصه
 .. کردمشی چشم غره به سامان به خاطر دهن لقهی ي از شروع بازقبل
 ! متوقف شدحی من و مسنی بي که شانس زد و بطرشدی می به منوال خودش طيباز
 
 *حیمس*

 . سوال بپرسمیکی من شده بود تا از ننوبت
 قت؟ی حقایجرات : کردم و گفتمي سرفه اتک

 نی که از تا ای پروا تو چشمام زل زده بود در حالی انگار شده بود همون دختر زبون دراز و گستاخ چون بیکین
 ! بهم نگاه نکرده بودممی مستققهیدق
 جرات:یکین
 ...یکی شدن به نکینزد... فکر کردميزی چهی لبم و فقط به ي نشست گوشه ثی لبخند خبهی

  نه؟گهی دي انجام بددی بگم بایخب هرچ_
 .رونهی بي جا بزنه از بازیکیاگه ن.مزش به همونه.البته:آستن

 . بگهی من انجام بدم هرچدینترس!گهی می چمینی ببدیسیبابا حالا وا:یکین
 .. به خواهر با جراتمولیاووووو ا:کوین

 ! رقصهی با من تانگو مشهی خانوم هم پا میکی کن نی آهنگ رقص تانگو پلهیخب پس آستن پاشو _
 ! نهيتانگو؟وا!؟یچـــ:یکین

 !یستی نکنه بلد نهیچ_
 ! بلدممیلیستم؟خی بلد ن؟منیچ:یکین

  نه؟یگیپس چرا م_
 !چون نه:یکین
 ! پاشو روشو کم کن و بهش بگو که تو رقصت از اون بهتره پاشویکین:کوین

 .ریپاشو حالشو بگ!گهیراست م:سامان
 .ومدی قانع شده بود چون مسمم به نظر مکمی انگار یکین

 
 گه؟یخب پس حله د_
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 . نزد و آستن از جاش بلند شد تا آهنگ بزارهی حرفیکس
تم و دستمو به طرفش دراز کردم و اونم دستش و تو دستم گذاشت و از  رفیکی شد به سمت نی آهنگ پلتا

 .جاش بلند شد
 .دی رسی بود که به گوش همه میی آهنگ تانگو،تنها صدايصدا

 . دستشو تو دستم گرفتمیکی شونم گذاشت و اون ي حلقه کردم و اونم دست راستشو رویکی دور کمر ندستمو
 . و دستاش سرد بودبدنش

من همه . مشتاقشون بهمون زل زدني که با چشمامیدی دی رو نمهیانگار بق. می بودرهی خگهی همدي چشم هابه
 .. رو واقعا دوسیکی ندمی چشمم معطوف به فرد روبروم بود و تازه اون موقع بود که فهمي

 ؟ي کارو کردنیچرا ا:یکین
 .دی سوال رو پرسنی اآروم

 کدوم کار؟_
 .نای رقص و انیهم:یکین

 ! خواد کهی نملی دلگهید.میجرات منم گفتم برقص یتو گفت_
 !مسخرس:یکین

 !!!ستی مسخره نچمیعشق من به تو ه: دلم گفتمتو
 ! منو بکشه فکر کنم واقعا عاشقش شدمخدا

 عشق اعتراف کردم،قلبم مثل نی حالا که تو دلم به ای شد ولی نمدهی کوبش قلبم شني از اون موقع صداچطور
 ... کرددنیطبل شروع به کوب

 ح؟یحالت خوبه مس:یکین
 چطور؟.آره خوبم...آ_
 گرمته؟!رنگت قرمز شده:یکین

 . گرمهکمیآره هوا انگار : به جاش گفتمی شدم ولينجوری از به تو اشی بهیکی بگم از نزدخواستم
 گه؟ی دمینی بشمیبر:یکین
 . تکون دادن سر موافقتم رو گفتمبا

 .می رفتمونی قبلي و به سمت جامیستادی از حرکت ابالاخره
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 ازش یچی رقص عمرم بود که هنی کردم که اون رقص،بهتری موضوع فکر منی من فقط به ای اخر دورهمتا
 .! به عشقم بودمکیبه جاش نزد.متوجه نشدم

 ..گهی درمیجو گ! انگار چند روزه عاشق شدماحالا
 
 *یکین*

 . دوشم خلاص شده باشمي روي بارهی از نشستن سر جام،انگار که از بعد
 ! رو دوست نداشتمحی از حد به مسشی بهیکی نزدنی من ای بود ولی رقص عالواقعا

 ته دلم نسبت ی ترس مبهمهی من هنوز ی دوسش داشته باشم ولدمی و شاستمی نلی می دونستم که بهش بیم
 ... دارمدهی که من و دزدیبه کس

 !ش هم دارم ترس،دوسنی ترسم و همزمان با ای محی از مسمن
 !! کنمکاری چدی دونم بای نمواقعا

 بارش با هی بارش با آستن،هی به من افتاد که گهی سه بار دي خودش برگشت و تا آخر بازهی به جو قبليباز
تا حالا :دمی رو انتخاب کرد و منم ازش پرسقتی حقحی افتاد که تو مورد آخر،مسحی با مسگشی بار دهیسامان و 
 ؟يعاشق شد

 ! نهای دونم اونم منو دوس داره ی نمیشدم ول: زل زد تو چشمم و گفتیی با کمال پرروحیمس
 ! جملش بد حال منو گرفتنی اکه
 ! رو دوست داشته باشهي اگهی کس دحی خواد مسی دلم نممن

 ! من باشمگفتی که مي نفرهی اون کاش
 !شه؟ی عاشقم مادی مشکل داره اونوقت م همه با من و خونوادمنی عاشق من بشه؟اون ادیاون چرا با! احمقانهچه

 . خودشون شدي خونه یِ راهی عصر بود که هرک6 حدوداساعت
 ... بودنی راضیمی جمع دوستانه و صمنی به همه خوش گذشته بود و همه از اانگار
 اعصابم اری اختی فکر نکنم چون بحی به مسادی کردم زی می راست به سمت اتاقم رفتم و سعهیم،یدی رسیوقت

 . رو بدونملشی دلنکهی بدون اشهیخورد م
 
 
 *حیمس*

 . شام نمونمی درست کردم تا بی سرهمزی چهی لباسام ضی خونه و بعد از تعودمی خسته و کوفته رسعصر
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 ! نداشتیچی هیهم روشن بود ول Tv،شب بود و من رو مبل نشسته بودم9 ساعت
 ! مزخرفااه
 . داشتمیکی ني خونواده مثل خونواده هیم کاش من. حوصلم سر رفته بوديکاری باز
 ..  رو داشتم که تو خونه منتظرم باشه،نگرانم بشه،دلتنگم بشه،براش مهم باشم ویکی

 ! کس رو ندارم؟چی من هچرا
  ولم کردن؟ي داشتم که خونوادم از نداری من چه گناهآخه

 ! دارمهیری حساب پر پول هم صدقه سر خنی و خونه و انی ماشنیا
 ي با کار محمدی ولامی مهندس موفق از آب در بهی ي معماري خواستم درس بخونم تا تو رشته ی فقط ممن

 !دی من به صفر رسي هاتیاونم تو اون سن کم،درصد موفق
 ! آدم آس و پاس عاشقهی شدم الانم

  وسط؟نی بود ای عشق چنیا
  شدم؟یکی نهی عاشق چمن

 افش؟یق
 خونوادش؟
 اخلاقش؟

  درازش؟زبون
  خوادی نملی دلیعاشق...!چرا عاشقش شدم؟چون عاشقش شدم! خوادی نملی نبود بهم بگه عاشق شدن دلیکی
.. 
 اگه قراره دوسم یول! دوسم نداشته باشه،همون بهتر که فراموشش کنمیکیاگه قراره ن.خدا خودت کمکم کن  

 ! کنشتریداشته باشه،هرلحظه عشقم بهش رو تو دلم ب
 ! جام پاشدم تا با خوردن شامم خودمو سرگرم کرده باشماز

 زییچون وارد پا.رونی و از خونه رفتم بدمی رو،رو لباسم پوششرتمی بود که از جام پاشدم و سو10 يکای نزدساعت
 . سردتر شده بودکمی جی هوا هم به تدرم،یشده بود

 . همرام نبردمنی ماشنی همي قدم بزنم براابونی خواستم تو خیم
 . کردم و به راه افتادمی پلمی آهنگ از تو گوشهی رو زدم تو گوشم هدفونم

 ...یکی و باز هم از نیکی و نیکی بخوام،فکرم پر شده بود از ننکهی ای زدم و بی قدم مابونای هدف تو خیب
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  دختر شدم؟نی همه عاشق انی ای من از کِواقعا
 ... کشوندی منو به سمت خونشون ماری اختی تو من وجود داشت که بيزی چهی

 ! گرفتندشی رو پیکی اتاق خواب ني پنجره نیی و بعد از اون پایکی ني من راه خونه اری بدون اختپاهام
 . معلوم بودشی چراغش روشن و سای شده بود ولدهی اتاقش کشي پرده
 ! کنهی مکاری مشخص نبود داره چی اتاقش نشسته بود ولی صندلي کنم روفکر

 . تو کوچه نبودسچکیه
 . نم نم شروع به بارش کردبارون
 .دی رسی آهنگ هم،همچنان به گوش ميصدا

 
 اری بادتی"
 ادی بنی آسمون اگه زمی گفتیم

  ی عشقمشهیهم
 ادی دارم زدوست

 ادی دروغ تو خوشم منی از اهنوز
  بخشمتیم

 "دمتی می پرستی که می اون کسبه
 

 . باز شدیکی اتاق ني شدت گرفت و پنجره بارون
 من ندازهی بی نگاهرونی به بیکی شم و مطمئنا اگه نمی نبود که برم قاییجا. صحنه نفسم حبس شدنی ادنی دبا

 !نهیبیو م
 :دیچی پی آهنگ هم همچنان تو گوشم ميصدا

  بخشمتیم"
  کنمی ساده مهی رو به بغض و گرتو
  کنمی خلاصه ماتیادگاری تو
 " کنمی عاشقالتی تا با خرمیم
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 ...کاش و کاش  وکاش!ومدمی یکاش نم! رفت تویکاش م!دیمنو د!دید
 
 
 *یکین*
 پنجره رو ي شهی برخوردش با شي صدای و وقتدمی بارون رو شني اتاق مشغول لاك زدن بودم که صداتو
 . و پنجره رو باز کردمرمی خودم رو بگي نتونستم جلوگهی ددمیشن

 اون ری از کوچه رو روشن کرده بود و زیقسمت کم که روشن بود،ی چراغهی بود و تنها کی تارکوچه
 ...دمی نفرو دهی ،منییروشنا

 . آشنا بودیلی نفر که خهی
 ... کهحهی عه عه مسدمی که دقت کردم دکمی
 !نمی بی محی داره؟انقدر بهش فکر کردم همرو مسکاری چنجای احیآخه مس: زدم تو سر خودم و با خودم گفتمیکی
 بی عجکمی... باروننی و تو انجای اونم احی آخه حضور مسیول!حهی نه واقعا مسدمی دقت کردم که دشتری بکمی
 ست؟ین

 . من نبودمی بود ولسی خسِی خحی تفاوت که مسنی با امیهردو رو هم زوم کرده بود. منودی اونم دانگار
 دیخوب شده و شا نشونی مدت بنی تو اایگو.رونی به جز مادرجون تو خونه نبود،مامان و بابا رفته بودن بیکس

 و سامان هم کوین. من خواستم تنها باشنی ولمی برایداره که با هم ازدواج کنن دوباره به منم اصرار کردن که ب
 ! خودشوننيکه خونه 

 ي توجه به هوایب. کشوندی منو به سمت کوچه مي حس ناشناخته اهی.حی مسشی پنیی گرفتم برم پامیتصم
 .رونی و شلوارم رفتم بشرتی با همون تیبارون
 . همونجا بودحی باز کردم،مسدرو
 . کردی سمتش رفتم ،اونم با چشماش منو دنبال مبه

 .  گوشش شدمي که شدم،متوجه هدفون توکشینزد
 . رو از گوشش درآوردهدفون

 ؟ی کنی می چنجایسلام،ا_
 !نجامی ادمی دهوی بودم کاریب.سلام:حیمس
  بارون؟نیتو ا_
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 ست؟ی تنت نیچی بارون هنیتو چرا تو ا:حیمس
 .ستی سرد نادی هوا زگهی ددمی نپوشيزی اومدم چدمی دوينجوریهم_

  مگه؟ستنیمامان بابات ن:حیمس
 !نه_
 ... خوردی سردم شده بود دندونام نامحسوس بهم مکمی

 ! منو بغل کردی حرکت ناگهانهی تو حیمس
 ی و دستامم دو طرفش شل افتاده بود ول بودمسادهی حرکت وای گفتم فقط تو بغلش بی نمیچیه! بودمهنگ
 ! دور کمرم حلقه بودحی مسيدستا
 ! تنش گرم بودچقدر

 . خوردی دندونام بهم نمگهید
 . سردم نبودگهید

 .ستی سردم نچوقتی هحی با مسدمیفهم
 .می هم جدا شدن،ازیم5 از فکر کنم بعد
 !ی سردته گفتم گرم شدمید.اوممم...زهیچ:حیمس

 . نزدمی زدم و حرفيلبخند
 .  نگام کرد و لبخند زدي چندبارحیمس
 بگو...يبگو عاشقم شد!يبگو،بگو دوسم دار: دلم التماس وار گفتمتو

 . دودل بودی بگه وليزی خواست چی مانگار
 ... تو کوچهدیچی پنی ماشهی شد و انی از سرکوچه نمانی بزنه نور ماشی دهنشو باز کرد حرفتا
 

 چشام گرفتم تا نور يدستمو جلو.نمی توشو ببينای شد تا نتونم سرنشیث م باعنی چشممو زد و همنی ماشنور
 .کمتر چشممو بزنه

 ! ما،ترمز کردي پاری اومد و زنیماش
 عه باباست؟!نیی طرف راننده باز شد و بابا اومد پادر

 . شدادهی از اون طرف پمامانم



        رمان آدم ربایی                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 145 

 نبود دی که کلحی مسیول!دونستمی نملشمی دلننی رو ببحی خواستم مسی و من نمومدنی به سمتمون مهردو
 . شددهی دنیپس بنابرا. کنممشیقا

  کنه؟ی مکاری چنجای مرد انی بارون؟اي بارون اومدنی اری زی دخترم؟برا چیکنی مکاری چنجای؟ایکین:بابا
 ! بسته بودم به رگبار سوالزی رهی

 .دی صدا کنشونوی مرد بابا بهتره به اسم انی اي بارون باشم و درباره ری خواستم زی چون مرونیاومدم ب_
 .نای به حال ايمن خودمم تعجب کردم وا! سه تعجب کرده بودنهر
 !!! جونحی برم بگم مسنای شد که جلو مامان ای نمی حرف زدنم دربارش تعجب کرده بود ولی از رسمحیمس
 .دمی رو دي خانم محمدیمن الان اتفاق:حیمس
 .برو تو: کرد و پشت بندش گفتتمیرفت و به سمت خونه هدا اومد سمتم و از بازوم گبابا
 . تومی مامانم اشاره کرد که بربه

کاش !رفتمی همراه مامان مدی تونستم بکنم بای نمي اگهی کار دی کردم ولی خودم حس مي رو،روحی مسنگاه
 ...زدی اون حرفشو محی تا مسومدنی تر مری دکمی

 
 
 *حیمس*
بعد از : وار به سمتم گرفت و گفتدی به سمتم اومد و انگشت اشارش رو تهدي و مامانش،محمدیکی رفتن نبا
  که؟يدیفهم!نمتی دور و ور دخترم ببگهی مسخره و ابلهانت دوست ندارم ديای بازنیا

 .نیی نزدم و بجاش سرمو انداختم پایحرف
 .حق با اون بود!گفتم؟ی میچ
 !کردم ی ترس رو کاملا درك منی تو دلش بود که من ای ترسهی

 .رمی چونم و مجبورم کرد سرمو بالا بگری آورد گذاشت زانگشتشو
 .نمتی کنار دخترم نبچوقتی هگهید!چوقتیه: به چشمام زل زد و گفتتی قاطعبا
 . گفت و پشتشو بهم کرد و رفت تونویا

 . قطع شده بودبارون
 پشت یکی ندمی انداختم که در کمال تعجب دیکی اتاق ني نگاه هم به پنجره نیآخر. گرفتم برگردممیتصم

 . کنهیپنجرس و داره به من نگاه م
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 . دل خودم زدمي من برای ولنهیبی که لبخندمو نمدونستمی کردم به روش لبخند بزنم،میسع
 . تو هوا تکون داد و منم همون کارو کردمی خداحافظي به معنادستشو

 فکر و ذکر منو به خودش ي که همه يرم؟دختریصله بگ از دخترت فاي جون آخه چجوريمحمد: دلم گفتمتو
 !مشغول کرده

 . گرفتم تا برگردمشی رو پراهم
 ی هنوز پشت پنجره بود و منو نگاه میکی لحظه برگشتم پشت و در کمال تعجب نهی تو زدمی آروم قدم مآروم
 !کرد
 !کنه؟ی داره با من کار مکنه؟اونی عاشق خودش مشتری منو بره؟چرای نمچرا

 . کوچه خارج شدمچی تند راه رفتم و از پندت
 . دربست گرفتم و به خونه برگشتمهی ابونی از سر خنی همي برگشتن رو نداشتم براادهی پي حوصله

 ! برم در خونشونرمی ها راه نگوونهی دنی مثل اگهی بزنم که دی حرکتهی گرفتم می خواب تصمموقع
 ! بازم دوسم دارهای...ای...ای اونم دوسم داره ایفوقش ...نهیآره هم. بگمیکی به ندیبا

 يمن برا!شمیاگه منو دوست نداشته باشه من نابود م! ندارم که برگرده و بهم بگه منو دوست ندارهنوی اطاقت
 .ادی و پوچ از دستم در بچی هي زارم عشقم برای عاشق شدم،پس نممی و چند سال زندگستی بنی بار تو انیاول
 *یکین*
 . کوچه خارج شدچی از پحی لحظه بهش زل زدم تا مسنی آخرتا
 . بابا اومد و ما رو جدا کردی شدم وقتي جورهی ی چرا ولدونمینم
 . حرفاش،رفتدنی بعد از شنحی گفت که مسی چحی به مسنیی اون پادونمینم
 !نمشی ببتونمی می کدونمی نمگهید

 ! لحظه براش تنگ شدنی از همدلم
 . خودم بکنم به حالی فکر اساسهی دیبا

 : و به خودم نگاه کردم و شروع کردم به حرف زدن با خودمنهی آي نشستم جلورفتم
 ای خودت ب؟بهي آدم بود عاشقش شدنمیاخه ا!ی شده باش؟خبي شد؟عاشقي شدينجوری چرا اه؟تویچ_

 ی مطنتیش... کردی متی رو اذهیبق... خوندیآواز م...دی خررفتی که با دوستاش میبشو همون کس.دختر
 ! قبلیِکیبرگرد به همون ن. باش؟خودتي شدينجوریحالا چرا ا.کرد

 ! عوضم کنهی عاشقنی ازارمی نمی ولمونمیعاشق م: گفتمنهی جام پاشدم و رو به آاز
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 پچ پچ مامان و بابا رو تو هال ي بخورم و بعد بخوابم که صداری شوانی لهی رفتم تا رونی فکر از اتاق بنی ابا
 ..دمیشن

 !روقتهی دگهی دمی بخوابمیبر.ول کن..ي مهدعه:مامان
 !سایحالا نه وا:بابا

 .می پاشو برگمیم:مامان
 !گهی دمینر...اوووم سارا:بابا

 !! و مامان مام بـلـهجـــانـم؟بابا
 . که باعث شد متوجه من بشندمی خندبلند

 ؟ي بودنجایتو ا..ت...یکین..ن..عه:مامان
 ! دوستانرمی الان مدیراحت باش:رفتم،گفتمی و به سمت آشپزخونه مدمی خندی همون حال که مدر
 !ومدی مامان در ني صدای ولدی خندبابا
 به سمت اتاق رفت و چراغو خاموش کردم و رفتم تو تخت و چشمامو بستم رمی شوانی لهی از خوردن بعد
 . بابايا! اومد تو ذهنمحی مسيچهره ...یول

 !دل شده بود به ذهنم اومد رد و بنمونی حرفامون که بي همه
  کنم تا بهش فکر نکنم؟کاری چدی خدا من بايا
 !؟ی عاشقشي پس چجوری بهش فکر نکنيخوایاگه م:دی ازم پرسی حسهی

 !ستم؟یچجورم هم عاشقشم هم ن!واقعا
 ! خوام غرورمو بشکنمیمن نم! بگهادی اگه عاشقمه،بحی خودم که تعارف ندارم چون دوست دارم اول مسبا

 . بگهادی هرچه زودتر بدوارمی امفقط
 . کردم کمتر فکر کنم و بخوابمی سعگهید
 
 

 ! دارهکاری چنجای دختر انی وقته صبح انی دونم ایمن نم. از خواب پاشدمکوی ني با سروصداصبح
  تو آخه؟یمگه خرس!یکی نــگهیپـــاشـو د:کوین
 .گهیراحتمون بزار بابا د.برو سر خونت دختر: بسته گفتمي همون چشمابا
 ! تویضیواه واه واه مر.. تو ینچ نچ نچ همه آرزو دارن من باهاشون هم کلام بشم ول:کوین
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تو هم : از جام پاشدم و روتخت نشستم و چشمامو مالوندم تا پفش کم شه و در همون حال گفتمیی خوابالوبا
 .ی دکترتو عوض کندیفقط با!یشیخوب م

 . نشستی شد و رو صندلمونی راه پشي نصفه ی برداشت ولزی و به سمتم خدی کشغی جهی از حرص کوین
 !؟ی مثل خانوما نشستیوفتی با من در بی تونی نميدیه؟فهمیچ_
 . نشستمگهی دزی چهی به خاطر رینخ:کوین

 .می و مام باور کردیهه هه تو گفت_
 . اتاق رفتمیی از جام بلند شدم و به سمت دستشونی هميد برا خوابم که کوفتم شده بوگهید

 !دمیفکر نکن ترس. به خاطر خواهرزادت نشستم: که گفتدمی رو شنکوی ني بستم که صدای درو مداشتم
 ؟يحامله ا..تو.. تویعنی! زاده؟؟خواهریچ...چ: گفت مثل برق گرفته ها راه اومده رو برگشتم و گفتمنوی اتا
 . سمتش و بغلش کردمدمی با ذوق سرشو تکون داد و منم دوکوین

 ...گهی دی خودمهیکوشولو...یعخ: همون حال دستمو رو شکمش گذاشتم و گفتمدر
 حرف کوی نی نی کلمه با نهی خوردم ی لقمه مهی صبحونه من همش زی و سر ممی هم از اتاق خارج شدبا
هنوز آدم .اسی لوبهیحالا اون !یکی نگهیاه بسه د: گفتيآخرش اعصاب همه خورد شد و مامان با تند.زدمیم
 !یزنی تو باهاش حرف می که هستین
 ي آره؟عجب زمونه اایلوب.گهیدست شما درد نکنه د: بود به اعتراض گفتزی حرفش سامان که پشت منی ابا

 ...!شده
 . سراغ کار خودش رفتی و بعد از صبحونه سامان و بابا از جاشون بلند شدن و هرکدنی خندهمه
 زدم و میمی قدي زنگ به دوستاهی اتاقم رفتم و ز،بهی تو جمع کردن مکوی بعد از کمک کردن به مامان و نمنم

 . قرار گذاشتمهیباهاشون 
 . بودمدهی کدومشون رو ندچی وقت بود هیلیخ
 یلیموهامم خ.یه ربع توس سنی آستکی تونهی پام کردم به همراه ی مشکي شلوار برموداهی جام بلند شدم و از

 رو برداشتم تا اگه سردم شد میزیی پای مشکمل،شنلی رژ و رهیساده باز رو شونه هام گذاشتم و بعد از زدن 
 .بپوشم

 .رونی کفشام از خونه زدم بدنی و پوشکوی از مامان و نی هم برداشتم و بعد از خداحافظمی و گوشفیک
 می که قرار گذاشتی به پارکگهی دنی ماشهی برم و از اونجا با ی اصلدونی شدم تا به می راه سوار تاکسيتو

 .برسم
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 . چشمام حس کردمي رو،رویکی ي شدم،دستاادهی پنی از ماشتا
 !! کدومشونی از بچه هان ولیکی که دونستمیم
 .واستی شدمی دست چپش فهمی انگشت دومي لمس کردن حلقه توبا
 !واااایش: گفتمغی جبا
 . دستشو برداشت و منو به طرف خودش چرخوندوایش
 ؟يدی ناقلا از کجا فهميا:وایش
 .گهی دگهید_

 .انی بتای تا سارا و آمرمی نشستمکتی ننیکتری نزدي رومی و رفتمی بغل کردگرویهمد
 شعور؟ی بيومدی نممی که نامزدي چند وقت کجا بودنیا.نمی کن ببفیخب تعر:وایش
 از طرفم ادی به بابام گفتم بی ولامی اومده بود نتونستم بشی برام پی مشکل بزرگهی. واقعا معذرتگهی ددیببخش_

 . کنهی خوشبختيبرات آرزو
 .دمشی دنکهی خوشحال شدم از امیلیاتفاقا خ.آره اومد:وایش
 فی تعری و کلمی کردي شلوغ بازمی قدادی به یی و چهارتادنی و سارا هم رستای تا آمرمی حرف زدگهی دکمی

 سه تا نی انکهیبا ا! چرادونمی بگم نمچکدومشونی رو به هقتی کردم نتونستم حقي من هر کاری ولمیکرد
 رو می زندگقتی حقنیبزرگتر نامی بهتري من نتونستم برای ولانی من به حساب مي دوستانی جزو بهترشهیهم

 !برملا کنم
 تا به می حرف زدن رو بهمون نداد و همه از جامون بلند شدشتری شکممون اجازه بيبود که صدا1 ساعت بایتقر

 .می برزی مارکابونی رستوران خوب تو خهی
 

 ي رو،رويزی چیِ داغهوی از سفارشامون صحبتامون از سر گرفته شده بود و منم گرم حرف زدن بودم که بعد
 .شونم حس کردم

 . سوختميوااا: هول از جام پاشدم و گفتمبا
 ی بود نگاه کردم و اون فرد کسختهی داغ رو روم رعی که اون مایاشون پاشدن و من به کس با هول از جهمه

 !حیمس...نبود جز
 !می بود بسوزونکی؟نزدیستی مراقب نه؟چرای چه کارنیا: روبهش گفتمي تندبا

 . نبودي عمدیکی خوام نیمعذرت م:حیمس
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 .ستیباشه حالا مهم ن_
 مارستان؟ی بمی بريخوای الان؟میخوب:حیمس
 .خوبم الان!ی چمارستانینبابا ب_

 .خداروشکر:حیمس
 ؟ی کنی نمیمعرف: نگاه به دوستام کرد و گفتهی
 سارا...تایآمر...وایش: دستم به بچه ها اشاره کردم و به نوبت گفتمبا

 ... ازیکی اممم شونمیا: اشاره کردم و گفتمحی به بچه ها به مسرو
 . دوري از آشناهایکی:رد و گفت کمک کحی که مسهی بودم بگم کمونده

 . دور هستنديبله بله از آشناها: تکون دادم و گفتمدیی تاي به معنايسر
 . کرد و رفتی دوباره خداحافظیِ بعد از معذرت خواهحی لب به هم گفتن و مسری زی خوشبختمهمه
 . سوالات بچه ها به طرفم روان شدلی از رفتنش سبعد

  بود؟ی کنیکلک ا:سارا
  از آشناهاتون بود؟یراست راسک:تایآمر
  داشت؟کاری چنجایا:وایش

 . خوب بودیلی آخه خی آشنا کنشتری منو باهاش بشهیم:تایآمر
 .دادی موضوع منو آزار منیا. قسمت کنمی رو با کسحیدوست نداشتم مس. شدمي جورهی حرفش نی ابا
 .دمشی دیبه طور اتفاق. از آشناهامون بودیکی حیمس.بسه بچه ها_
  نداره که؟يزیچ..يعلاقه ا...ي از آشناهاتون به شما که نظریکی نی اانایاح:وایش
 !نه بابا تو هم_
 ! دوست دارهیول:وایش
 !سخن بزرگان_
 گفت ی وقتيدیند. بهت دارهیی حساهیبه نظر منم .واستیحق با ش: سارا گفتی ولدنی خندهی حرفم بقنی ابا
  بود؟ي چشماش چجورمارستانی بمیبر
 ! بغلمونانی بچه بندازهیکم مونده ! شماها؟نیگی میچ_
 ی موقع خداحافظی ولاوردی به روم نی بحث و عوض کردم و خداروشکر کسانهی ناشیلی نگفتن و منم خيزیچ
 ! گفتمی کنیحالا بب.ستی نلی می به تو بلی فامي آقانی من مطمئنم ایول: بازم بهم گفتوایش
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 . دربست گرفتم تا خونههی گفتم و يا "خدا کنه" دلم تو
 ...انینشستم تا ب Tv ي آوردم و پاوهی خودم مي نبود منم برای وارد شدم کسیوقت
 

 . تلفن منو به خودم آوردي صداهوی بودم که لمی من همچنان غرق فی شده بود ولکی تارهوا
 :ب دادم تلفن رفتم و جوایبه سمت گوش! شده بود و من هنوز برق رو نزده بودمکی خونه تارداخل

 بله؟_
.... 
 الو؟_
.... 

 ! خوردی به گوشم می نفس کسي صدافقط
 ست؟ی خونه نیالـــو؟کس_
.... 
 ! به خدانیملت روان_

 . برق رفتم و روشنش کردمدی قطع کردم و به سمت کلویگوش
 . تلفن بلند شدي مبل نشسته بودم که صداي رودوباره

 !ن خونمویامروز حالا هوس مزاحم کرده گوش! بابايا
 . حرف بزنهی برداشتم و نزاشتم پشت خطویگوش

 ... نکدای پ؟شفایضی؟مري اوونهی؟دي؟کریلال_
 ؟یکین:مامان

 ! کردم مزاحمه؟فکرییعه مامان تو_
 ! شدهيمادر جونت بستر...مارستانی بمیما اومد: پر اضطرابش گفتي با صدامامان

  شده؟یمارستان؟چی ب؟چرایچ..چ_
 !سکته کرده:مامان

 ! مني خدايوا_
 .شتی پانی و سامان بکوی هست،شامتو بخور و زنگ بزن نخچالیغذا تو :مامان

 !مارستانی بامی منم مخوادینم_
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 !نجامی خودمم به زور اکار؟منی چنجای ايایب:مامان
 بابا کجاست؟!امیباشه خب نم_

 .گردهیفردا صبح برم. مهم دارهي جلسه هیاونجا .بابات رفته لندن:مامان
  پس؟ي نداريکار.یاوک_

 !نه مراقب خودت باش:مامان
 خدافظ. هم افتاد خبرشو به من بدهیهر اتفاق.توهم_

 .خدافظ دخترم:مامان
 !فتهی براش نیخدا کنه اتفاق. مادر جونو دوست دارمیلیخ!دی خورد شده بود شداعصابم

 . زودتر خوب شهیاله
 . در اومد تلفن خودش به صدای زنگ بزنم که گوشکوی برداشتم تا به نویگوش

 
  افتاد؟یبله مامان؟اتفاق: توجه به شماره،زود برداشتم و گفتمی بنی همي مامانه برادی کردم شافکر
  تا حالا من مامانتم؟یاز کِ:حیمس

 ! داره؟کاری چیعنی؟؟یپشت گوش!ح؟؟یمس! کرده بودمهنگ
 ؟ییشما..اممم..زهیعه چ_

 ؟یشناخت:حیمس
 آره_

 .خب خدا رو شکر:حیمس
 هی بدونم کارش چنکهی اي نگفت و من برايزی چحی مسینیچند م.دستام عرق کرده بود.ه بودم قلب گرفتتپش
 د؟ی داريد؟کارییبفرما:گفتم

 . حرفا دارم باهاتي سرهیآره،:حیمس
 . شنومیم_

 .نمتی ببي حضوردیبا! نهينجوریا:حیمس
 ؟الان؟یکِ_

 !آره:حیمس
  وقت از شب؟نی؟اي شدوونهید_
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 ! زنگ نزنکویلطفا به ن.ستی خونتون نی که کسدونمیم. نگو نهکنمیخواهش م:حیمس
 !دونست؟ی رو منای حرفاش تعجب کرده بودم از کجا ااز
 ؟یدونیاز کجا م_

 رون؟ی بيای مای تو امی بی کنیدرو باز م:حیمس
 !شم؟ی مری همش با حرفاش غافلگچرا
 ؟یینجایتو ا..مگه ت_

 ام؟ی بای يایحالا م!یپس چ: کرد و گفتي خنده اتک
 که رونمیب! وقته شبنیاونم ا! تو خونهادی تونستم بگم بی نمیکنجکاو بودم حرفاشو بشنوم ول. بودمدودل

 .شهی بد منهی ها ببهی از همسایکی بار هی. برمتونمینم
 . توای بزنمیدرو م: گفتمی پشت گوشآروم
 . سر و وضعم در چه حدهنمی تا ببدمی سمت اتاقم دوفون،بهی آي قطع کردم و بعد از زدن دکمه ویگوش

 . لباسم نامناسب بودی بدك نبودم ولادی که خودمو نگاه کردم زنهی آتو
 . رفتمرونی برق لب،از اتاق بهی عوض کردم و بعد از زدن ی نفتی آبشرتی تهی با لباسمو

 . هال نشسته بودی مبل تکي اومده بود و روحیمس
 . مبل روبروش جا گرفتمي سمتش رفتم و روبه
 
 *حیسم*

 بگم چقدر دوسش دارم و دنبال فرصت یکی خواستم به نیم. رو با خودم گرفته بودمیی نهامی تصمگهی دامشب
 .مناسب بودم که فرصت مناسب خودش جور شد

 . ضرب گرفته بودنی زمي راستش روي مبل روبروم نشسته بود و با پايرو
 خب؟:یکین

 ؟یخب چ_
 .دی کارتونو بگدیی بفرمایعنیخب :یکین

 !جیگ. بدمادشی کلمه ها رو ی معندیانگار من با: گفتدمی منم شنی که فقط خودش بشنوه ولي لب جورری زبعد
 . معروفي نگفتم و خودمو زدم به کوچه يزیچ

 ! از کجا شروع کنمدی دونستم بای نمی بهش بگم ولوی خواستم همه چی متشیواقع
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 . دهن باز کردمنی م5 بعد از بالاخره
 ي حرفام باورش برانی باهات دارم ،ای مهم و شخصي حرفاي سرهی چون نجای من اومدم ایکین نیبب..اووومم_

 ادی زی دور و ورم نبوده و با کسی خودمو شناختم کسیمن از وقت.. دارهعتی که واقی بدوندی بایخودمم سخته ول
 بار دارم نی اولي دارم که براییحسا هیالان ! بگمي دونم چجورینم...الان..ی نداشتم ولی چندانيرابطه 

 راجع بهت وی و دوست دارم همه چي تو برام مهم شدی از کِقای دقدونمی من نمیدونیم. کنمیتجربشون م
 ...راستش من...من!بدونم

 ؟ی انقد من من نکنشهیم:یکین
 ! بار جمعهی کنه ی بار منو مفرد خطاب مهی!ستای با خودش معلوم نفشی تکلنمیا

 ... منزی چیعنی..بله،اووم من تو رو_
 . حرفم شدي زنگ خونه مانع از ادامه يصدا

 ؟ي بودیمنتظر کس: گفتمیکی تعجب به سمت در برگشتم و رو به نبا
  وقته شب؟نی تونه باشه ای مینه،ک: با استرس گفتیکین

 ه؟ی کنمی من برم دم در ببي خوایم_
 ! و سامان باشنکوی ندیشا!نه بابا:یکین

 و اگه نباشن؟_
 !دعا کن که باشن: حوصله و پر استرس گفتی بیکین

 ه؟یک:دی رفت و پرسفونی سمت آبه
 کنه الان ی دکمش کار نمفونی آنی اومدم اسای لحظه وان؟چندییعه شما: گفتیکی نی بود ولی دونم کینم
 ! کنمی درو باز مامیم
 . کردی در بردن من به اتاقش می سمتم و دستشو پشت کمرم گذاشت و سعدی گفت و دونویا
 !ومدنیبرو تا ن.برو بالا تو اتاق من:یکین

 ا؟یک_
 ! و سامانکوین:یکین

 .انیخب ب_
 ؟ی کنی می چنجای تو اگنیاونوقت نم!ستای حالت خوب نـان؟انگاریخب بـــ:یکین

 ..اووم..میگیخب م...خب_
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 ! شو بجنبمیردنا برو قا وقت تلف کنی ايبه جا! حرف زدناتنی با ای خواد خب بگینم:یکین
 . حرفش گوش دادم و رفتم اتاقشبه

 ! گذاشت تو اتاقش و رفت و درم از پشت قفل کردمنو
 ... لعنتيا

 
 که نکنه دی ترسیانگار م.دمیشنی هم میکی پر از ترس نيصدا. دمی شنی هاشونو می سلام و احوال پرسيصدا

 چرا انقدر به در اتاقت زل یکین: که گفتدمی سامان و شنيانقدر استرس داشت که صدا.ننیاونا منو بب
  اونجاست؟يزی؟چیزنیم
 ! بخداستین..ستی نیچیه..نه...نه:یکین

 ؟ي خوری چرا قسم مزمیباشه عز:سامان
 ! نکن سامانتیخواهرم و اذ:کوین

 ! کنم بابا توامتیکو اذ:سامان
 منو خوشحال نی و ادادی اونو ميتختش بو.دمی دراز کشیکی و رفتم رو تخت ندمی حرفاشونو نشني هی بقگهید
 ! که دوسش دارم و دارهی کسي باشم که بودهی دراز کشیی کرد که جایم
 
 

*** 
 ! بودمی اتاق زنداننی بود که تو اقهی دق56ساعت و 2 قایدق! خسته شده بودمتی وضعنی از اگهید
 برده چون ادی هم فکر کنم منو کاملا از یکین!گهی اتاق دهی تو رنی بخوابن نه مرنی دوتا خر مگس هم نه منیا

 !دی خندی و مگفتیمثل خواهرش و شوهر خواهرش م!گهی نزده دی حرکتچیه
 .دی بودم شدیعصب

 منم دوست دارم گهی دوسش دارم اونم مگمی و مرمی گفتم الان می خودم مشیپ!! شدی کردم و چی فکر میچ
 !میترکونیو با هم لاو م

 !امی فانتزنی تو سرم با اخاك
 تختشو نگاه کردم ری زدم و زدی تو اتاقش قدم زدم و کمدشو نگاه کردم و قفسه هاشو دکمی جام پاشدم و از
 ! نکردمدای به جز لباس و خرت و پرت پمیزی چچی کردم و هیکلا فضول...و
 ..! امشبموننمیا
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 !یکی اتاق نییشو رفتم تو دستنی همي گرفته بود براممیی و دستشوشدمی مدی داشتم ناامگهید
 .دمی رو وسط اتاق دیکی مربوطه برگشتم اتاق که ناتی از انجام عملبعد

 ؟يکجا بود:یکین
 من یگی نمی رفتی کاشتنجایساعته منو ا4! رفته باشم؟يخوایخب کجا م!ی جات خالي قنارریرفته بودم جزا_
 شم؟ی میچ
 ! رفته بودادمی به کل تو رو دی واقعا ببخشدیببخش: خندش گرفته بود،گفتکهی در حالیکین

 ! من بخندميتو نخند.ي بخنددمیبله بخند با_
 !گهی اومدم الان ببرمت دگهی خب دیلیخ:یکین

 نجان؟ی هنوز اای نایحالا رفتن ا...!ي لطف کرديوا_
 ! برن؟يخوایکجا م.گهی دنجانیا:یکین

  برم؟يپس من چجور_
 !کوانیاونا تو اتاق سابق ن. برمتی مایب:یکین

 ...می تکون دادم و با هم از اتاق خارج شديسر
 

 !!! چراغ هال روشن شدهوی که میشدی از هال رد ممی  داشتنی پاورچنیپاورچ
 !!! به ما دوتا زل زدنکوی سامان و نمیدی و در کمال بهت و تعجب دمی به عقب برگشتیکی من و هم نهم

 !ومدی داشت به سمتمون مکویو ن لبخند مسخره به ما زل زده بود هی پله ها با ي از روسامان
 . مشهود بودیکی ني و اضطراب تو چشماترس
بگم ... مثلا دوستمه!!!تازه به سامان. خوام بهشون بدمی می چه جوابدونستمیواقعا نم! مثل اون شده بودممنم

 ؟یچ
 ی مکاری چنجای مرد انیا: گفتیکی رو به نتی شد و با عصبانکی بهمون نزدکوی فکرا بودم که ننی همتو

  تو خونه؟ي راه دادی چي برانویکنه؟ا
 ی چه طرز برخورده؟منیکو؟؟ایعه ن:ومد،گفتی به سمتمون مکهی بگم سامان از اونطرف در حاليزی خواستم چتا

 ه؟ی کارا چنیا. دوست منهحیه؟مسی کحی مسیدون
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 مرد همون نی ای ولهیبله دوست جنابعال: و در همون حال جواب سامان رو دادرهی با غضب تو چشمام خکوین
 رو به ی زندگاشی و بچه بازاشی که چند روز و چند هفته با مسخره بازیهمون کس!!!دی که خواهر منو دزدهیکس

 .. همون آدمهنیآره ا.هممون زهر کرد
 . با بهت به سمتم قدم برداشت و روبروم قرار گرفتسامان

 .دمی فهمی رو می حرفی بنی ایِ حرف تو چشمام زل زده بود و من خوب معنیب
 .. از خودم دفاع کرده باشمی بزنم تا کمی کردم حرفیسع
 ..من...سامان _

 نی همه وقت پشت تموم انیا. نگویچی هحیمس! نگویچیه: انگشت اشارشو به سمتم گرفت و گفتسامان
  من ازی که وقتي بودی کس؟توي که چند وقت اعصاب خونوادمو متشنج کرده بودي بود؟توي تو بودایقضا

 حرفا رو نیا! برسهزاش اون آدم ربا به سشااللهیا! که برگردهشااللهی ای گفتیربوده شدنه خواهرزنم برات گفتم،م
 ؟ي کارو کردنیچرا؟چرا ا...يزدیم
 شهی که بهت مربوط نمیی لطفا تو کارایول. با هم چند سال درستمیدوست!ي خبر نداریچی سامان تو از هنیبب_

 هچکدوم از ی از دستم ناراحت باشه ولدمیمن به خانومت حق م.ینیبی سکه رو مي رونیتو فقط ا.دخالت نکن
 دیدونی م؟چهی چیعنی  ندان زدیدونیشماها چه م!دی رو تحمل نکرددمی که من کشي درصد از دردکیشما 
 ی ميزی برنامه رلاتتونی تعطي دور هم و برانی نشستی موقع که شماها م؟اونی چیعنی پدر و مادر ی بیزندگ
اون موقع ها کجا .امی برونی کردم تا روزا بگذره و من از زندان بی مي لحظه شمارد،منی که کجا بردیکرد
 د؟یبود

 .ياز نظر همه تو هنوز همون دزد.ی کنحی خودتو توجاتی مظلوم بازنی نکن با ایسع:کوین
 !کوی نستیاز نظر من ن:یکین
 .می شدرهی حرفو زد،خنی که ایکی تعجب به نبا
 
 *یکین*

 دونم تو اون لحظه،اون دل و جرئت رو از ینم. وقتش بودگهی دی که زده بودم،متعجب بودم ولی از حرفخودمم
من . فکر نکننينجوری راجع بهش اهی بقگهی بگم تا دحی از عشقم به مسخواستمی من میکجا آورده بودم ول

 که منو ستیبرام مهم ن!هرد ککاری چستیبرام مهم ن. که گذرونده دوست دارماشی رو با تموم سختحیمس
 . که من اونو با تموم وجودم دوست دارمنهیمهم ا.دیدزد
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 ؟یکی نیگی می چ؟تویچــ:سامان
 .گمی می چيدیفکر کنم شن_

 ه؟ی حرفا چنیمنظورت از ا: گفتتی با جدسامان
 ستی که بهت مربوط نیی خوام تو کارایازت م!ی کنی مي چه فکرستیبرام مهم ن: مثل خودش ادامه دادممنم

 ...لطفا. سامانیدخالت نکن
 ؟یزنی حرف مينجوری ا؟چرای تو واقعا خودتیکین:کوین

 !کوین_
 . کنمی متیتا دم در همراه: و با همون لحن گفتمحی رو به مسبرگشتم

 . خودم جلوتر راه افتادمو
من نبودم که با لحن متفاوت .سادمی خواهرم و شوهر خواهرم وايمن نبودم که جلو. اصلا من نبودمانگار

 !کنهیعشق آدمو عوض م.هینجوری عشق ایعنی.جوابشونو دادم
 . از  اومدنش پشت سرم بودح،خبری مسي قدم هايصدا

 . کردمتشی و در رو براش باز کردم و به طرف کوچه هدامی خونه خاج شداز
  خواد باشه؟؟ی می شب ک2:30 ساعت هیعیخب طب. کس نبودچی کوچه هتو

 گهی دي برنامه هاهیمن . بشهينجوری خواستم اینم.یکی خوام نیمعذرت م: به چشمام زل زد و گفتحیمس
 . متاسفانه نشدی امشب داشتم وليبرا
 .حی مسستی نیمشکل: رو بهش گفتمي لبخندبا

 .ی اون حرفتو نگفتیول: رفت که آروم گفتمی مداشت
 . و دوقدم رفته رو برگشت و به چشام نگاه کرددیشن!!دیشن

 . شدکمینزد. خوندوی که از چشمام همه چانگار
 .دوست دارم: دور بازوهام گذاشت و در همون حالت،گفتدستشو

 . خدا عاشقتميوا..به من گفت دوسم داره!!!گفت... خدا من گفتيواااا
 .منم دوست دارم: چشم ازش بردارم،گفتمنکهی ابدون
 . کردمدای پحی شد و خودمو تو بغل مسی چدمی لحظه نفهمکی که در می هم غرق بوديچشما تو هردو

 
 .فشردی همون حال،منو محکم به خودش مدر
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 .می اراده دستام دور کمرش حلقه شده بود و هردو غرق هم بودی بمنم
 . انداختمنیی اومدم و سرمو پارونی گذشت که از بغلش بنی چند مدونمینم
 .رمیسمت چونم آورد و وادارم کرد تا سرمو بالا بگ دستشو به هی

 ؟يواقعا دوسم دار.یکی نشهیباورم نم:در همون حال گفت. آروم سرمو بالا آوردم و تو چشماش زل زدمآروم
 . تند تند تکون دادمسرمو
 ...خدا شکرت: رو به آسمون گرفت و گفتسرشو

 . وقتهرید. بروگهید: گفتمنیبعد از چند م.می نزدیحرف
 ؟ی بگي خوای می چ؟بهشونی و سامان چکوین:حیمس
 .راستشو_

 ...یعنی:حیمس
 . که عاشقت شدمگمیآره،م_
 . که من قربون تو برمیاله: لبخند اومد رو لبش و گفتهی حرفم نی ابا
 !ــگهیبرو د: انداختم و بادست راستم به سمت کوچه هلش دادم و گفتمنیی خجالت سرمو پابا

 دی دی وقتی خواست حرکت کنه ولی که نشسته بود،منیتو ماش. حرکت کردنشیاش و به سمت مدی خندحیمس
  تو؟يریپس چرا نم:سادم،گفتیمن همچنان دم در وا

 . بعدي تو برسادمیوا_
 . خواد برو توینم:حیمس
 !اول تو برو.گهی درمیم_

 .لازم نکرده برو:حیمس
 . کهارمی عاشقا رو در بي برات ادایستیآدم ن.باشه بابا توام: گفتمنی همي براشمی نمنی افی من حردمید
 . گفتم و برگشتم تو و درو بستمنویا

 .نشی گاز دادن ماشي و بعد از اون صدادمی رو شنحی مسي بلند خنده ي پشت در،صدااز
 . و سامان روبرو شدمکوی نی برزخي هاافهی تو و با قبرگشتم

 د؟ی کنی نگاه مينطوری چرا اهیچ_
 د؟یمهمونتونو راه انداخت:سامان

  بود حالا شده مهمونه من؟ی که دوست جناب عالشی ساعت پهیتا _
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  داشت؟کاری چنجایا: توجه به طعنه ام،گفتی بسامان
 ؟یکی نی آدم در ارتباطنی بود؟تو با انجای ایاز ک:کوین

 !! که انگار اون جذام دارهدی حرف نزني جورهی.. لطفاکوین_
 . شد وسامان سوالشو تکرار کردرهی با بهت بهم خکوین

 !وندهی به بعد قراره به جمع خونوادمون بپنیاز ا: جواب به سامان گفتمدر
 . گرفتمشی گفتم و راه اتاقمو پنویا

 :گفتنی که مدمی شنی و سامان رو پشت سرم مکوی نيصدا
  شد الان؟یچ+
 عضو خونواده؟+
 ؟ی چیعنی+
 م؟ی بکندی باکاریچ+
 شه؟ی میبابا چ+

 . ترسمی که خودمم از فکر کردن بهش ،میکس...بـــابـــا
 ... ممکنه ازش سر بزنهي باخبر بشه،چه رفتارحی اگه از عشقم نسبت به مسدونمی نمواقعا
 . کردم بعدا بهش فکر کنمیسع
 . چشمام بودي و حرفاش جلوحی همش صورت مسی سمت تختم رفتم و خواستم بخوابم ولبه

 ... بشهری عشق ، ختم به خنیفقط خدا کنه آخر و عاقبت ا.کرت که اونم منو دوست داره شایخدا
 

 . شدمداری به در اتاقم از خواب بيزی چدنی کوبي با صداصبح
 . تا من درو باز کنمدی کوبی با مشت به در اتاق میکی انگار

 ... و سامان پشت درنکوی مامان،بابا،ندمی جام بلند شدم و درو باز کردم که در کمال تعجب د،ازی خواب آلودگبا
 ... لحظه ذهنم به سمت مادر جون رفت؛نکنههی
 د؟ی گی نميزی مادر جون افتاده؟؟؟چرا چي برای شده؟؟اتفاقيزیچ: هول گفتمبا

 : بود که به حرف اومدی کسنی اولبابا
 .می منتظرتزیسر م.نیی پاای شو و بداریزود کاملا ب:بابا

 !نیی گفت و هر چهار نفرشون،رفتن پانویا
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  کردن؟ينجوری چرا انایا...واااا
 .نیی بابا رفتم پاي آب به صورتم زدم و لباسامو عوض کردم و به گفته هی عیسر

 . شدمهی نشستم و متوجه نگاه بقزی مپشت
 د؟ی به من زل زدينجوری شده؟شما چرا ايزیچ_
 ! گفتنزوی و سامان همه چکوی نگفتی می حسهی

 ! خواد بشه مگه؟ی میچ! گفته باشنخب
  درسته؟دمی که شنییزای چنیا:بابا
 د؟یدی شنیچ_
 ... خونه وي رو آوردحی که تو مسنیهم:بابا

 ی چیعنیآوردم خونــه؟: گفتمي بلندبای تقري با صدانی همي برافتمی تا پس نرمی بگشوی گرفتم دست پمیتصم
  حرف بـابـا؟نیا

 ... کرد وگرنهانیبد ب بابات کلماتشو زمیعز:مامان
 .یکی بده نحیتوض:بابا
  نگم؟يزی فعلا چشهینم_
 !نه:بابا

 .. و سامانه هاکوی ننی اری همش تقصاوووف
 ! کردهی سامان فضولیعنی رفتم که با چشماش به سامان اشاره کرد کوی چشم غره به نهی

 می تونیبابا م: گفت که سامان رو به بابا گفتی در گوش سامان چکوی دونم نی منتظر بهم زل زده بود که نمبابا
 .میبعدا حرف بزن

 تلفن هوی نگفت و همه مشغول صبحونه خوردن شدن که يزی چی کسگهی انداخت و دنیی هم سرشو پابابا
 .خونه زنگ خورد

 
 . به هال و تلفن بودم از جام پاشدم و تلفن رو جواب دادمکی نزدبای که تقرمن
 بله؟_
 ؟يزل محمد مندیسلام ببخش+
 د؟ییبله بفرما_
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 د؟ی داری با خانوم رزاقی شما چه نسبتدیببخش+
 .. افتاد به جونماسترس

 چطور؟..مادربزرگم هستن_
 ... تامارستانی بدیای تر بعیسر. تموم کردنشونیا. خانومگمی متیتسل+
 . بلند شدندزی با هول از سر مهی از دستم افتاد و بقی چون گوشدمی حرفاشو نشني هی بقگهید

 تلفن رفت ی بغلمو گرفتن و بابا به سمت گوشری زکوی رفت که متوجه شدم مامان و نی میاهی داشت سچشمام
 .و چند کلمه حرف زد

 کار کرده ی آخه چرا؟مگه اون چایمادر جون من؟؟؟مادر جون من مرد؟خدا..شدی هر لحظه داشت بدتر محالم
 بود؟
 .ستمی پام باي کردم رویسع.دی مامان به گوشم رسي هی گريصدا
 . رو اعصاب بودکوی مامان و ني هیگر
 ن؟یدیفهم. گفته مرده؟اون پرستاره اشتباه کردهیک!مادر جون من نمرده.گهی ددیبس کن: بهشون داد زدمرو
 . گرفتيشتری شدت بشونی حرفام گرنی ابا

 . همراه بابا از خونه خارج شدندن،بهی پوشی از جاش بلند شد و بعد از لباس مشکمامان
 !دددددی شده پاشی کجا رفتن؟چمینی ببمی بردی پاشدیم؟پاشیریپس چرا ما نم: و سامان گفتمکوی به نرو
 . از جاش بلند شد و دست منم گرفت و بلندم کردکوین

 راه انمارستی  به سمت بمی شدنی و سامان سوار ماشکوی طرف اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم و با نبه
 .میافتاد
 ... قابل باور بودری اتفاق غهیواقعا ..اصلا برام قابل باور نبود که مادرجونم مرده باشه. بد بودیلی خحالم
 .دادی مشی کرد و بابا هم دلداری مهی که داشت گردمی مامان رو دم در دمی شدمارستانی وارد بیوقت
 . شدم و به سمتش رفتمادهی پنی از ماشعیسر

 فکرا نیبا هم. نفر بهم بگه دروغه هی حداقل یکی دوست داشتم حداقل ی اتفاق شوم افتاده ولنی دونستم ایم
 .بگو مامان زودباش! نه؟ بگو اشتباه کرده بودنگهیاشتباه بوده د:دمی،با هول از مامان پرس

 ! مامان بودي هی من فقط گرجواب
 ... شد که از حال رفتمي چجوردمیفهم نهوی که میختی ری و اشک ممی بغل کرده بودگرویهمد
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 .منم سرمو رو زانوهام گذاشته بودم و تو خودم جمع شده بودم.ومدی منیی پاي از طبقه هی گريصدا
 ،هنوز برام قابل نمشیبی نمگهی دنکهیست،ای مادرجونم نگهی دنکهی باورش هنوز بعد از سه روز برام سخته،اواقعا
 ...ستیباور ن

 ی حرفچی هدمی زنه من فقط گوش میهر وقت که زنگ م.بار بهم زنگ زده8 ای7 يح،روزی سه روز مسنی اتو
 . زنمینم

 . گفتی سرم آورد و جواب دکتر،شوك رفتن من رو مي اول که مامان دکتر بالاروز
 .شهی بعد از دو سه روز خوب مگفتیم

 .دهی ممی زنه و دلداری مدام بهم زنگ می از کجا شمارمو آورده ولحی مسدونمینم
حال اونم بهتر از . من خونه موندشی هم پکوی جنازه برم و اون روز نعی تشی انقد که حالم بد بود نتونستم حتمن

 بچشون ي نکنه چون براهی گرنی از اشی کنه تا بی و بهش اصرار مدهی مشیسامان همش دلدار.من نبود
 !مضره

 ... هر حالبه
 کنار شهی چند روز حضور بابا پررنگ تر از همنیتو ا. چند روز به همه سخت گذشت به خصوص به ماماننیا

 .. هردوشون خوبهي مسلماً برانی و اشدیمامان حس م
 . غذا وارد شدینی تقه به در خورد و بابا طبق معمول با سدو

 . گرفتم و به روبرو زل زدمدهی کاملا نادحضورشو
 . خانومیکی محبوب نيغذا... آوردمی چنیبه به بب:بابا
 . خورمی بابا ببر نمیمرس_
 !ي بخوردیبا.. کهشهی؟نمیچ:بابا
 . خورمیگفتم که نم_
 چرا مثلا؟:بابا
 . ندارملیم_
 . کهشهینم:بابا
 . تو قاشق و به سمت دهنم آورد و مجبورم کرد تا دهنمو باز کنمختی نزدم و بابا خودش غذا ری حرفگهید
 ...یبابا نم_

 . نزاشت ادامه بدملمی زنگ موبايصدا
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 . بهم بدهی پاتختي از روموی و خم شد تا گوشنیی هم دستشو آورد پابابا
 افشی زنه چون بابا قی زنگ محی که مسدمی افتاد و اخماش تو هم رفت،فهمششی نماي نگاش به صفحه یوقت

 .جمع شد
 
 . برقرار شدحیمس اتصال رو زد و تماسش با ي بزنم بابا دکمه ی خواستم حرفتا

 بله؟:بابا
...+ 
 ؟ی زنیتو چرا به دختر من زنگ م:بابا
...+ 
 !ي دوسش دارخودیب:بابا
 . حرف بابا قلبم کوبش گرفتنی ابا

 ! پشت تلفن گفت،دوسم دارهحیمس
 نم؟ی ببوی کدیبا.. ی خوام تو با دخترم در ارتباط باشیآقا من نم:بابا
...+ 
 !ی خواد تو نگرانش باشینم. هستنششی خونوادش پنترس تو نگران دختر من نباش:بابا
...+ 
 عاشق دزدش ادی نمي محمدیکیمطمئناً ن! ندارهی علاقه داره و  به چی دونم دخترم به چیمن خودم م:بابا

 !بشه
 کـــه یمن عــاشـق کــسـ. شدمدهی که منو دزدیمن عاشق کس: تونستم داد بزنم ی خواست می مدلم

  کنه؟ی باور میکس! شـــدمــدهیمـنــو دزد
 . کردمی تو گلوم خفه مدی که صدامو بافی حیول

 ... گذرمی ازت نمای راحتنی به همی کنجادی دختر من مزاحمت اي براگهی بار دهیاگه :بابا
 . قطع کردویگوش

 . انداختمنیی بهم زل زده بود و منم تا نگام به چشماش افتاد سرمو پاتی عصبانبا
 بابا؟_
 !یچیه.یکی نگو نیچیه:بابا
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  منم حرفامو بزنم؟دی زاریآخه چرا نم_
الان ..يری گی ممی و تصمی کنی احساساتت فکر مي از رويتو الان دار! منطقهیچون حرفات همه ب:بابا

 .. ولینی بیتو فقط الان رو م.نمی بی مو رو مچشی و من پینی بیتو مو رو م. ی دونیصلاحتو نم
 ... روحی که من چقدر مسدی دونیشما نم.ستی نينطورینه بابا ا: تو حرفشزدم
 نمی نبگهید.شهی تموم منجای هم همهی قضنیا. خوام اسم اون دزد رو از دهنت بشنومی نمگهید.یکیبسه ن:بابا

 ي لوس بازنیحالا هم بهتره ا. بهت نگفتميزی چنی از اشتریالانم مراعات حالتو کردم که ب.یباهاش در ارتباط
 .ي و غذاتو بخوری بچگونت رو تموم کنيها

 .رونی رو گفت و از اتاق رفت بنایا
 !ـــدی گرفته بود شـــدحرصم
 ! اومد من چقدر گشنمهادمی به غذا که افتاد ،چشمم
 مانع نی امی خوای مي چجورحی کردم که من و مسی فکر منی به انی کردم به خوردن و در همون حشروع

 !ي مـــحــمـدي بزرگ به نام مــهـدیمانع!میبزرگ رو از جلومون بردار
 
 *حیمس*

 ! قطع شدن تلفن،به روم،رو داشتمانتظار
 یکیمن عاشق ن!ستی خب دست من که نی ولهیعی طبزی چهی دخترش ي روي تعصب محمدنی نظرم ابه
 نیهرچند که ا..دمی تو تک تک کاراش و حرفاش دنوی خودش منو دوست داره و من اي هم به گفته یکین.ام

 ... باز به هرحالی ولستی خوب نادیچند روز حالش ز
 یامروز از اون روزا بود دلم م. کردمی منییرو بالا پا Tv ي رو مبل نشسته بودم و با کنترل شبکه هاکلافه

 ! باشهدارمونی موافق دادی کنم باباش زی فکر نمیول.نمی رو ببیکیخواست ن
 یطوس_ی کاپشن شلوار مشکهی هام رو با ی خونگژامهیاشدم و پاز جام پ! تونمی نمدمی دنیم30 از گذشت بعد
 بستم و بعد از برداشتن مهی هم تا نپشی و زدمی پوشی توسشرتی تهی کاپشنش هم ری عوض کردم ،زداسیآد

 . رفتمرونی خونه بچ،ازی و سوئیگوش
 . بودم و به در خونشون چشم دوخته بودمسرکوچشون

 .نمشی ببنی سر کوچه  و من تو ماشادی زنگ بزنم تا بیکی داشتم به نمیتصم
 : از گذشت پنج بوق جواب دادبعد
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 الو؟سلام:یکین
 ! کردمی داشتم قطع مگهی؟ديدی جواب مری انقدر دوی چرا گوشیکیسلام ن_
 . بودمنیی پادیببخش:یکین

 .شدی مدهی هردومون پشت خط شني نفسهاي فقط صدامی نزدی کدوممون حرفچی ههی ثانچند
 ؟یکین_
 جانم؟:یکین

 زم؟ی عزنمتی ببيایم_
  آخه؟امی بيچجور:یکین

 . ذره شدههیدلم برات .ای بستی خونتون نیاگه کس.من سرکوچم_
 ادی زنمی تو رو ببامی خوام بیفکر نکنم بفهمه م. بابام خونسحی مسی دونیآخه م: مِن مِن کرد و گفتکمی

 !خوشحال بشه
 .شهی ميتو اگه بخوا_
 .امیباشه م:یکین

 . موندمرهی قطع کردم و منتظر به در خویگوش
 . اومد و در جلو رو باز کردنی بدو بدو به سمت ماشیکی بعد از ربع ساعت در خونه باز شد و نبالاخره

 . جوابشو دادمیی نشست سلام کرد و منم با خوشرونی تو ماشتا
  خانومم؟یخوب_
 ؟يتو چطور.خوبم:یکین

 ! بهترمنمی بیالان که تو رو م_
 . صورتش نشستي حرفم رونی با اي چشمام زل زد لبخندبه
 ! خندم به هوت رفتکی نگام به لباش افتاد شلتا
 ـح؟یمـــســ!نی شد اوونهی خدا ديح؟وای؟مسی کنی مينجوری اه؟چرای؟چیخوب:گفتی می هیکین

 ! شدی نمی کردم خندمو کنترل کنم،ولی میسع
 ی قلاب کرده و با تعجب بهم نگاه منشی سي دستاشو رودمیدم که د نگاه کریکی خندم تموم شد به نیوقت
 .کنه

 ..! خوامای نموونهی انگار نه؟من شوهر دي هم شدوونهید:یکین
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 یشی شوهرم مه؟خبیچ: کنم،گفتی نگاش مينجوری ادی زد الان؟تا دیکی حرفو ننیا! تعجب بهش زل زدمبا
  مگه؟یشینم!گهید
 ! چونش زدهي روشوی که از هولش رژ صورتی نه زنشمی زن خوشگل بدون رژ مهیشوهر : خنده گفتمبا
 زد تو ی به خودش نگاه کرد و دو دستنهی تو آعیسر!!! خندهي چونش افتادم و دوباره صحنه ادی گفتم نوی اتا

 .سرش و پاکش کرد
من گفتم .خب حالا توام: به بازوم و در همون حال گفتزنهی داره مدمی که ددمی خندی در همون حال ممنم

 ! شدهیانگار چ
 !یی پررویلیخ_

 . نگفتيزی برام نازك کرد و چی چشمپشت
 !رونی از خونه اومد بي باز شد و محمدنای ایکی ني که در خونه میزدی حرف ممیداشت

 ی که نشستينجوریهم: و بهش گفتمدمی من دیول.دی چون پشتش به در بود و روش به من،ندیکین
 .. هااانهی ببافتوی سمتش قيبرنگرد.می روبروشقای و مام دقرونیبابات از خونه اومد ب.نیبش

 . گفت و تو همون حالت نشستيا "باشه" با ترس یکین
 ! و منو شناختنیانگار ماش! سمت ماادی داره مي محمددمی نگذشته بود که دهی چند ثانهنوز

 !ی سمتنی اادیاوه اوه بابات داره م_
  الان؟دی کنم؟رسیحالا چ! دروغ نگويوااا:یکین

 .گهی دادی داره می حالا ولدهینه نرس_
 د؟یرس. بابايا:یکین

 .نه_
 د؟ی؟رسیالان چ:یکین
 !حالا باز بپرس.گهی دینی بیاگه برسه م: بهش انداختم و گفتمضی نگاه با غهی
 ..رس: تا اومد بگهیکین
 !!! شدرهی به هردومون خضی با غي درش باز شد و محمدهوی

 
 یی تو عشق جای ولدمی ترسي محمدي چشمادنیراستش خودمم با د. کردی با ترس بهش نگاه میکی ندمید

 . ترس نبوديبرا
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 !نیی پاایب: گفتیکی با داد رو به نی کلامچی هی بيمحمد
 . شدادهی هم پیکین

 !برو تو خونه زود: با همون لحن گفتدوباره
 . دختر حرف گوش کن رفتهی هم مثل یکین

 و درو یکی ني جانی از رفتنش مطمئن شد نشست تو ماشی با چشم رفتن دخترش رو نگاه کرد و وقتيمحمد
 .دیبهم کوب

 . باهاش برخورد کنمي دونستم چجوریوگرنه م! عشقم مهمي عشقمه و براي که بابافیح
  گفته بودم؟یپشت تلفن بهت چ:يمحمد

 ..راجع به چ_
 : تو حرفمدیپر

 ها؟! دور و بر دخترم نپلکگهی گفته بودم؟مگه نگفتم دیچ:يمحمد
 ... مني محمديآقا_

  نه؟ایگفتم :يمحمد
گفتم . رو دوست دارمیکیگفتم ن. منم حرفامو گفتمی ولدی رو گفتنایشما ا.دیانقدر حرف خودتون رو تکرار نکن_
 ...گف.میگفتم ما عاشق هم. خوادیگفتم اونم منو م. خوامشیم
 احساسش يالانش هم اون داره از رو.دی رسی نمیی جاچیتو با دخترم به ه!نیمنم گفتم غلط کرد: داد گفتبا

 کنه؟ی با دزدش ازدواج می وگرنه ککنهی مکاری دونه داره چی و نمرهی گی ممیتصم
 ! نرسوندهیبی آسچی که بهش هيعاشق دزد. باشه که عاشق دزدش بشهي دخترنی اون بتونه اولدیشا_

 ! نداشتی جوابيمحمد
 ي کارا کارنیمن به ا: صورتم گرفت و گفتي وار جلودی بهم نگاه کرد و انگشت اشارشو تهدضی غبا

  که؟یانیدر جر. تونم نابودت کنمیم.شهی وگرنه برات گرون تموم می کن با دخترم در ارتباط نباشیسع.ندارم
 . شدادهی پنی رو گفت و از ماشنایا
 .می کنیکی راحت صد بار التماس ی عمر زندگهی برا دیحالا با!سرنوشت مارو... خدايا

 . قشنگهناشی همعشق
 .اشی سختنیهم
 . هاشي و بلندی پستنیهم
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 .دناشی دگروی همدیمکی قانیهم
 !يهرکار. کنمی مي به عشقم هرکاردنی رسي برامن
 
 *یکین*
 . شدم و زودتر از همه وارد خونه شدمادهی پنی ماشاز

 .میتازه از س خاك برگشته بود.رمی دوش آب گرم بگهی از تنم درآوردم تا لباسامو
هربار که با بابا راجع بهش حرف . بودحی فکرم فقط و فقط سمت مسی آب گرم ولری حموم بودم و زتو
 دفاع کنم سرم داد حی از مسای خواستم حرف ی مشتریتا ب.دی خوری تو و اون به درد هم نمگفتی مزدم،بهمیم
 همو از پشت یواشکی و ما نه اومد در خوي چند بارحی مسنی بنیتو ا. گرد برگردم اتاقمی و مجبورم مدی کشیم

 مزاحممون یکی زنگ زد و گفت 110 و به دی بابا فهمی دونم از کجا،ولی بار نمنی آخری ولمیدیپنجره د
 . رو بردحی هم اومد و در جا مسسیپل.شهیم

 ازم قول گرفت که ی آزاد شه ولحی بده تا مستی شد بره رضای من بابا راضي خاطر التماس ها و اشک هابه
 .ومدی نگهی دحی شد چون مسی انگار قولم واقعی منم لفظا قول دادم ولنمشی نبگهید

با امروز که چهلم مادر . هم حفظ نبودمحی مسي نداشتم و بابا ازم گرفته بود و بدبختانه شماره ی گوشمنم
 ... خبرمی بروزه که ازش20جونه،

 . راه افتادمنیی پاي لباسام و خشک کردن موهام به سمت طبقه دنی اومدم و بعد پوشرونی حموم باز
 . خوروندی بود رو بهش ميزی چي که حاویوانی لهی بود و بابا دهی رو مبل دراز کشمامان

 . نشستمشونی مبل کناري سمتشون رفتم و روبه
 .می نزدی کدوممون حرفچیه

خب کم . مامان هنوز هم بغ کرده بودی ولمی در آوردامونوی لباس مشکم،خودمونی نداشتنجای ایلی فامچی هچون
 ..مادرشو از دست داده.ستی نيزیچ
 !نجانی و اون شوهر مسخرش هم هر روز اکوین

 احساسم رو هم نیا.ادی چند سالشون گذاشت،ازش بدم می گفت دزد و پا رو دوستحی که سامان به مسی وقتاز
 نی همحی مخالفت با مسي ره برای که رو مخ بابا راه می کنم کسی فکر می گفتم و من حتکوی رك به نیلیخ

 .تسی جا بند نچی که شانس آوردن و منم دستم به های بیسامان مارموز باشه ول



        رمان آدم ربایی                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 170 

 و سامان هم کوی شام درست کن ني برايزی چهی جان برو یکین: نشسته بودم که بابا بهم گفتيهمونطور
 .ستی مساعد ني آشپزي براادیمامانت که حالش ز.انیم
 .باشه بابا_
 . گرفته بودم که زنگ درو زدنشی آشپزخونه رو پراه
 به استقبالشون ي در وروديدرو باز کردم و جلو. شدانی به همراه سامان نماکوی نری رفتم و تصوفونی طرف آبه

 .موندم
 ... و پشت سرش سامان اومدن توکوی ناول

 ؟ی خوبزمیسلام عز:سمتم اومد و بغلم کرد و در همون حال گفت به کوین
  خوبه؟ی نی؟نی خوب،تویسلام مرس: مثل خودش جواب دادمی لحنهی با منم

 .خوبه اونم خوبه:کوین
 . و دستشو به سمتم دراز کردکی وارد شد و پشت سرش سامان اومد نزدکوین
 . دستمو تودستش گذاشتم و جواب سلامشو دادمي سردبا

 .می کني تا آشپزمی به آشپزخونه رفتکوی نشستن من و ننکهی از ابعد
 م؟ی درست کنیخب چ:کوین

 .میهمونو درست کن. که راحتهی دونم،هرچینم_
  خوبه؟ایلازان:کوین

 .سیبد ن_
 .می پس شروع کنیاوک:کوین

 .می گذاشتم رو اپن و شروع کردموادشو
 ..می زدی حرف مکوی همون حال هم با ندر
  اون عاشق دل خستت چه خبر؟؟ازی کنی مکارایخب چ:کوین

 . خبرمیروزه ازش ب20 اونو که نپرس،يوا_
 .رهی مادتیکم کم .زمی عزیآخ:کوین

 .دمی عذاب کشدمشی چند روز که ندنی تو ا؟الانمی فهمی عاشقشم مگمیکو؟می نرهی مادتی وی چیچ_
 ؟ي پسره انیتو واقعا عاشق ا..یکی ننمتیبب: اومد،در هموت حالت گفتکمی و نزددی دست از کار کشکوین
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 نجای کس اچی هی زنن ولی مادی رو فرحی من دارن اسم مسيتموم سلول ها.با تموم وجودم دوسش دارم.آره_
الان فقط هر روز هر روز جنگ ! بودم،حالم بهتر بود تا الانحی مسشیهمون موقع که پ.ستیحواسش به من ن

منم دوست ..منم عاشق شدم.. فهمه منم قلب دارمینم!کنه؟ی دونم چرا منو درك نمینم! با بابامیاعصاب دار
شوهر تو هم که !گمی کنه دارم از خودم می ،فکر مگمی رو منای ایوقت.. کنمی که دوسش دارم زندگیدارم با کس

ز به روز از  که روگهی محی در گوش بابا در مورد مسی دونم چینم. کنهی مادی داغشو زازیهمش پ!از همه بدتر
 .ادی بدش محیمس

 !کمکم کن لطفا.کوی درموندم نیلی خواقعا
 ی عقده داشتم تو بغلش خالی داشت آرومم کنه منم هرچی بغلم کرده بود و سعکوین. اشکم در اومده بودگهید

 ختنی ری خونواده مي صدا بود چون اگه صدا داشت همه ی هام بهیهر چند گر. کردمهی گرری دل سهیکردم و 
 ...تو آشپزخونه

 
 حالش بهتر شده بود و کمیمامان هم .میدی دی ملمی و فمی نشسته بودونیزی از شام همه رو مبل جلو تلوبعد
 . بودحی مسشی فکرم پي نبودم همه نجایمنم که کلا ا. از حالت بغ کرده در اومده بودیکم

 کنه؟اگه ی می خونس چرونه؟اگهینس؟ب کنه؟حالش خوبه؟خوی منم فکر مکنه؟بهی مکاری الان داره چنکهی افکر
 رونه؟ی بی با کرونهیب

 ! بودم انگاربرد،منی لذت نملمی که از فیتنها کس. کردی فکرا مثل مته داشت مغزمو سوراخ منی اتموم
 . توجه کنملمی في کنم و به محتوای فکرمو خالکمی کردم یسع
 رفت و با فونی آب خوردن بلند شده بود،به سمت آي همون حال زنگ خونه به صدا در اومد و سامان که برادر

 . موندرهی فرد پشت در،خریتعجب به تصو
 .ستادی اي در ورودي درو باز کرد و رفت و جلوهی از چند ثانبعد

 شد و کم دی قلبم کوبشش شدهوی در،ي فرد جلودنی تو ،با دادی می کمینی تا ببمی بودرهی منتظر به در خهمه
 !رونیپره ب بنمیمونده بود از س

 . و من نگران به بابا چشم دوختممی از جامون بلند شدهمه
 بودم،اومد و دسته گله تو سادهی در کمال آرامش اول به سمت من که سرپا واحی رفت و مسحی به سمت مسبابا

 ...دستش رو به سمتم گرفت
 ! شدی اول به سمت من اومد حرصحی مسنکهیاز ا.. شدی حرصبابا
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 .جب ازش گرفتم گل رو با تعدسته
 !ستادینمی جا واکیقلبم هم که . و استرس به نفس نفس افتاده بودمجانی هاز

 .سلام خانومم: به حرف اومد و گفتحی مسآخر
 .سلام..س_
 کردم رونیمن تو رو ب: آورد و با داد گفتورشی حی به سمت مسمی با هم حرف بزنگهی دي نزاشت کلمه ابابا

 ؟ییبا چه رو! سلام خانومم؟یگی ميحالا با دسته گل اومد
 . برد که من خودمو انداختم جلو و نزاشتمحی مسي قهی به سمت دست

  کرده؟کارتی چحی مس؟مگهی کنی مينجوریچرا ا!لطفا بابا لطفا_
 . کارا دخالت نکن برو تو اتاقتنیتو ا:بابا
 . بابا خواهشارمی بگمی تصمندمی آيبزار خودم برا. منهی مسئله مربوط به زندگنیا! برم؟ی چيبرا_

 . بزارمونی با پدرت در مدی هست که بازای چي سرهیمن . برو اتاقتکوین:حیمس
 ...اما_

 .برو لطفا:حیمس
 .دمی سمت اتاقم راه افتادم و درو محکم بهم کوببه

 . که سامان اومد تو و کنارم رو تخت نشستدی نکشیطول
 خواهر من از دستم ناراحته نه؟: کرد و گفتکتری نکردم که خودشو بهم نزدنگاش
 . ندادمجواب
  جان؟یکین:سامان

 . نگفتميزی چبازم
 . به سمت چونم آورد و سرمو به طرف خودش چرخونددستشو
 زم؟ی شده بهت عزیبگو چ:سامان

 !؟ی دونیالان مثلا نم_
 .حیراجع به مس:سامان

 .دی نگفت و خودش فهميزیچ
 . زدم بدون فقط صلاحتو خواستمیمنم اگه حرف.می خوایو رو م ما همه صلاح تنیخب بب:سامان

 ؟یچرا همش بد گفت.ی بابا خوب بگشی پحی از مسی تونستیم_
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 . روبرو کردمقیمن پدرتو با حقا:سامان
 سامان؟: بغض صداش زدمبا

 جانم؟:سامان
 . ازدواج کنمحی کن بابا بزاره با مسي کارهی_

 .شه،قبولی خوشحال مينجوریاگه خواهر کوچولوم ا:سامان
 . اون حس رو بهش نداشتمگهی و من دمی بغل کردگرویهمد

 . خواهر کوچولومي بکنم براتونمی مکاری چنمی ببنیی من برم پاگهیخب د:سامان
 
 *حیمس*

 خب کارت؟:يمحمد
 ما نیبه نظرم وجود شما ب.می من و دخترتون عاشق همدی دونیهمونطور که م.. نجامی ای چيخب معلومه برا_

 شهی حل نميزی مخالفت شما نه تنها چنی چون با ادیای کنار بهی قضنی ما ادی کنیسع.ستی نی منطقریاصلا غ
 ! بد ترهیبلکه همه چ

 .. دوویکی یشما وقت. منو دوست داره،منم دوسش دارمدخترتون
 .هی کار انجام نشدنهیازدواج تو با دختر من :يمحمد
 !رونیبفرما ب: اشاره کرد و گفتی گفت و از جاش بلند شد وبا دستش به سمت راه خروجنوی ايمحمد

 . اراده رو لبم نشستی بیلی لبخند خهی جام تکون نخوردم و از
 . اومد و رو برومون قرار گرفتنیی سامان از پله ها پاهوی دوباره حرفشو تکرار کرد که يمحمد
 .. خورهی بر نمیی به جادی فرصت بد کم بهشونهیپدرجون به نظرم اگه :سامان
 ؟ی چیعنی؟یچ:يمحمد

 حق با سامانه بابا،بهشون فرصت بده:کوین
 . نزدی حرفیکس

 . هال کشوندي شد و اونو به گوشه ي محمدکی نزدسامان
 . مبل نشستي بعد از اون صحبت اومد و روي بهم گفتن که محمدی دونم چینم

تو ! هفتههیفقط .شهی نميزی چدی وقت با هم بگذرونی اگه کمنمی بی کنم می فکر مشتری که بکمیخب،:يمحمد
 .دی با هم وقت بگذرونشتری بی کمدی تونی میکی زمان تو و ننی و تو اگمی رو ممیی نهامی هفته من تصمهی نیا
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 .ي محمديواقعا مچکرم آقا_
 .رونی حرفا از جام بلند شدم و از خونشون زدم بنی از ابعد

 .دمی کشیقی نفس عمهی بستن در و نگاه کردن به آسمون،خدا رو شکر کردم و با
 . از ته ته دلم خوشحال بودمواقعا
 . خونواده رو به خودم جلب کنمي و کل اعضاي تونم نظر محمدی هفته مهی نی مطمئنم تو امن

 . حلهی همه چگهیپس د! هم که دوسم دارهیکین
 .خونه شدم و رفتم نی سوار ماشی خوشحالبا

 .شب بود11 يکای نزدساعت
 .می دور باشرای اخي تشنج هانی و از امی با هم بگردکمی تا یکی فردا برم دنبال ني داشتم برامیتصم

 
 . کردی حرکت منی درو بست و به سمت ماشیکی ندمی دور داز
 . جلو رو از داخل براش باز کردم و اومد نشستدر
 سلام:یکین

 ؟یزم،خوبیسلام عز_
 ؟ی خوب،تویمرس:یکین

  و بد باشم؟نمی خانومم رو ببشهیمگه م_
 !معلومه که نه:یکین

 م؟یخب کجا بر_
  کجا؟می من بگم بری بگردوني منو ببري خوایتو م:یکین

 ! مادمازلدیاوووو ببخش_
 .تکرار نشه. کنم جنابیخواهش م:یکین

 . چشميبه رو_
 . روشن کردم و به سمت برج روندمنویماش
 . شدم و زودتر درو براش باز کردم و دستمو روبروش گرفتمادهی پ اولم،منیدی رسیوقت

 . شدادهی پنی تو دستم گذاشت و از ماشدستشو
 .میرفتی آروم راه مآروم
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 . شلوغ باشهفلی صبح اطراف برج ا10 ساعت می هم نداشتيانتظار. بودخلوت
 بمی تو جیکی دستمو هم به همراه دست نیکی و اون بمی دست راستم تو جنی همي سرد بود براکمی هوا

 .گذاشتم
 .می با هم هماهنگ کرده بودقدمامونو

 .می مقابل،نشستي های از صندلیکی م،روی شدکتری نزدی کمیوقت
 . نفسامون بودي صدافقط
 ؟یکین:دمی زبون باز کردم و پرسآخر

 جانم؟:یکین
 ؟ي داریالان چه احساس_
 . کم ندارمیچی هگهید.نمی کنم خوشبخت تریاحساس م:یکین

 ؟ی حسو داشته باشنی باعث شده ایچ_
تو باعث حال الانم .ي خوب من شدي حسانی تو باعث احیمس.تو: برگشت و تو چشمام زل زد و گفتیکین

 .. منی روز تو نباشهیاگه . کنمی من احساس خوشبختيتو باعث شد.يشد
 خوب خوب هست يزای چیچرا تا وقت.. زمی نگو عزينجوری اشیییه: لبش گذاشتم و گفتمي اشارمو روانگشت

 از بودن در کنار می و دارمی کنار هم نشستنجای که من و تو ایالان. الانهم؟مهمی حرف بزنی منفيزایراجع به چ
 ..میبریهم لذت م

 ح؟یمس:یکین
 جان دلم؟_
 . دوست دارمیلیخ:یکین

 .منم دوست دارم خانومم_
 . ترکم نکنچوقتیه:یکین

  مثل تو رو ول کنم؟ی که بخوام دختر خوشگلوونمیمگه د: کردم و گفتمبغلش
 ؟ي دوسم داریفقط به خاطر خوشگل:یکین
 ! عاشق اخلاق و رفتارت شدم؟لمای فنی مثل اي کرد؟فکري فکر کردیپس چ: گفتمی شوخبا
 .ي بدیلیخ: مشت آروم به بازوم زد و گفتهی یکین

 . دونمیم_
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 .می رفتیکی اون نزدي از رستوران هایکی و به می بعد،از جامون بلند شدکمی
 خانوم یکی شکم ني و صداي گردابونی خمی و بعدش رفتمی خوردی و بستني شهربازمی از خوردن ناهار رفتبعد

روز اول . رو برگردوندمیکی دادم و نتی و بعد از شام بالاخره رضامی رستوران و شام خوردمیبلند شد و دوباره رفت
 ! کنهری رو به خشی روز بعد6 بود خدا نیا

 
 *یکین*
 . هفته هم مثل برق و باد گذشتهی نیا

 .روز بهم خوش گذشت که متوجه گذر روزها نشدم7 نی تو اانقدر
 ی کس هم نمچی ازدواج کنم و هحی خواستم با مسیمن م. آخرمو بزنمي گرفتم با بابام حرفامی تصمامروز

 تر کی با هم آشنا تر و به همون اندازه بهم نزشتری بیلی هفته خهی نیتو ا! منصرف کنهممیتونست منو از تصم
 . باخبرمحی مسقی و سلاقی علاي از همه بای و من تقرمیشد

 !ادی که من کاملا  بدم ميزی چادی خوشش می خونگتزای از پحی مسمثلا
 ! پسنده و من برعکسی مشتری رو برهی تيرنگا
 ! خدارو شکرمی مورد با هم تفاهم دارنی دوست داره که تو اشتری آروم و بي هاطیمح

 . شناختمزاشوی چیلی خخلاصه
 همه رو روال یزندگ. خوشحال کردیلی موضوع هممونو خنی هم مامان  بابا دوباره باهم عقد کردند که اروزید

 . منیبود به جز زندگ
 ...  خودمونی سر خونه زندگمی برحی خواست هرچه زودتر با مسی مدلم

 !ي خواستگاري براادی اجازه بده تا بحی داشتم امشب موقع شام به بابا بگم به مسمیتصم
 .می شام نشستزی اومد و هر سه پشت مشهی بابا زودتر از همشب
 بابا؟: حرفش تموم شد رو بهش گفتمی و وقتگفتی مدشی و بابا از شراکت جدمی خوردی شام ممیداشت
 جانم دخترم؟:بابا
 !دی بگحی رو راجع به ازدواج من و مستونی نظر قطعهشیم_
 .می همو دوست داریلی که ما خدی دونیبابا م: بزنه پشت سرش ادامه دادمی خواست حرفتا
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 فقط به فکر صلاح خودتم و گرنه من که دمی مي و هر نظرگمی می من هرچی خوام بدونی دخترم منیبب:بابا
 انتخاب وی کي دارنی چشمتو خوب باز کن ببیول.ی شوهر کندی روز باهی. خوام تو رو تا ابد تو خونه نگه دارمینم
 .ی کنیم
 . فکرامو کردمي دونم بابا من همه یم_
 ؟!هی که کارش چنهی دارم احی که من از مسی سوالنیخب الان اول:بابا

 ه؟ی کارش چحیواقعا مس. نداشتمیجواب
 کار؟ی آدم بهی به يدادی دخترتو مين بود ميخب،تو جا:بابا
 !هی کارش چمی دونیاون کار داره بابا فقط ما نم_

 اره؟یاگه کار نداشت پس پول از کجا م!ي مهدگهیراست م:مامان
 ! بگم والایچ:بابا

 دی کشقی نفس عمهی نکهی بعد از انی همي دونست منتظر جوابشم برایم. منتظرمو به چشماش دوختمنگاه
 .ادیباشه بهش بگو فردا شب ب:گفت

 . و از جام پاشدم و دستامو دور گردنش حلقه کردم و ز پشت لپاشو بوس کردمدمی کشی خوشحالي از روغی جهی
 .دمی مامانمم دي رو تو چشمای خوشحالبرق

 . بودیهمه جام عروس!یچی هگهی که دخودم
 .ادیوشحال شد و گفت فردا م خیلیاونم خ. خبر دادمحی به سمت اتاقم رفتم و به مسعیسر
 ! الان تا فردا شب استرس گرفتماز
 

 شـخـــص_ســـوم
 ! دادی نشان میکی از همه،خود را در چشمان نشتری بي شادنیا. بودانی در چشمان همه نماي شادبرق

او در عجله بود تا زودتر بتواند . شدی او برداشته نمي از روحی شده بود و نگاه مسشهی از همباتری زامشب
 یکین.امدی و معصوم تر به نظر مباتری زیعروس کوچکش که امشب از هر عروس...عروسش را به خانه اش ببرد

 . کننده شده بودرهی عروس،واقعا خدیدر آن لباس سف
 . شان را گرفتندی،عروسي هفته بعد از مراسم خواستگارکی درست

 . بودندی خوشاحی مسيبرا شتری مراسم از همه بنیا
 . کردی آنان را برآورده مي زد و خواسته های مهمانان چرخ منی در بسارا
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 شوهرش را هم ي نشست و دائم در حال رقص بود و تذکرهای لحظه هم نمکی با آن شکم برآمده اش،کوین
 . گرفتی نميجد
 و هرکس به خانه اش دی رسانی و بالاخره شب به پادندی با هم رقصي چندباریکی و نحی آخر شب مستا

 !بازگشت
 . آنها،ترکشان کردندي هردوي برای خوشبختي را به خانه شان رساندند و پس از آرزو،آنهایکی ني خانواده

 خانه پر بود از ي جاي که جاي کرده بود جورنی تزئبای زي اوهی خانه را به شکوین. وارد خانه شدندیکی و نحیمس
 . آنها نشان داده بودي از همه جا خودش را در اتاق دونفره شتری بنی تزئنی سرخ و ايگل ها
 شدنشان یکی  و در آخر باشانی زي و معاشقه هاحی مسي عاشقانه ي آن دو،با زمزمه های شب عروسبالاخره
 .گذشت

 با آن دو،چهره اش از خجالت یکی آنها صبحانه آوردند و هنگام مواجه شدن ني براکوی آن روز سارا و نيفردا
 . زدی میبه سرخ

 دی و تنها مشکل و شاشدی مشتری روز به روز نسبت به هم بحی و مسیکی گذشتند و عشق نی هم می از پروزها
 ! آنها،بچه دار نشدنشان بودی مشکل زندگنیبزرگتر

 .ا از دست داده بود ریی توانانی که در زندان بود،ایاو در سن کم، هنگام. توانست پدر شودی نمحیمس
 عاشق تر از آن بود که یکی بتواند مادر شود اما نیکی تا نرندی داد تا طلاق بگشنهادی پیکی بارها به نحیمس

 . را ترك کندحیبتواند مس
 . و او را بزرگ کننداورندی از پرورشگاه بي شد تا بچه انی بر امی،تصمی عصبي از چند وقت کشمکش هابعد

 . آمده به آنها دادای پسر تازه به دنکی زوج جوان،پرورشگاه نی اتی صلاحدیی بعد از تابالاخره
 . بودیکی ني نهال،دختر پنج ساله يح،همبازی و مسیکی کوچک نبارمان،پسر

 . آن ها نشان داده بودي خوش را به همه ي رویزندگ
 
 
  خـــــــوب بهيـــــــــــزهایچ
 

 روند  کســـــانی میســـــراغ
  

 يزهایکنند، اما چ  صبر میکه



        رمان آدم ربایی                                                       اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 179 

 
  به سراغ کسانی میروندبهتر

 
 ...کنند  تلاش میــــــــــــشی براکه
 
 
 ⇀ـانـــیپـا↼

                                  1395/8/28 
 

telegram.me/caffetakroman  


